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  سردبیر سخن  

  ییتمام توانا باً یتقر را نشان می دهد،فرد، دانشگاه، منطقه، جامعه و کشور  ک یو اعتبار  ،توان میزان ،نگارش به ما
شود.  یآثار مکتوب اعمال م یرو ی ابی ارز یو ملاک ها ه می شود،سنجند شود ی بر اساس آنچه مکتوب مها 

 نیبدهند و از ا هیارا یشتریآثار ب یتوانند در زمان کمتر یدارند م چهنآتر هستند از  یوتن قوش که در ن یکسان
  تیواقع  یها و حت ییها، طرح ها و توانا دهیاز ا یاریتر نشان دهند. بس و مهم شتریارزش و اعتبار خود را ب قیطر

 .شوند یاثر م یگم و ب هیفقط به خاطر ضعف در ارا قیها و حقا
یانمکتوب ساختن اندیشه هاجهت  مناسبی رابستر   ییشجو ناد اتینشرید ول ت سبب ن ه همیب فراهم   ی دانشجو

یر کشیدن علم   چرا ؛می کند   توان  ،نبا قلم زد  ،کار دشواری است که دانشجو باید در قدم اول که به تصو
یت کند را خود   نگارش   شود. منجر و دانشم عل لیدتوبه نوشته ها و مقالات او ارتقا یافته و  در آینده تا تقو

نه نگاهی سطحی و به دور از  شاخصه های مقالات علمی است و نه   نگاه ما به این تولیدات  ،بر این اساس
 نگاهی فراتر از توانایی های علمی آنان است.

یان عزیز  این است که  همه امید ما   بر روز ه روز ب با  قلم زدن در عرصه دانش فقه و حقوق ،در گام اول دانشجو
و روزی را نظاره   اشیم،ب و در گام های بعد  شاهد تولیدات فاخر علمی  ،خود بیفزایند و قلمی لمیعهای وانایی ت

یان گرامیکه  کنیم   یها افتهی یجمع بند ایو خود را  یمطالعه پژوهش  ک یحاصل از  نی نو یها  افته ی  دانشجو
 .اند اختهس  یلتبد یدجدبه موضوعی   یمطالعه مرور  ک یدر قالب را   نیریسا

میدواریم هر روز مقالات و  و ا بستگی دارد، آن علم آموزان فرهیخته به این آرزو  به همت سریع  رسیدن  عاطق
 معارف اسلامی مشاهده کنیم.فقه و  تربیتی –در نشریه فقه و حقوق گروه علمی  را  آنانی نوشته ها

آقایان فرهاد   م حجج اسلامظاساتید مع  ماتزح و  ،هشدر پایان بر خود لازم می دانم از معاونت محترم پژو
 فصلنامه قدردانی نمایم. اینحسین الیوسف و جواد سالمی در راه اندازی و تولید  ن،اپورکیو

 والسلام 
 امیر امینی





 

 مامیهاء از منظر فقه اغنع تبیین حکم فقهی استما 

 1( نوری)تقی : علی احمد منویسنده

 2 نیمییر ا ام: حجه الاسلام استاد راهنما

ریافت م  07/12/1400: ذیرش مقالهپ                      29/11/1400:  :قالهد

 چکیده 
آن همواره از  مشخصی برای آن نشده است، لذا حکم ریف تعه »غناء« از مفاهیم مبهمی است ک 
  د روم های مهم یکی از جنبه  .وده است های فقهی ب و بقیه گروه  امور مورد اختلاف در فقه امامیه

های آن )اجرای آن( در عصر حاضر،  ي جنبه بت به بقیه آن است  که نس  م استماعحک ن،آ ث بح
 شایع. امری است 

ستماع غناء  امامیه حکم ا فقه  ن پرسش پرداخته است که از نظر ه ایب  ضری حابنابراین، مقاله 
  ضل  م  ی لهو یاناستماع غناء تفصیل است و در غ  چیست؟ که به نظر، دیدگاه فقه امامیه راجع به 

یت.در بقیه د، اماکنمت می کم به حرح   ي موارد حکم به حل 
امامیه،  غنی  ی فقه ر سایه اء دغن ه ی تقسیماتی راجع بکوشیده است تا با ارائه  ی حاضرمقاله 

. و نیل به این  تری راجع به حکم استماع غناء در فقه امامیه بوجود آورد تر و شفاف میقشناخت ع
 ده است.ل شبادن  یفی ص و ت یهدف، به شیوه 

، حرام و استماع غنای لهوی غیر   حاضر شهای پژوهیافته  نشان داد که استماع غنای لهوی مضل 
 ست. ل احلای مضل  و غیر لهو

، فقه و امامیهماع، حکم، استماع، سواژگان کلیدی:   غناء، مضل 
 

 فقه شناسیکار جویدانش و ل(کاب علمیه )حوزه کابل ـ(السلاممیه)علاطهار هئما  فقهی مرکز  عالی مدرسه در وزهح سوم سطح طلبه .۱

المصطفی، مجازی دانشگاه اسلامی، فقه دانشکده ی،اسلام فقه گروه اسلامی،  
a163n266@gmail.com 

 (ص)المصطفی یمجاز دانشگاه اسلامی معارف و فقه گروه  مدیر  .2
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 مقدّمه 
به   وش دادن و گ اع تمو اسن آ هب ست از صوت نیکو و زیبا؛ راجع غناء که معنای عام آن عبارت ا

های فقهی اسلامی گفته شده است و در فقه امامیه نیز از همان  زیادی از جانب گروه  سخنان  آن،
امع  هم استماع غناء از اموری شایع در بین جوقهاء مورد توجه بوده است و با آن ین فب دردیرباز 

فته  خود گر ا به ر عی جتماا دتا عی عمومی و صورت تکرار، وجهه  یامروزی است که در نتیجه
پندارند که شرع حکم به  شود. و اکثریت می سمی که بین اقسام آن فرق گذاشته نمی ، به قاست 

 کرده است.اء ن غنع حرمت استما
پژوهش صورت گیرد، تا   بع فقهی، تحقیق وي مناه حکم آن در سایه لذا لازم است که راجع ب

اقسام آن است  یک بینبه تفک یا نیازو آ ت؟یس یه چ ام ام  ه شود که حکم استماع غناء در فقدانسته 
 یا خیر؟

ی مستقل در  له رسا ینول مبحثی موجود است و ا ،های فقهی علماءي کتاب در مورد غناء در همه 
دی راجع به غناء به  سبزواری نوشته شد و بعد از ایشان کتاب  محقق باب غناء توسط  های متعد 

شده است، ولی   بررسی  هان آن ء در ضمغنا اع تمی اسهألس م ی تحریر در آمده است، و رشته 
وهش  ا پژلذت ی عموم نبوده اسبررسی مستقلی راجع به آن کمتر شده است، که برای استفاده 

بیدار نمودن   ي مختصر صورت گرفته است تا در م به گونه ی عموم مرد حاضر برای استفاده 
 .دسبت به این مهم، نقشی ایفا شو اسلامی ن جامعه

نیم که  گرفته است، در صدد هستیم تا اثبات ک صورت  ش توصیفی که به روضر حاش هپژو ر د
و استماع اقسام دیگر غناء حرام است ب اج استماع غنای لهوی مضل حرام و اجتناب از آن و

 ست.نی
رحوم حر عاملی و تفسیر  ی م تفسیری نظیر وسائل الشیعهو این را با رجوع به منابع روایی و 

 . آن بررسی خواهیم نمود امثال یرازی و مکارم شظمی لعا اللهت آی  ینمونه 



 
 

 13 /هیء از منظر فقه اماماستماع غنا یحکم فقه نییتب

 مبانی نظری پژوهش 

ن دادن، دانش و حکمت است  فرما، تنحکم در لغت به معنای قضاوت کردن، بازداش حکم:
 (.۹۱، ص۲( )معجم مقائیس اللغه، ج۶۶، ص ۳عین، ج)کتاب ال

  کرده  ها وضعنسان ا گی زند یمتنظ  ی که برایم عبارت است از قانون و در اصطلاح فقهی، حک
 .(۶۳، ص۱علم الاصول، جروس فی )داست 

 .(۴۳ر تفسیر نمونه، صلغات د) از شنیدن از روی اختیار و ارادهارت است استماع عباستماع: 
 است از شنیدن غیر اختیاری. عبارت سماع سماع:  

ا در  د، ام رد گق می حقه م دع همراه با قصد و اختیار و ارافرق استماع و سماع این است که استما
تیار نیست و به مجرد آمدن اراده و قصد در شنیدن، از سماع بودن خارج  د و اخ ماع قصس

 گردد.  ی اع م تماسگردد و تبدیل به می 
یان در معنای غغناء:  آن را به معنای صدا دانسته اند   ایی دارند، عدهناء اختلاف فراوانلغو

ردن و در پی هم  بلند کمعنای اء به که غند انفته گ رخی بو ( ۳۹۷، ص۴جم مقائیس اللغه، ج)مع 
 (.۱۳۶، ص۱۵)لسان العرب، جصدا است آمدن 

ی ناء از مقوله ی این است که غدهنده نشان  نی، معای همه  وو معانی دیگری هم بیان شده است. 
 آواز است. 

از   ست ت اریک دیدگاه این است که غناء عباقهاء هم در تعریف غناء متفاوت است؛ کلمات ف 
گری که مشهور است این است که غناء یعنی: »مد الصوت  گاه دی و دید و نیکو زیبا ت صو

 یگری. های فراوانی دو همچنین دیدگاه( ۲۹۵ص ،۱ج )مکاسب،المشتمل علی الترجیع المطرب« 
ی ممکن است که با وجود این اخ  م: »معنای عام« و »معنای  تلافات، برای غناء دو معنی قایل شو

ی شهوات و متناسب با مجالس فسق و  کننده  تحریک هایدامان ص ه  اصای خ عنه م ک خاص« 
 (۸۸قرآن و حدیث، صگاه یدد )موسیقی ازفجور است و معنای عام هرگونه صوت زیبا است 



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /14

عنی  غناء )ی   و معنای عام که پژوهش حاضر، مبتنی بر آن است همان تعریف عام معنایی اما آن 
 صوت زیبا و حسن( است.  مطلق

؛ ۱شود: می  تقسیم ه دستهم به سای عاعنم  ء بهناو غ لهوی غیر  . غنای ۲. غنای لهوی مضل 
؛   . غنای غیر لهوی ۳مضل 
 بیراه کننده. ، های گمراه کنندب افعال است به معنز باا عل مضل اسم فا مضلّ:

  . و در(۲۸۹، ص۴اللغه، ج مقائیس)معجم فقه در لغت به معنای دانستن و فهمیدن است  فقه:  
است از راه استدلال و برهان)تاریخ فقه و فقهاء،   عت ری تن احکام شان، فقه، دانس یهفقح لااصط
 (.۷ص

ت که از  ا و کسی اسمعنای پیشوز »امام« که در لغت به ست اا ته ي »امامیه« بر گرف کلمه  امامیه:
ت؛  ساء نسبت در آخر آ« اضافه شده ا( و ی۲۵، ص ۱۲شود )لسان العرب، ج گفتار او پیروی می 

ی  رود؛ یعنی فرقه برای »فرقه« است مؤنث به کار می  ون وصفم. و چ به امانسوب م  ایمعن به
ه به معنای گروهی منتسب به اما د  ی که اعتقاست از کسانعبارت اح، امامیه اصطلاو در م.امامی 

 به امامت دوازده امام )علیهم السلام( دارد. 

 آن  ناء و حرمت استماعی بین حرمت غ ی عقلملازمه 
ی صوت  قتی از مقوله ي صوت است، و وکه غناء از مقوله  ست ناء این ا تعاریف غ از ن یقمتر قد 

 ندارد. ع از نظر عقل معنا ستماا مت بود در این صورت حرمت غناء بدون حر
 ل ملازمه است بین حرمت غناء و حرمت استماع آن.نگاه عقلذا از 

 میها ما فقه   رلهوی مضل از منظ ی استماع غنایتبیین حکم فقه
باشد؛ حالا سوال این  نای لهوی مضل  می ت که یکی از اقسام آن، غسه قسم اساء در مجموع نغ

ه و  که همراه با مفسد کنندهمضل و گمراه تماع غنای لهوی م اسحک ، است که به نظر فقه امامیه
 عنوان حرام دیگری باشد، چیست؟
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در   تلافی و اخ  ضل  است م  ویله  یایدن غننمت استماع و شرد حرمت غناء، حرقدر متیقن از موا 
 حرمت آن نیست.

 : ی حرمت استماع غنای لهوی مضلّ ادله
ضل  را  ستماع غنای لهوی م ت غناء و حرمت احرم  حت راي که به ص کریم آیه در قرآن ( آیات: ۱

ی غناء در کلام ائمه  وجود ندارد؛ اما با تفسیر برخی از کلمات در قرآن به بیان کند، 
تقین از آن حرمت  گردد که قدر م ء ثابت می حرمت غنا کلام مفسران، و لام( سلاهم لیع)معصومین

ی  ملازمه  وی مضل  از طریقی لهناغ غنای لهوی مضل  است. و در گام بعدی، حرمت شنیدن 
گذارد، ی غناء چیزی جز تأثیر منفی که بر شنوندگان می مفسدهگردد؛ زیرا بت می عقلی ثا

ی ششم  د، عبارتند از: آیه مضل  دارنغنای لهوی  ع امت استم رت بر ح لنیست. که آیاتی که دلا 
یر علم و  ه بغللا »و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضلّ عن سبیل ی لقمان: سوره 

بنابر تفسیر »لهو الحدیث« به غناء و شمول آن نسبت  عذاب مهین« هزواً اولئک لهم  یتخذها
، ۱۷ج )تفسیر نمونه،( ۳۱و  ۳۰،ص۱۷نه، جنمو ر)تفسی (السلام)علیهم ی معصومیندر کلام ائمه  به غناء

مای  م عللاک و گستردگی معنای »لهو الحدیث« و شمول آن نسبت به غناء در   (۲۶و ۲۵ص
و  تعبیر به »لهو الحدیث« به جای »حدیث  (۲۰۰، ص۲۲-۲۱ان، جه تفسیر مجمع البی)ترجمتفسیر 

اللهو، فهمیده  نه حدیث  ار رفته است بک لحدیث ا به لهو  جا که در آیه تعبیر آیه )از آن اللهو« در 
  رف ص  شود که آنچه ملاک است لهو و بیهودگی است و سخن و حدیث، ملاکیت ندارد ومی 
و به کمک  (، ۲۶، ص۱۷فسیر نمونه، ج)تم در آیه است.( هو و بیهودگی مذموی رسیدن به لله وسی

ت رد که حرم ت بر این دا للاه و ددو علیل ب ت سبیل الله«) این جمله در مقام ی »لیضل  عن جمله 
ی اضلال باشد.(، به  منحصرا در صورتی است که همراه با غناء و لهو الحدیث، مفسده

ي حج:  ام سوره ي سی ستماع آن(؛ و آیهرمت غناء و حرمت ای عقلیه )بین ح زمهملای ضمیمه 
ن طبق کلام  آ یء برااناقیت غدت مفهوم »قول زور« و مصر عمومیکه بناب»و اجتنبوا قول الزّور«  
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ی  و تفسیر آن به غناء در کلام ائمه ( ۲۶۸، ص۱۸-۱۷رجمه تفسیر مجمع البیان، ج)تمفسران 
،  ۱۷وسائل الشیعه، ج( )۱۰۶، ص۱۴ونه، ج)تفسیر نممبارکه  یدر این آیه   ( لامسالم )علیهعصومینم 

  م که بتوانده یرینه ق شود و ءي اقسام غناتواند شامل همه می و از آنجا که »قول زور« ن ( ۳۰۳ص
ی اقسام ی افراد غناء را ثابت نماید در مفاد آیه وجود ندارد )قول زور شامل همه به همه شمول آن 

ی اقسام غناء  مذکور بر حرمت همه  یتوان به آیه می  که: اولا در صورتی تواند زیرا نمی شده ء ناغ
  ی که عقلا اشد، در حالب قاز ح  يکننده  رناء در ذات خود مصداق زور و دو استدلال نمود که غ

دی همه    بت ي اقسام غناء هم ثابرخی از اقسام غناء یقینا باطل و زور نیست و باطل شمردن تعب 
رف است و مفهوم غناء هم کاملا واضح  شرعیه ملقای به ع يز آن جا که ادلهاست. و ثانیاً اشده ن

در زمان   ای متعارف حمل بر معن  (مالسلا  م)علیهنیی معصوم ء در کلام ائمه ذا غناو آشکار نیست، ل
ول  شمط گردد که غنای متعارف در آن زمان، غنای لهوی مضل  بوده است.( پس فقی ائمه )ع( م 

ی عقلیه بین حرمت غنای لهوی  مه است و بنابر ملاز هوی مضل  آن متیقنن نسبت به قسم ل آ
ی  هچنین آی هم  و  دارد. وی مضل  هن دلالت بر حرمت استماع غنای ل مضل و حرمت استماع آ

  با در نظر داشت »و الذین لا یشهدون الزور و اذا مرّوا باللغو مرّوا کراماً« ی فرقان: ره سو  ۷۲
. من آن برای اثبات شده در ض کات بیان ی حج و ن سوره  ۳۰ی یهآ  حرمت استماع غنای لهو مضل 

اند   گردد عبارت می  تفاده سامضل   ی مت استماع غنای لهوها حراز آن روایاتی که ( روایات: ۲
»قال: سمعت أبا جعفر )ع( یقول: الغناء ممّا وعدالله علیه  ی ابن مسلم: روایت حسنه از: 

بیل الله بغیر علم  الحدیث لیضل عن س لناس من یشتری لهو ا الآیة }و من ا هذتلاو النار 
ی  آیه  ن دو ینه برقبنابر  (۵۱۰، ص۱)حدود الشریعه، جین{« و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مه

بر غنای متعارف در آن  السلام( )علیهمای لهوی مضل  و حمل غناء در کلام امام باقربرای غنه یفشر
ایت علی بن جعفر از  گردد. و روهم می  شنیدن و استماع آن ن غناء که شامل بود لقمطزمان و 

؟  هیلجلس ای الغناء  »قال سألته عن الرجل یتعمّد :  برادرش حضرت امام موسی کاظم )ع( 
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که ظهور در حرمت استماع غناء دارد و حمل بر استماع  ( ۳۱۲، ص۱۷شیعه، ج)وسائل القال: لا« 
السلام فرمودند:  که امام علیه لام( السعلیه امام صادقروایت طاطری از . و ددگرغنای لهوی مضل  می 

 ،هع الشی ل ئ( )وسا۳۷۲، ص۱)حدود الشریعه، جنفاق«  »استماعهنّ )ای الجواری المغنیات(

شود و حمل بر حرمت استماع  حرمت استماع غناء فهمیده می از آن  که عرفا  (۱۲۴، ص۱۷ج
)صلی الله  پیامبر گرامی اسلام زاالسلام( )علیهم المؤمنین علی میر یت اوار گردد. وغنای لهوی مضل  می 

ند  ع تو صو  ةبند مصیعان یبغضهما الله: اعوال ملعون  »صوتانکه فرمودند: علیه و آله و سلم( 
بنابر حمل غناء بر غنای لهوی   که  (۹۳، ص۱۳)مستدرک الوسائل، جو الغناء« نی النوح نعمة، یع

استماع آن، دلالت بر حرمت   و تلازم بین حرمت غناء و حرمتدله ی ایه بقی مضل  به قرینه 
 تماع غنای لهوی مضل  دارد. اس
مضل  غنای لهوی  ن دیو شن ع ات استمم از کلام اکثریت مراجع هم حرع: ( کلام مراج۳

 رهبری.گردد؛ از جمله آیات عظام سیستانی، مکارم، فیاض و مقام معظم ده می استفا
یی که مناسب  هاه صداها و آهنگ فرمایند: »کلیمی  )دام عزه(زیشیراارم مکی الله العظمآیت 

  ف راهل ع ه ل است و تشخیص آن با مراجعه بمجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلا
 ( ۴۹۲ل آیت الله مکارم، صالمسائتوضیح ی رساله )ود.« ب  دخواه
ت است از صدایی که به  عبارآن  و ست فرمایند: »غناء حرام امی  )دام عزه(الله العظمی فیاضآیت 

.. العظمی ا.توضیح المسایل آیت ی)رساله د،... .« لهجه مخصوص مجالس لهو ادا شو کیفیت و

م )مطلق صوت خوش( است و  معنای عا د ما غنا به ارم ا که جن ه از آک(  ۳۱۴ -۳۱۳فیاض، ص 
ت استماع در  حرم  ان هم ش ایایشان غناء را بر معنای خاص تفسیر کرده است لذا مستفاد از کلام 

 اء. ودن است بنابر تفسیر ما از غنصورت لهوی مضل  ب 
ه لهوی  ک  ی صورت ر د وانی، خ ه عبارت است از آوازد: »غناء کفرماینمی  )دام عزه(مقام معظم رهبری 

 ( ۳۳۹ی منتخب الاحکام، ص)رساله و در غیر این صورت، حلال است.«  باشد حراممضل 



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /18

ود مجلس حضور  جایز نیست، هرچند مستمع در خ  محرمنای غ اع فرمایند که »استمبعد می 
 ( ۳۴۱ی منتخب الاحکام، صرساله )نداشته باشد.« 

 است. ضل  حرام غنای لهوی م  ن ده شنیک  ین است ااز کلام اکثر مراجع  که مستفادخلاصه این
  ند ا ادعای اجماع بر حرمت غناء نموده )ره(برخی از علماء نظیر شیخ اعظم انصاری( اجماع: ۴

ی جا که اج از آن  و. (۲۸۵، ص۱ج اسب،)مک است و   )دلیلی که از نوع الفاظ نیست.( ماع دلیل لب 
ی حمل بر ی  غناء، غناو قدر متیقن  (۳۶۴ص ،۳ول، ج ص )مصباح الا گرددقدر متیقن می  دلیل لب 

 تفاد از اجماع حرمت استماع غنای لهوی مضل  است نه بیش از آن.لهوی مضل  است؛ پس مس 
 استماع غنای لهوی مضل  حرام است. اینکه جهنتی

 تبیین حکم فقهی استماع غنای لهوی غیر مضل از منظر فقه امامیه 
گمراه کردن و   اضلال و لهو است اما قی مصاد ر ده داخل کناء، غنائی است که با اینیگر غنوع د

و   دادن ش گودیگری را در پی ندارد، حالا این پرسش مطرح است که در فقه امامیه ی مفسده
 ؟ شنیدن چنین غنایی چه حکمی دارد 

ای  حرمت مطلق و عده ای قایل به با وجود اختلاف فراوان در مورد حکم استماع غناء که عده 
غیر مضل  حرام   ست که استماع غنای لهویله این امستفاد از اد ی د، ول نایل شده صقایل به تف

 نیست.

 :مضلّ ر غیی دال بر عدم حرمت استماع غنای لهوی ادله
و مفسران بزرگ جهان  السلام( )علیهمینی معصوم ابر تفسیر ائمه مستفاد از آیاتی که بن ( آیات:۱

لهوی بود   رمت غنایبودند، فقط ح  ء م غناکح ن بیان متض جع به غناء وارد شده بود و م اسلام را
ضل   م  ویي عقلیه دلالت بر حرمت استماع غنای له کننده بود و بالملازمه راه که مضل  و گم

ي ي مبارکه توانستند ثابت کنند؛ زیرا آیه ر مضل  را نمی نمودند، اما حرمت غنای لهوی غیمی 
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یر علم  سبیل الله بغ نضلّ عی لالحدیث  )و من الناس من یشتری لهو قمان ي لششم سوره 
ي )لیضل  عن سبیل الله( فقط حرمت ي جمله با قرینه مهین(  یتخذها هزواً لهم عذاب  و

ه مجرد دخول غناء تحت عنوان لهو، برای  نماید. و ادعای اینکه با ثابت می ضل رم  ویغنای له
آن   عااستم و چون لهو  ن کافی است اگر چه مضل  نباشد؛اثبات حرمت آن و حرمت استماع آ

ی که در مورد لهو وارد شده است از جمله  له یست چونکه مستفاد از اد، درست نحرام است 
  به طور مطلق حرام نیست،  لقمان این است که لهو و استماع آن ی ه ورس ۶ی ي مبارکه همین آیه 

ع غنای  اق قید اضلال است. پس حرمت استمبلکه حرمت آن و حرمت استماع آن منوط به تحق
هم  )و اجتنبوا قول الزور( ی حج ره سو ۳۰ی و در مورد آیه  گردد.می مضل  اثبات ن روی غیه ل

شامل غنای لهوی   گردد و به طور قطع فقط م غناء نمی اقسای ه که بیان شد که قول زور شامل هم
ید ما این است که در کلام امام ص مضل  می    ء به غنا رقول زور تفسیالسلام( )علیهادقگردد؛ که مؤ

ناء حمل بر معنای متعارف و معهود در  جا که غو از آن ( ۳۰۳ص ،۱۷عه، ج)وسائل الشی ت ساشده 
مت استماع غنای  زمان غنای لهوی مضل  بود. لذا حر ر آن د  رف گردد و غنای متعاآن زمان می 

  لذین ا)و ی فرقان سوره  ۷۲ی ورد آیه گردد. و همچنین در م لهوی غیر مضل  از آن استفاده نمی 
دد و حرمت استماع غنای لهوی غیر  گرلهوی مضل  می  بر غنایکه حمل زور( لادون ه شیلا 

 تواند اثبات کند.مضل  را نمی 
ی لهوی غیر مضل  را اثبات کند، بنابر اصل  حرمت استماع غناتواند ت قرآن نمی آیا که ا ج و از آن 

ی یت آن اولی حل   علم. گردد. والله امی  ت حکم به حل 
وایات و یا  اع غناء بنابر قرینه بودن عبارات ررمت استمات دال بر ح یا وز را دامستفت: ا( روای۲

ستماع غنای لهوی مضل  است و شامل  مت احر، ها بر غنای لهوی مضل  حمل لفظ غناء در آن 
م حرمت استماع  گردد؛ و همچنین از روایات دیگری هم عداستماع غنای لهوی غیر مضل  نمی 

»أجر  السلام( )علیهبصیر از امام صادقایت ابی دد؛ نظیر رورگمی  دهافاست ل  ضغنای لهوی غیر م 



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /20

)وسائل الشیعه، لیها الرجال« خل عیدی المغنّیة التی تزف العرائس لیس به بأس و لیست بالت 

عروسی   که مستفاد از این روایت این است که غنای زن آواز خوان در مجلس (۱۲۱ص ،۱۷ج
حرام، حرام است ولی این  ابل عمل گرفتن در مق ت راج  که دبوی م ماحرحرام نیست و الا اگر 

این قید این  از  ادتفط به عدم دخول مردان در جمع زنان شده است که مس جواز مقید و مشرو
ورت وجود مفسده است و الا حرمتی نیست. و بالملازمه استماع  است که حرمت فقط در ص 

 . ارد دن  غیر مضل و بدون مفسده اشکالی غنای لهوی 
توان یر مضل  حرام نیست، اگر چه می که استماع غنای لهوی غ این است  تفاد از ادلهس م  تیجهن  در

 کراهت آن را اثبات کرد. 

 فقه امامیه  نای غیر لهوی از منظر هی استماع  غم فقحکن  تبیی
  ت از غنایی که نه لهو است و نه قسم سوم از اقسام غناء، غنای غیر لهوی است که عبارت اس

.ضم   قسم از غناء چیست؟  ماع اینامیه حکم استم فقه ا  ظربه ن ل 
یت استماع غناء، استماع غنای غیر لهوی است و  بودن آن بحثی  لال ح  درقدر متیقن از موارد حل 

شوند، غناء را طوری  به طور مطلق قایل به حرمت شنیدن غناء می  ي که نیست و حتی عده 
را   این قسمگردد، و نمی  زیبا(  ایو صد خوش  ایکنند که شامل این مورد )صدمی  تعریف

  به ا از آن جا که بحث ما در مورد حکم استماع غناء دانند. ام تخصصا از حکم غناء خارج می 
 اقسام غناء خواهد بود و استماع آن حلال است. عام است لذا این قسم هم داخل در  عنایم 
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 : ستماع غنای غیر لهویي دال بر حلّیت اادله
کند این است که این حرمت  غناء می  رمت استماع دلالت بر ح ات که آی از  د ا تفس م  آیات: (۱

ی ی شش سوره ی که در آیه قید ازن تواص به استماع غنای لهوی مضل  دارد و آن را می اختصا
داخل در  ده است )لهو الحدیث( فهمید. لذا از قرآن حرمت استماع غنایی که حتی لقمان آم 

 د.گرد ی نم ه ادمصادیق لهو نیست، استف
که غنای غیر لهوی حرام نیست، و وقتی خود   روایت این است  ز برخی اد ا مستفت: ایارو  (۲

»عنه )عن  یت رام نخواهد بود.به طور نمونه: رواهم ح ن آ غنای غیر لهوی حرام نبود استماع
  و عن شراء المغنیات و قال إنّ  الله(: أنّه صلّی الله علیه و آله نَهی عن الغناءرسول

مْل  إلا فی النیاحة اذا لم تقل باطلا و فی حد ز الغناءَ لم یُجو   لسحت وا من  نّ ورهجا اء الزَّ
،  ۱۳ئل، ج)مستدرک الوساو لم تغنّ بباطل.«  جانب لأ ا و فی الأعراس إذا لم یسمعها الرجال 

ی ی است جایز دانسته شده تا زمانکه در آن غناء در عزاداری که از اقسام غنای غیر لهو( ۲۱۵ص
لهوی دلالت  د، و بالملازمه بر جواز استماع غنای غیر شدیگری نبای مفسده وباطل  بااه رمه ه ک

واند مثل این  اینکه قرآن را باید با صوت حسن خ  د بررندا های که دلالت دارد. و همچنین روایت 
سن یزید  اتکم فإنّ الصوت الح»حسّنوا القرآن بأصو روایت که رسول اکرم )ص( فرمودند: 

وی است و   صوت حسن هم غنای به معنای لغ و ( ۲۱۲، ص۶، ج الشیعهوسائل ) اً«نسن حآقر ال
که حرام نیست و استماع آن  گرددی م  قرائت قرآن با صوت حسن هم از اقسام غنای غیر لهوی

 نخواهد داشت.مشکلی 
ا  رزی ماع غنای غیر لهوی حرام نیست، مستفاد از کلام علماء این است که است اقوال علماء:  (۳
آورند  را می لهوی بودن و متناسب با مجالس لهو و لعب  دد حرمت قیها در مورکثر آن ا اقل دح 

( )رساله توضیح  ۳۱۴ -۳۱۳فتائات آیت الله سیستانی، ص)است( ۴۹۲)توضیح المسائل آیت الله مکارم، ص
این   که  ی انو کس ( ۳۳۹ی منتخب الاحکام، صه ( )رسال۳۱۴ -۳۱۳ا... العظمی فیاض، ص المسایل آیت
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صدای نیکو و زیبا(  م مراد شان از غناء، غناء به معنای عام )ه آورند می ای حرمت ن رد را بقی
 ر مضل  است.ای غنای لهوی غیو یا هم مراد عده ضل  م  وینیست، بلکه مراد شان غنای له 

 استماع غنای غیر لهوی جایز است. نتیجه اینکه

 امیه م فقه اسماع غناء از منظر  کم فقهی تبیین ح
ز شنیدن با گوش  ادن برای شنیدن است، عبارت است ا گوش فراداستماع که  فبر خلاع سما

زار و   شنیدن غناء در هنگام عبور از با مثلا ی، اری غیر اختیبدون قصد گوش دادن و به گونه
ش  جا هم قصد گوه است و در آن ي که او به قصد شنیدن غناء به آن جا نرفتشنیدن غناء در جلسه 

 ه حکم سماع غناء از دیدگاه فقه امامیه چیست؟رح است کحالا سؤال مط. دارد ن دن یو شن ن داد
، سماع و شنیدن  و غ ل  مضبا توجه به عدم حرمت استماع غنای لهوی غیر  نای غیر لهوی مضل 

 غیر اختیاری آن به طریق اولی حرام نیست.
،  م  وی ی لهناغ عاستما حرمت  د ی مضل  باید گفت که با وجو اما راجع به سماع غنای لهو ضل 

 ی مضل  حرام نیست.غنای لهوسماع  

 ي عدم حرمت سماع غناء:ادله
نیست  صورت عدم اختیار و اراده تکلیفی  ا درلذ، ی تکلیف اختیار است یکی از شرایط عامه( ۱

در صورت  تیاری است و و در مورد سماع غنای لهوی مضل  از آنجا که سماع یک عمل غیر اخ 
 حرمت امکان پذیر نیست. لق تکلیفدد، لذا تعگری اع م تماس یل به دصد تبتعلق ق

،  ۱ج ، عهری لش حدود ا) غناء ظهور روایات وارده در حرمت غناء در حرمت استماع  (۲
 . (۳۷۲ص
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گر ات علماء راجع به حکم شنیدن موسیقی بدون اختیار، نشان ی کلمبررس  اقوال علماء:  (۳
و   ۱۳۱ی، صا، موسیق)انسان، غن دنندای نمم ارا حر وسیقی غناء و م است که علماء سماع این 

 . (۱۴۶-۱۴۵و ۱۵۳و ۱۰۱و ۱۳۷-۱۳۸
 .رد شنیدن غیر اختیاری غناء اشکالی ندا  نتیجه اینکه

ریم فته در تلاوت قرآنحکم فقهی استماع غنای به کار ر ین  تبی  ک
ی به قرآن  و  نیک و  نس ح غناء و صدای کریم با شود و قرآن  از مصادیق غناء جایی است که تغن 

ناء  مطرح است که از دیدگاه فقه امامیه حکم استماع این غن پرسش د، حالا ایگرد وت تلا
 چیست؟

کریم  ل شد؛ زیرا که در قرآن کریم هم باید قایل به تفصیر قرآن ته د رف ر راجع به استماع غنای به کا
  رد مجوی)له ریغفساد و غنای مجالس لهو و لعب و ا دو  قسم غناء متصور است: غنای مناسب ب

 سن( ت ح صور
کریم، غنای متناسب با مجالس لهو و لعب و فساد بود،  ت قرآن رفته در تلاو ر ای بکااگر غن

. ی بیان شده در حرمت استملیل ادلهبه دت  اساستماع آن حرام   اع غنای لهوی مضل 
  ود، ن بس ح  غنای غیر لهوی و مجرد صوت زیبا و  کریم،اما اگر غنای به کار رفته در تلاوت قرآن 

یرا که دلیل بر حرمت آن نداریم و اصل اولی در هرچیز حرمت  د بود ز رام نخواهآن ح ماع ستا
کیدت کهی است علاوه بر اینکه از ادله  حسن و نیکو بخوانید  بر این دارند که قرآن را با صوت  أ

  د ار لهوی همین صوت حسن و نیکوی مستفدلالت بر حلیت استماع آن دارد و معنای غنای غی
و روایت ابی بصیر از امام ( ۴)مزمل/و رتّل القرآن ترتیلًا«»ی یفهی شرآیه  مثل است.ت یاروااز 

حب الصوت الحسن  رآن صوتک فإنّ الله تعالی یع بالق»و رجّ : که فرمودندالسلام( )علیه باقر
 ( ۲۱۱، ص۶)وسائل الشیعه، جیرجع به ترجیعا«. 
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با مجالس  اسب متنکه زمانی تا  قرآن ت وتلا بایی ز  دادن به صدایاستماع و گوش  هاینک نتیجه
 و لعب و فساد نباشد اشکالی ندارد. لهو 

 گیری نتیجه
 : کهی پژوهش حاضر این شد  نتیجه

 ع غنای لهوی مضل  حرام است.ستما. ا۱
 استماع غنای لهوی غیر مضل  حرام نیست. .۲
 حرام نیست.. استماع غنای غیر لهوی ۳
 د.ر ادن. سماع غناء اشکالی  ۴
سم غنای متناسب با مجالس  کریم در صورتی که از قلاوت قرآن ه در تای به کار رفتغنع ستماا .۵

 ز آن باشد جایز است.غیر ا ما اگرا لهو لعب و فساد باشد حرام است،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 25 /هیء از منظر فقه اماماستماع غنا یحکم فقه نییتب

 ابع ت من فهرس 

 کریم. قرآن۱
بوعاتی  طم ه سس ؤم :مقالثر.  فی غریب الحدیث و ةیالنهاش(.  ۱۳۶۷ابن اثیر، مبارک بن محمد ). ۲

 ان.اسماعیلی
غ ش(.  ۱۳۵۸ارس )، احمد بن ف. ابن فارس ۳  بیروت: دارالفکر.. ةمعجم مقائیس الل 
 روت.بیروت: دار بیلسان العرب. ش(.  ۱۳۷۵) رم مک. ابن منظور، محمد بن ۴
 ع(.ن ابی طالب )م علی ب قم: امالغات در تفسیر نمونه. ش(.  ۱۳۸۷امامی، محمد جعفر ). ۵
 فکر الإسلامی.قم: مجمع ال بیست و هشتم.ب. مکاس ق(.  ۱۴۴۱ی )تضمر ،ریصا. ان۶
 جوان.  بیان:  قمموسیقی از دیدگاه قرآن و حدیث. ش(.  ۱۳۸۵بیستونی، محمد )  .۷
سوم. بیروت: مؤسسه آل البیت )ع( لإحیاء  . ةوسائل الشیع ش(.  ۱۳۷۰) حر عاملی، محمد بن حسن . ۸ 

 التراث.
 امید. بل: صبحسوم. کالحکام. ی منتخب ارساله  .(ش ۱۳۹۷) سید علی ،یا . خامنه۹

ب ش(.  ۱۳۸۸). ۱۰  الملل.و نشر بین  و یکم. تهران: شرکت چاپپنجاه . احمد رضا حسینیالإستفتاءات.  ةاجو
 سایت دارالثقلین.ر فقه اسلامی. مقاله بررسی مفهوم و حکم غنا از منظ. سیفی، علی اصغر. ۱۱
یی، اح خانیشرف  .۱۲  انتشارات مشهور.: مقوسیقی. نا و من، غانسا. مدخو
 .لصدرراداقم: دروس فی علم الصول. ش(.   ۱۳۸۷. صدر، سید محمد باقر )۱۳
سید محمد باقر موسوی همدانی.  ترجمه تفسیر المیزان. ش(.  ۱۳۸۳طباطبایی، سید محمد حسین ). ۱۴

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.نوزدهم
علی کرمی. اول. تهران: انتشارات لبیان. ایر مجمع ترجمه تفس ش(. ۱۳۸۳ن حسن )ب ضلف ی،س ربط. ۱۵

 فراهانی.
 علمی للمطبوعات.اول. بیروت: مؤسسه الکتاب العین. ش(.  ۱۳۶۷. فراهیدی، خلیل بن احمد )۱۶
 قم: مجلسی.المسائل. ی توضیح رساله ش(.  ۱۳۸۰محمد اسحاق ) . فیاض، ۱۷
ین کتب علوم اسلامی ازمان مطتهران: س فقهاء. و  فقهیخ راتش(.  ۱۳۷۷م )قاس لاو. گرجی، اب۱۸ العه و تدو

 ها )سمت(.دانشگاه 
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 ستان کتاب.اول. قم: مؤسسه بو. ةحدود الشریع  ش(. ۱۳۸۷. محسنی، محمد آصف )۱۹
   .تهران: دار الکتب الإسلامیهسوم.  بیست وتفسیر نمونه. ش(.  ۱۳۸۴. مکارم شیرازی، ناصر )۲۰
 م عدالت.: پیاتهرانح المسائل. ضیتوی ه الرس (. ش ۱۳۸۸) .۲۱
 .اء التراثاول. قم: مؤسسه آل البیت )ع( لاحی. ئلسالومستدرک اق(.  ۱۴۰۸نوری طبرسی، حسین ) .۲۲
 : مکتبة الداوری.. قمپنجممصباح الصول. ق(. ۱۴۱۷. واعظ حسینی، سید محمد )۲۳



 

 

ترك آن در  یب هايآسکر و ي از منو فواید امر به معروف و نهایط ر ، شایگاهج
 هامیام مذهب

 1یفرشته یوسفنویسنده : 

 2 یمدهولا یقالحامد خاستاد راهنما : 

ریافت  07/12/1400: مقاله پذیرش                      29/11/1400: مقاله د

 :   چکیده
مال در  و ک انجه که باعث رشد و به هر لام بوده سهي از منکر جزء فروع دین اعروف و ن امر به م 

در  .  میشود ط فرد و جامعه گردد منکر نامیدهکه باعث انحطاو به هر انچه عروف شود م  دممر
ارد که از لحاظ اعتقادي با هم اختلاف دارند و همین  م فرقه ها و مذاهب مختلفي وجود دسلاا

  امامیه } شیعه /  مذهب  ازندبپرد لفي تمخ مذاهب نان به پیروي از تا مسلما ه سبب شده مسال
و  د کر این فرقه امر به معروف و نهي از منه ها بوده که در از جمله این فرق  {  تشیع /ي ازده امام دو
همواره از سوي خداوند ،   مذهب ده که پیروان این ن مهم احکام و فرایض الهي شمرده شرک 

ی امامان م  پیامبر و ه  ه ب اقامه این دو فریضو براي  شده اند  ي ق به اقامه این فریضه الهعصوم تشو
  تهاخ ل پرد نابراین در این مقاله به این سواکرده اند . ب  تبي را هم ذکر و مراشرایط ت روش درس 

امامیه چیست ؟ و  مذهب به معروف و نهي از منکر در  ود که جایگاه ، شرایط ، مراتب امرمیش 
  ط ، ز منکر داراي شرایو نهي ا به معروف  ؟ انچه به نظر میرسد امر ر پي دارد ایدي را د چه فو

رضه  ه میشود . مقاله مي کوشد تا با عث پیشرفت جامعاقامه آن باع ست کهایدي هفومراتب و 
ن  و اسیب هاي ترك آامر به معروف و نهي از منکرایات دقیق شرایط ، مراتب و فواید رو وت یاا

 

 ، قم، ایران.صطفیازی الممج اهلامی، دانشگاس گروه فقهسلامی، افقه ارشناسی دانشجوی ک.  1
 ، قم، ایران.المصطفیناسی ارشد دانشگاه مجازی د کارشناسی و کارش . استا2
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ه  . نتیجه این مقالحاصل گردداز منکر  ري با امر به معروف و نهي ناخت بیشتکرده تا شرا بیان 
امامیه  مذهب اید وجایگاه مهمي در از منکر داراي فوبه معروف و نهي  مرد که اش وصیفي اینت
منکر شامل } قلبي / زباني / عملي { بوده و  معروف و نهي از نان مراتب امر به همچ تهاشد

 تخلف{ میباشد .   اصرار م  ادامه و / حتمال تاثیر / نبودن ضرر معرفت/ ا ل } علم و ن شام شرایط آ

 امامیه  مذهب نکر ، روف نهي از م ، امر به مع  ، منکر معروف : کلیدي  گانواژ

 :  مقدمه 
ك واداشتن و از کار زشت بازداشتن میباشد  دم را به کار نیي از منکر یعني مرو نهف روامر به مع

ید شده و  منکر تاک نهي از  وامامیه به امر به معروف  مذهب مله  ذاهب از ج اي م که در همه 
از  منکر یکي از  معروف و  نهي اند .امر به  ي ان قایل شدهي برااقسام  و ب ، انواع راتشرایط ،م 
بي ها و جلوگیري برا اهر مهمترین از گسترش  زشتي ها در فقه امامیه ي رشد و گسترش خو
  زندگي و  دخالت در ازادي و اینکه هیچ کس حق شعار هاي ملحدین بادر این رابطه میباشد  

تاسفانه عده اي از مردم  شده اند که م   این دو فریضه اجرايمانع  ديرد تا حدونداعقاید دیگران را  
تورات خداوند را فراموش کرده و به  این فریضه را درك نکرده حضور و دسار ثا و  فوایدنا اگاه 

یش حرکت میکنند مادي و ه ین ، اموردنبال شعار هاي  ملحد شرفت و  مانع پی ووس هاي خو
 شوند . می عادت جامعه اسلامي س
ام قد  ه تمگااااینست که در برابر ملحدین و مردم نناهیان از منکر  آمران به معروف و ه یفا وظ نجای

ست و  چرا که  سرنوشت اعضاي جامعه  به همدیگر وابسته اد شوند ایستاده و مانع تباهي و فسا
   یم داشته باشتي الم و بدور از  زش معه اي سرد که جاکسالم ماند  و سالم زندگي ي میتوان زمان
ت  عادسو ي سلامتنهي از منکر پي  میبریم که ضامن مر به معروف و ه  به اهمیت ااست کاینج

عه  که امر به معروف و نهي از منکر  نقش سازنده اي براي جام جامعه اسلامي میباشد از انجایي 
    درستي  به ر مهم را ام  ه تا  بتوانند اینرایط بوداجب  الش وان و ناهیان ان نیز باید دارد آمر اسلامي 

امر به    هاي یب اس، فواید و شرایط جایگاه ، است که اي این سوال اصلي عملي کنند حالا ج 
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جایگاه و  مقالات زیادي در رابطه با شرایط ،  ه امامیه چیست ؟رق ف معروف و نهي از  منکر در 
،  في شرایط وصییم در این تحقیق تمي خواه ه ما نیزکدو فریضه نوشته شده است  فواید این

ن کریم و  قرا اتایامامیه با استفاده از  مذهب نکر را در روف ونهي از م اید امر به معو فو جایگاه
 احادیث اثبات کنیم .

 امر به معروف و نهي از منکر  اي معن 
اند و از   یین کردهنوعات تعمه مردم در قالب احکام و م د ها را بها و نبای هر دیني یك تعداد باید 

ت دوري گزینند و در همان  ي و از ممنوعاعیین شده پیروکام تاز اح  که میخواهند ان پیروانش 
ب  یر ادیان  یك تعداد باید ها ]معروف  ه حرکت کنند . اسلام نیز مانند ساشد نییتعي که چهارچو

باید ها و نباید   ت به اینه تا نسبدد و از مسلمانان خواسته شن کرده ان[ را تعیی[ و نباید ها ]منکر 
 ر بکنند .  و نهي از منک معروف مر به ا همدیگر را ها 

ي که  یکي بوده و در اصطلاح یعني هر کار و ن ،  ورمعروف در لغت به معناي شناخته شده ، مشه
 با عقل و شریعت نیکو شناخته شده باشد .  

  طلاح یعني هر کاري و در اص  یست بوده ارفتار ناپسند ، بد ، ناش اي کار یا غت به معنمنکر در ل 
   نرا حکم کند .شتي اسالم زد  عقل و خر  که

منکر گفته   رمات و مکروهاتمحي ام تمو به  ین تمامي واجبات و مستحبات معروف در احکام د
  ي کردن از شدن و نه ف ومانعه توصیه به این کارهاي واجب و مستحب امر به معرو میشود ک

از   و نهي  وف مر به معرر است . به عبارت دیگیف شده امنکر تعر محرمات و مکروهات نهي از 
دن انچه که در  دا  مجاانبراي ي فرد مسلمان و متعهد به دیگران ه و نهي از سو نکر یعني توصیم 

اسلام   که از نظررفته شده و نهي و ممانعت ان فرد براي انجام ندادن انچه اسلام خوب در تظر گ
 ست .  اعقل بد در نظر گرفته شده و 
عروف و نهي از منکر  به م  ا امررابطه ب  دي در ات زیاایایات و رویت ران کریم و احادیث اهل بق  در

یمز ایا نه داریم که در اینجا چند نمو  :   ن ایات و روایات را یاداور میشو
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ر اند که به کارهاي  تان یکدیگایمان دوسخداوند در قران کریم میفرمایند: و مردان و زنان با 
از   زکات میدهند و پا میکنند و  را بر نماز  و  مي دارند باز از کارهاي ناپسند دارند و ه وا مي دپسندی 

خواهد داد که   داوند به زودي مشمول رحمتشان قرار ه خ کد نند اناخدا و پیامبرانش فرمان میبرن 
به /  خداوند توانا و حکیم است . روهي  گند : و باید از میان شما ر میفرمایر جاي دیگد (71)تو

  رستکارانند.  دارند و اینان تي ]بدي [باز  اشایس و از ند فرمان دهنکي ر به خیر که به نیند دعوتگباش
باز پسین ایمان میاورند و به  ند : به خدا و روزي سوره میفرمای مینه ه ام در اد ( 104)ال عمران / 

  گانند .  ز شایستهاینان ا وو به نیکوکاري میشتابند  ز میدارندشایستي باو از نا نیکي فرمان میدهند
 ( 114 /ان ) ال عمر

به   مرا نیك و حتي جهاد در راه خدا در برابر : تمام کارهاي  علي ع میفرمایندام ام  نینچمه
  ( 374)نهج البلاغه / حکمت است در برابر دریاي پهناور . معروف و نهي از منکر چون اب دهان 

ارد  ند من ناتواني که دینداوند موایند : خ م حضرت محمد ص امده که میفردیگر از  در حدیثي 
ي از  چه کسي هست ؟ فرمودنند : انکه نهاتوان بي دین ل شد : مومن ن. سوایدارد نمدوست 

رالمومنین امام علي ع میفرمایند: خداوند مردم  ن امیهمچنی ( 59/ ص  5)الکافي / ج کند نمی کرمن
ه معروف و نهي از  که امر ب ه جهت انب رحمت خود دور نساخت مگر  نکرد و از ه را لعن گذشت

  رك سطه تطه گناهانشان و دانایان را به وا هان را به واسرو خداوند سفی ز ایندنند اکرر را ترك منک
    ( 192خطبه )نهج البلاغه / ز منکر لعن کرد . ي اهن

ر  کامر به معروف و نهي از من میشود که ده معلوم طبق این ایات و روایات و تعاریفي که ذکر ش
تعهد هستند و  فتار یکدیگر م ل و رابل عممقمانان در مسلدین اسلام بوده و ایض مهم جزء فر

 ند .  جامعه و مردم میشود را از بین ببریف عتضث ه باعهمواره باید تلاش کنند تا هر انچ
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 یات  جایگاه امر به معروف و نهي از منکر در قران و روا
  امر بهکه  کریم  مشخص میشودات قران مین و ایوث و روایات به دست امده از معص حادی از ا

حت  راص  باشد و به  لند و ارزشمندي یرخوردار مي ن اسلام جایگاه بهي از منکر در دی ن  عروف و م 
را  جام این دو فریضه انسان میتواند سعادت دنیا و اخرت خود ر این زمینه تاکید دارد  که با ان د

 کند .تامین 
نهي از   و  معروف  به ر امر برابدر  د در راه خدانیك وجهاکار هاي  امام علي ع میفرمایند : تمام 

ام علي ع در این  م ا( 371ت )نهج البلاغه / حکمر رابر دریاي پهناو قطره اي ست در ب منکر چون 
ر  میداند. د ت و نیکي از جهاد و سایر عبادابه معروف و نهي از منکر را بلندتر حدیث برتري امر 

ن معرفي  مید در زونین خداجانش نهي از منکر را  معروف و ه امر بهبحدیثي دیگر پیامبر آمر 
خدا در زمین و   شیننجاد کر کنکسي که امر به معروف و نهي از منچنین میفرماید : میکند و 

   ( 75/ ص  12) مستدرك الوسایل / ج تاب اوست . جانشین پیامبر و ک
   میفرماید : مردم ران کریموند در قااه این دو فریضه داشته خدت بر جایگماري دلالایات بیش 

د  میکننرند ؛امر به معروف ونهي از منکر اولیاي بعضي دیگ ان ،بعضي از انهازندان و مرمن از مو
خدا و رسول او را اطاعت میکنند و انها کساني هستند   را برپا میدارند و زکات میدهند ، ماز ن و 

ب حکیم است . عزیز و  ه خداوندک ت خواهد فرستاد به درستي انها رحم خداوند برکه   (71ه / ) تو
بي ت یاین اا از  عروف و نهي از منکر در دین اسلام مشخص جایگاه امر به م  و روایات به خو
 فواید ان میباشد .  صرار بر انجام ان بیانگر اهمیت و  و ا دهش

 یي  اجب کفاني یا و امر به معروف و نهي از منکر واجب عی
یل اینکه  دل و به  ندان هستجام ر به ان لفان مجبو مه اي مک وده که هب  واجب عیني از واجبات دین

،روزه ، حج ..... در   زانه رو ي میشود . مانند : نماز هااز وي ساقط ن انجام داده تکلیف دیگران 
ید چون دیگران نماز بر پا داشته اناین نوع واج  ن ان براي من  جام دادد پس انبات فرد نمیتواند بگو

از مکلفان   ضي وسط بعت  که اگرارد واجب عیني قرار در مقابل کفایي د ب ج واجب نیست . وا
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به معروف و نهي از منکر ،  مر ا: د مانن ا بقیه اقدام به انجام ان کنند .شد نیازي نیست ت انجام
 .. جهاد ..

با انجام دادن بعضي از   ت کفایي ر واجبادلیل اینکه داسلام مخصوصا فرقه امامیه عالمان بزرگ 
ات کفایي  کرده اند : واجب ان نین بی چ  شود را ه مییگران برداشته شدز عهده دتکلیف ا ن امکلف

یت دارد نه اینکه چه کسي ان را  اهم مل ع م شدن ه مصالح عمومي جامعه بوده و انجامربوط ب 
 جام دهد .  ان

  به معروف و نهي از منکر هست  ودن امرکفایي ب در قران کریم نیز ایات وجود دارد که بیانگر 
ر  مان دهند و از کا ند که به نیکي فراشروهي بگ ان شمار میرماید : و باید داوند میفنانچه خدچ 

مت محمد  ]کم[ در ایه ااینجا مراد از ( 104) ال عمران /  . د ننرارستگاناشایسته باز دارند و هم انان 
ازمنکر   ي از امت که امر به معروف و نهو بعضي جماعتي ص میباشند و مراد از ]منکم[ یعني 

 ارد .  د کفایي   وب بر وج   لالت از این جهت ایه دینمایند م 
ند : معتقدیم امر به  رماییفم  ازي نیز در رابطه با کفایي بودن امر به معروف مکارم شیرایت الله 

میکنند و   ( 104 عمران /)ال از منکر واجب کفایي است بعدا اشاره به سوره مبارکه معروف و نهي 
کردند از دیگران  م خي قیابره اگر ک ست ي ا مور به گونه اعضي از اطبیعت ب : در ادامه میفرمایند
 مین امور هستند .  له هجمز عروف و نهي ازمنکر اعقیده ما امر به م ساقط میشود و به 

ام دادن  با انج بوده که واجب کفایي  در فرقه امامیه  نهي از منکر مر به معروف و به طور خلاصه ا
از جمله  میه اما فرقهگ زرلماي بکه ع ایر مکلفان نیست م دادن سراي انجاب گروهي از مردم نیازي

 .  د رم شیرازي کفایي بودن این امر را مطرح میکننت الله مکاای
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 منکر   و مراتب امر به معروف و نهي از یط شرا
نکر چند شرط دارد که بدون  هي از م روف و ن در بین فقیهان و عالمان  فرقه امامیه  امر به مع

 منکر کند .ز ا نهي   و وف ر به معرنمي تواند ام ایط فرد  ن این شرتشدا
 وف و منکر  ن معرشناخت •
 احتمال تاثیر  •
 ف رو معاصرار بر ادامه منکر و ترك  •
 جب مفسده نبودن اجراي ان وم  •

م درست  بتوانی هست تا معروف و منکر  : این شرط لازمه اجراي این فریضه  شناختنالف ( 
ن دو مفهوم  ایز تي ارس د  شناخت ناست که فهم و ي ما اینمشکل اصل هعمل کنیم اما متاسفان 

ر اساس دریافت هاي  ن بادم خواشیم یرو پیامبر ، جانشینان و تابع قران ب،به جاي اینکه پ داریم
یش عمل کرده  وري  نتیجه دکه این  و گاه منکر را معروف و گاه معروف را منکر درمي یابیم ؛خو

معه  جار قي دلااخ انحطاط  م شناخت باعث اني و عداین ناد لص از سنت پیامبر بوده و حا
 میشود. 

دو امر بزرگ   این  مه قااحادیثي داشتن علم ، اگاهي و شناخت معروف و منکر شرط اساس بر ا
د  منکر کننهي از ام صادق ع میفرماید : تنها کسي میتواند امر به معروف و دانسته شده است . ام 

د اگاه باشد  کنمینهي ه نچیکند و اه انچه امر م ت باشد ب اي سه صفرایا نهي از منکر نماید که د
همچنین آمران  ( 358ص  ل /وعق ال)تحت  ي نماید با مهرباني امر و نهي کند .نه امر کند و نهعادلا

لال کرده و  ام را ح ام و حرکساني که بدون شناخت حلال را حرمعروف و نهي از منکر با به امر به 
ید که  ع حسن بصري را د لي ع امامه ک : زماني  رده اند مثلابرخورد کمیکردند ن راه پیامبر را طي 

ن بصري در پاسخ گفت : ورع  حس  ؟ت یس دین چ د و اندرز میکند از او پرسید : ستون مردم را پن
باره  [ امام ردن از گناه / دوري کردن از شبهات از ترس ارتکاب محرمات]دوري ک پرسید :   دو

ضرت به او  ح  اهان گ[ ص اهي / حرع ] زیاده خوداد : طمري پاسخ صبآفت ان چیست ؟ حسن 
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این عمل امام از این   ( 271ص ه ) معالم القربه في احکام الحسبت را داد . سخن گفتن با مردماجازه 
ام انان را از  دنند ام ام میکررا حلال و چیز هاي را حربشتر افراد به نام دین چیزهاي  جهت بود که
ي  بصري از خود چیز سنح  د که کرا قیین پیدن چون امام یین داستاد و در ارکاینکار منع می

ید و تابع   دند که کارش را ادامه بدهد .  دا  ه ازاج ده و پیامبر و سخنان اوست او را تایید کر نمیگو
ر میباشد ،که  ال تاثیو احتم تمال تاثیر : یکي دیگر از شرط هاي وجوب امر به معروف اح  ب ( 

هد ر عاصي تاثیر خواب هي ت ونحب ص  د که اینمنکر یقین کنو نهي ازه معروف ب اگر آمر به امر
که این امر و نهي تاثیر نخواهد   کند ینیقاگر  اي اقامه امر به معروف اقدام کند اماگذاشت باید بر

آمر به معروف  بود .  نخواهد اشت در این صورت امر به معروف و نهي از منکر بر وي واجب د
ر  قلاني و با در نظع یدو بار ینیرد از ادر جامعه بگ نکرات راها جاي م  ف سعي میکند معرو

واند تاثیر داشته باشد یا نه  یتیم د فربراي امادگي خود و طرف مقابل و اینکه ایا گرفتن شرایط و 
بي را در پي داشته باشد پس بي شك تاثی طوري امر به   ز شرایط ر یکي اعمل کند نتیجه خو

 یباشد .  م  معروف و نهي از منکر 
امر به معروف و نهي از منکر   ب و از جمله شرایط وج  : عروف م  رك منکر و تج ( اصرار بر ادامه 

و دوري از واجبات   تکرار داشته باشد و اصرار بر ترك  خود  کرمن این است که عاصي بر گناه  و 
م و سوم  ودان گناه و منکر را براي بار تکرار  شد قصد دارد یعني وقتي عاصي معصیتي را مرتکب 

فرد بعد از یکبار  میشود ؛اما اگر  نهي از منکر واجب و ف معروه ب صورت امرد که در این .... دار
معروف و نهي از منکر  شته اینجا دیگر لازم نیست امر به ندارا   مه ان معصیت کردن قصد ادا

 شود .  
ین است  م دیگر اهم کر مفسده اي نباشد : از شرط ي از منوف و نهد( درمسیر اجراي امر به معر

گري نشود ، یعتي اگر  / سبب فساد [ دی  ده ] بدي / تباهي فس م  باعث ه یضین دو فره اقدام به اک
نهي از منکر کند باعث ضرر و  که اگر اقدام به امر به معروف و  کند  ان گمد یا آمر ي ناهي بدان

یي به یا ابر زیان جاني ، مالي، حیثیتي و خواهد   نان وارد م وخود شخص یا نزدیکان و سایر م و
بوده و این ضرر به   ر یه مال خود فرد د اما اگر این ضر شومیاقط س وي ریضه از د وجوب این فش
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و به انجام فریضه   ود میتواند این اسیب را تحمل کردهت شدش و سختي  حدي نیست که دچار
 اقدام کند .  

در    ام علي عد شده ام را منکر در احادیث به طور کلي ونهي از عروف و مراتب و درجات امر به م 
فساد را با هیچ یك از قلب ،   : کسي که منکر و نموده و میفرمایدن یارا به حلین سه مرحدیثي ا

همچنین   ( 276/ ص  6میزان الحکمه / ج  )د او مرده اي میان زندگان است . نکن ارنکبان ادست و ز
یش م س د ناشایسته اي ببیند باید به  از شما : هر کس پیامبر میفرماید  ود و اگر  انع ان ش ت خو

 768 ) نهج الفصاحه / ص ان همین است . شود که حداقل ایمواند به دل مانع نتر و اگن بااند به زنتو
 نکر شامل سه مرتبه میشود. مر به معروف و نهي از م ن روایات اساس ایا بر ( 

 قلب   •
 لساني   •
 دست   •

  از نظر حالت  وب و زشت کارهاي خ  ه از  مرتبه قلبي این است که ب منظور  قلب :   الف ( مرتبه 
بي همچون : عبادت ، ایثار  ،   ؛ مثلا از کارهايبي تفاوت نباشیم ي لباس قحس ا دروني و  خو

ان انها را دوست بداریم و برعکس از  یاید و این اعمال و صفات و دارندگان بشمخو.....عدل 
وست  فات را دان این ص گدازي .....بدمان بیاید و دارن، بي نم، تقلب اموري مانند : دروغ 

ت به گنهکار اخم میکند یا  ر داشته باشد نسببا از منکر انزجاقل ، خصي ش گر اشیم . انداشته ب
ي کمتر از مرحله دوم ]لساني [  ناراحتي و دلخوري خود را با حرکت  عني ی د کش هم میچهره  در  

 بروز میدهد .  
و به دل  میخوانند و اا منکري ا مردم ری که ببیند ستمي انجام میدهند ید : ان میفرما امام علي ع 

 ( 373)نهج البلاغه / قصار  .  ه و گناه نورزیدهسندد ، سالم ماندنپا ان رد خو
میباشد و به معناي ان است که با زبان و  مرحله زباني  این مرتبه بالاتر ازي : انلس ب ( مرتبه  

 ها و منکرات انزجار شود .   از بدي  بي ها و خوگفتار طرفدار 
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حن مناسب و  خوش و با لگنهکار با زبان  به ، ناه گ تناي : گف ایت الله خامنهرهبري معظم  امقم 
خواهد کرد .  وجود نیاید گناه را در جامعه کم  ه به سدمفدرجایي هم با زبان تند در مواردي که 

، یك   دلا لازم نیست زبان گزنده باشید . اص تذکر دهتجربه کنید ، منکري را که دیدید ، با زبان 
ییدکلم ید ، ن  . است  کرمنم ! این : اقا ! خان ه بگو ید و....نفر دوم بگو . دیگر چه  فر سوم بگو

  ( 29/7/71مقام معظم رهبري ,  راني)سخن ؟د  مه دهکسي میتواند منکر را ادا
بي اه گسترج( مرتبه عملي : در این مرحله انسان باید با عمل در ر ها تلاش کند و  ش خو

  رجامعه بگیرد که د رارات نکم  مفاسد و ..جلوي گسترش و مشت ..با زور  ي نبصورت عملي یع
 .  د  و نش ج و مر  به حکومت اسلامي میباشد تا دچار هرج   این مرحله مربوط 

اجب است که به امر و  ط ید حکومت اسلامي بر مکلفین و مقام معظم رهبري میفرماید : بس 
یژه این ا به مسولین مساله ر از زور ،  ه ند و در صورت نیاز با استفادکتفا کنزباني ا نهي    ر در موا و

به الا ستفتایات / ص ي ارجاع دهند . ي انتظامي و قضایواق   (1090, س 338)اجو
ه  نکر در فرقه امامیه داري چهار شرط  و سه مرتبمر به معروف و نهي ازم ه گفته شد اس انچااسبر 

ت نبود  رده و در صورده عمل کر داده ش و تها اگاهي پیدا کرده و طبق دسمورد اناید در هست که ب
 .  ز منکر لازم نیست به معروف و نهي ا ر ام روط ش ینا

رین امر به معروف و نهي از منکر    بهت
ا  انسان ابتدا از خودش شروع کند و خودش را ب ف و نهي ازمنکر اینست کهر به معروین ام رتهب

نکر کند  ف و نهي از م به معرو ن را امراربه جاي برساند که بتواند دیگت لازم اطلاعا استفاده از
 ملي کند . ا به طور احسنت ع واند این فریضه ریتم  کسي  ینچن

دار نمیکنم مگر انکه  به خدا من شما را به هیچ طاعتي وا سوگند ! امام علي ع میفرماید : اي مردم 
گفته   ان ، ترك  ز باز نمیدارم جز ان که پیش  ا شما را معصیتي پیش از این خود عمل کرده ام، و از 

 ( 250  ص  /  175 بهغه / خط)نهج البلا.  ام
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 نهي از منکر   به معروف وفواید امر 
زیادي هست .   داراي پاداش و اجر و همچنین فوایدینا یق، هر کاري که در راه خدا انجام شود 

کر  ذدي است که چند نکته از ان را اید زیااراي فوبنابراین امر به معروف و نهي ازمنکر نبز د
 :  میکنیم
ا انجام میدهند . و  سان هکه انناهاني هست گ ني اگهان رگ : علت م  عدم مرگ ناگهاني  .1

یژگي هاي امر به معروف و  زود  نکر این است که از مرگ ناگهاني و از م ي نهیکي از و
 رس جلوگیري میکند . 

میکند .  نو نهي از منکر مرگ را نزدیك  ه معروف ه امر بامام علي ع میفرماید : بدانید ک
   ( 250هد / ص لزا رجمهت  /  ش چیست ؟زاهد کیست ؟ وظیفه ا)

ین است که  کر امنز تسلط بدخواهان : یکي دیگر از فواید امر به معروف و نهي ا م عد .2
  وانند بر شخصي که امر به معروف و نهي از منکر کرده غالب دشمنان و بدخواهان نمیت

   شوند . و چیره
یکان ن ازروي پیو نکنند  رکنهي از من معروف و  اه امر بهگامام باقر ع میفرماید : هر 

انها   براي د ننند و نیکان انها دعا کرا بر انها مسلط میکنمایند خدا بدان خاندان من ن 
   ( 375/ ص  5ج )اصول کافي /  اجابت نشود . 

یژگي از نشانه هاي مومن و صالحان هست : یکي ا .3 ر به معروف و نهي از  هاي ام  ز و
 ا است. راد مومن و با خدافي ه هااننش رد و از  من وجود داافراد مو است که در منکر این

ا انبیاي الهي و شیوه  کر رمنز امام با قر ع میفرماید : همانا امر به معروف ونهي ا 
امن  اه هاي . وظیفه ي بزرگي است که به برکت ان سایر واجبات برپا ،رصالحان است 

ز  اوتجبرگردن م اعاده حق  ین اباد ،دفع ، زم  زسب و تجارت حلال ، ظلم و تجاو، ک
 ( 119/ ص  16)وسایل الشیعه / ج  .سامان مي پذیرد  و همه اي کار ها دهارگذ

اید امر به معروف و نهي از  زي یکي دیگر از فو ي : قطع نشدن روزرو دن ش عدم قطع  .4
 منکر میباشد .
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کند   نزدیك نمي ر مرگ را ککه امر به معروف و نهي از من بدانید رماید :امام علي ع مف
 ( 250ص  یفه اش چیست ؟ /)زاهد کیست ؟ وظ  . ندگرداي نمرا قطع  و رزق

د  ر سبب شکست افراد فاسق شده ئ افراو ام د ین به خاك خوردن بیني فاسق : اقامه ا .5
 مومن را بین سایر افراد سربلند میگرداند . 

ر  میکند و هرا محکم  نکس امر به معروف کند کمر موم  ید : هرمیفرما امام علي ع
 (  260) همان / د . را به خاك میمال سق فایني  ب ندز منکر ککس نهي ا

د این دو امر این است که اگر  فوایه مل شریك شدن در ثواب کار انجام شده : از ج  .6
 شود .  شریك میر ثواب ني کسي را به کار نیکي امر کند با انجام دهنده ان کار د انسا

اهنمایي  ر ري ه خیب یاو ر کند از منکنهي ه معروف وکس امر ب رپیامبر ص میفرماید : ه
د یا  ن دهمافریك است و هر کس به چیزي بد در ثواب ان شر به ان اشاره کند  کند و یا

ج )الخصال / ترجمه جعفري / ره کند در گناه ان شریك است . به ان راهنمایي کند و یا اشا
 (  211 / ص 1

 کر  هي از من ن ترك امر به معروف و سیب هاي  آ
منکر فاصله گرفته اند  از هي به معروف و نمر ز اه اک  ي هي : اناندوري از رحمت ال .1

 ند . ون هستع لرحمت الهي مشمول حال انها نشده و م 
افر شدند بر زبان داوود و  د : از بني اسرایل انان که کخداوند در قران کریم میفرمای

مي   نند و تجاوزاه میکرد ود که گنب لعن و نفرین شدند این بدان جهت مریم  یسي بنع
ر را نهي نمیکردند چه بد کاري پیشه  مي دادند یکدیگ نکراتي گه انجامز م ا اانه دننمودن 
ذشته را لعن نکرد و از  خداوند مردم گامام علي ع :  ( 78 - 79مایده /  ) .ند ن دته بو ساخ 

ترك  منکر را  زان کدام امر به معروف و نهي ا به جهت ت مگر رحمت خود دور  نساخ 
 ( 299 ص  بلاغه /)نهج الد . کردن

و امر مهم بي توجهي کند دیگر دعاهایشان تي مردم به این داستجابت دعا : وقم عد .2
 هد شد .  ب نخوااجمست
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یید و اگر ان را تمر به معروف و نهي از منامام علي ع میفرماید : ا رك  کر را ترك نگو
 (  422نهج البلاغه / ص )یرسد . منمیکنید ولي دعایتان به اجابت  ید دعاگفت

شد در حالي که میتواند جلوي  منکر و زشتي با که فرد شاهد عمل ني زما:  هانشریك گ .3
 ار شریك میباشد .  ا بي تفاوتي کند در گناه ان کناهکیرد ام گباین عمل زشت را 

را   د ناقه صالح میفرماید : ناقه ثمونمودن و پي  امام علي ع اشاره به داستان قوم ثمود 
عمل راضي   فت چون همه بدین گر فرا را  ه ماب الهي ه کرد ولي عذ ك نفر پي فقط ی
 (  319)همان / ص .  بودند

معصیت هاي   هر به معروف و نهي از منکر از جملترك ام  ودشمني با خداوند : گناه  .4
 د .  هست که حکم دشمني و مبارزه با خداوند را دار

  ر در ننماید و انرا انکا هده کند ي را مشارکام صادق ع میفرماید : هر گاه کسي منم ا
وست دارد که معصیت خدا شود و کسي  رد ، در حقیقت ددرت بر انکار دا ه قي کحال

) مدینه  ي خدا برخواسته . که معصیت خدا شود اشکارا به دشمن ه باشدتش که دوست دا
 ( 39ر / ص از منکو نهي فاضله در پر تو امر به معروف 

ر نابودي و  منکاز هي ن  و ف به معرورك امر ر  تترین اثاخطرناك  ر ادگرگوني ارزش ها :  .5
 لامي است .  وني ارزش هاي اسدگرگ 

وف را  لتان چون خواهد بود ان گاه که معر: حا  دیپیامبر خطاب به اصحاب اش میفرما
 منکر بدانید و منکر را معروف؟  

ل به  شود . نس  هو نواهي الهي به فراموشي سپرد  اوامر تدریج  روشن است  وقتي به
تحریف  جام ان ، ایجاد ر چیست ؟ و سرانمنکو  یست چ  ف داند معروي نیست که بنسل

 ( 106ر / ص اي بهتد ر) به سوي فو انحراف در ارزش ها است . 
  هست که ف ونهي از منکر داراي فواید زیادي ه ذکر شد امر به معروبر اساس این مواردي ک 

  را  دنو رضایت خدالامي شده و جامعه اسو معنوي  ياین فریضه سبب پیشرفت هاي ماد انجام
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پاشي، فقر توجه به امر به بال دارد و عدم دن به و  عه جام  ت و ذل  معروف و نهي از منکر باعث فرو
 وند را به دنبال دارد .  مسلمانان میگردد و نارضایتي خدا

رین آمر امر به معروف و نهي  ر  ازمنک بهت
منکر   از نهي و  ف ورمعامر به ترین آمران و نمونه بهترین  ه کدر طول تاریخ افراد زیادي بودنند 

بي با در نظر گرفتن تمام شرایط  این دو فریضه را بودنند و  دند یکي از ان  جام دانامراتب به خو
سر  از بأ  شکایت  و نهي از منکر سوده دختر عماره بن الاسك مباشد که براي  آمران امر به معروف 

به شکوه و   او عزل ار تسامردم و خو هي به حقوق ز بي توج رفت و ا  ه ی بن ابي ارطاه به دربار معاو
یه ف و نهي از منکر پرداخت .او در برابر م ه و امر به معروگلای  ت : کسي که  گف چنین عاو

تم  موجب س بر عهده گرفته در دستگاه عدل خداوند مسول است و نباید  مسولیت اداره جامعه را
ی د . سپس ناخلق شود و حق خدا را  ضایع گرد به  ردي  نک عزل را  واهد : اگر ه هشدار میدبه معاو

یه از این سخن بسیار ابر تو بشوریم و ، ممکن است   را تهدید کرد   او ه و دششفته قیام کنیم . معاو
یه را از ت. این بانوي شجاع د    لیه او هدید عر این هنگام دو بیت شعر سرود که نه تنها معاو

 اند . نفعال کش ا بازداشت ، بلکه او را به موضع
یي عدل  گرفت ر جايي که در قبپاک کر پی و ارود بر خدمعناي شعر : د ه و قبر با در بر گرفتن او گو

او در جاي خود حق و ایمان را   سوگند یاد کرد که حق فروشي نکند .است .   هرا در خود جاي داد 
 . ساخت  هماهنگ و قرین و همتاي هم 

یه در عین تعجب از او پرسید :   ابي بن لي ع :ت ؟ او گفاشعار کیست از این  منظور تو  معاو
نشانه   ش امده و من بهصحنه در زمان خلافت علي ع پی : من مشابه همینطالب . او گفت 

یك   ا در منزلش در حال نماز یافتم . او پس از پایان نماز باکایت به محکمه او وارد شدم و او رش
یل  مسادر  امکارگزار ش دم : اري . ؟ عرض کرري داري اکاه با رافت به من فرمود : ایا اه همرنگ

یقین   من ارش زگصدق  د و بر ما ستم روا میدارد . او وقتي ازرا رعایت نمي کنمالي قسط و عدل 
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ان  ان فرم ورد و در آه درگاه پروردگار تضرع نمود ، قطعه پوستي را حاصل کرد ، علاوه بر انکه ب
یش صادر نمود .  عزل   ( 324ص /   7ج سي / لج) م کارگزار خو

فرد ایستاده و امر به معروف و نهي  ظالم ترین در برابر  هست که  ی زن اعت شج ران بیانگاین داست
 مام علي ع را مثال میزند .  عدالت ا  از منکر کرده و
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   گیري  نتیجه

    باشد . ی اسلام م  مهم  رکان امر به معروف و نهي از منکر از جمله فرایض و ا  .1
نهي از   ه معروف وامه امر باکید به اقترین تیش د دارد که بجو و اديی ز ب مذاهدر اسلام  .2

              امامیه شده است. مذهب منکر در 
اي اصلاح خود و افراد  باید برفتار همدیگر متعهد بوده و عمل و ر مسلمانان در برابر  .3

 جامعه تلاش کنند .  
و   اهکه جایگ داریممنکر  از در رابطه با امر به معروف و نهي  ماريبیش  ایات و روایات .4

 .   یان میکندیت آن را باهم
ي  ن گروهدادر فرقه امامیه امر به معروف  و نهي از منکر واجب کفایي بوده و با انجام د .5

 از سوي سایر افراد جامعه نیست .  از مردم دیگر نیاز به اقامه ان 
  نکر ، ف و م ومعرامامیه شامل شناختن  مذهب نکر در از م نهي شرایط امر به معروف و  .6

ف ، موجب مفسده نبودن اجراي آن  و ترك معرودامه منکر ر بر اصرا، اثیرتااحتمال 
 میباشد . 

ي و عملي  امامیه شامل قلبي ، لسان مذهب در  از منکر مراتب امر به معروف و نهي  .7
 میباشد . 

 ه از خود فرد شروع شده باشد .  ست کان ابهترین امر به معروف و نهي از منکر .8
ط بد خواهان  ،  ي ، عدم تسلمرگ ناگهان باعث عدممنکر  از به معروف و نهي امر  هام قا .9

 قطع روزي ...... میشود . عدم 
دم استجابت دعا ،  هي ، عمنکر باعث دوري از رحمت ال نهي از وترك امر به معروف   .10

 دشمني با خدا ....... میشود .  
قام  م  رفتن پست ونظر گن در وبد زنان و مرداني بودن که بي باکانه ریخ ل تادر طو  .11

 روف و نهي از منکر  کرده اند .  و امر به معقد ایستاده  صي تمام عا
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 : منابعفهرست 

 ران کریم ق .1
 نهج البلاغه  .2
 ، چاپ چهل و چهارم   1394ده گفتار ، صدرا ، قم ، مرتضي ،مطهري ، .3
  امام شگاه ندا  زن در اسلام جلد اول ، انتشارات حقوقحول میرخاني ، عزت السادات ، تاریخ ت  .4

 1،  1398،  ع صادق
ین و کاربردي در امر به معروف ونهي از منکر  ، تابستان شیویي ، مهسا خدا .5    1398ه هاي نو
امر به معروف و نهي از منکر از منظر دین و م رخشنده نیا ، اجداد و سیده اکر حسیني لیسید اسماع .6

    1391ره دوم ، شما ان ،امه شرایط اق
نظر فقه و حقوق و بررسي  از م منکر وف و نهي ازمعربه مر ا یي ،اه رض سعید ،یي سیده معصومه خدا .7

 1392اره دوم ، جایگاه دولت و ملت ، شم





 

                                                         

 در پزشکی مسقطات ضمان قهری

 1مهران ابراهیمینویسنده: 

 2 محمد شیبانیتاد راهنما: سا

ریافت  07/12/1400: همقال پذیرش                      29/11/1400: الهمق د

 کیده چ
اقدامات زیادی در  های مختلف داشته و ینکه علم پزشکی پیشرفتهای چشمگیری در زمینها با

پزشکی هم در آن  جود خطاهای وگیرد ولی با این ماران انجام می ان بیحفظ ج بهبود سلامتی و 
ین ضررهای  شود و اماران می بی الی و م  ی مت جس خسار دی منجر بهکه در موارد زیاکم نیستند 
جب ضمان است و هر چند برای رفع ضمان مخصوصا ضمان قهری در  وم مالی  جسمی و

 وتلای موضوع نیاز به تحقیق بیشتر و اب اهمیت تحقیقاتی انجام شده اما به خاطر  شکی پز
یژه  ت؟  اسن ضام  ودشمی  مار یببه ضرر بر طاهایی که منجر ارد که آیا پزشک نسبت به خ تری دو

یفی سه دلیل احسان، رضایت بیمار و اخذ برائت، از  ص و ت -ی کز بر بررسی تحلیلاین مقاله متمر
دهد  های این پژوهش نشان می افته ت و یقهری در پزشکی بر اساس نظر فقهاس مان ادلۀ رفع ض 

  هایاطخ اطر به خ  شود، پزشک  این موارد حاصل  دلیل، در صورتی که یکی از  ه به این سه ج با تو
 ، ضامن نیست.شکی پز

 برائت   ن، رضایت،اس مسئولیت، اح  کلیدی: گانواژ

 

 
 ران.، قم، ایشگاه مجازی المصطفیدانشجوی کارشناسی فقه اسلامی، گروه فقه اسلامی، دان.  1
 .قم ۀعلمی حوزه 4 سطح وختهآم دانش المصطفی، جامعه درسم. 2
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 مقدمه  -1
که اصل  این به  یاز به طبیب و طبابت است، با توجهیکی از نیازهای طبیعی جامعه از ابتدا، ن

یایي جامع طبابت واجب کفایي است و نیز ت، از  د آن وابسته اسه به سلامت روح و جسم افراپو
تد که پزشك در  فاا اتفاق مي ر درمان، گاهو عملي در ام  لمي ي ع هارفت ش یپجود با وطرفي 

زه اجا جا که اسلام به هیچ کسن ده و از آ عملي گردی طا و لغزش ذهني یامعالجه بیمار دچار خ 
د  بران خسارت وارزیان را در هر حال مسئول ج ضرر و  نده نکداده به دیگري زیان برساند و وارد ن

در نتیجه   میزان مسئول است؟ تا چه  که طبیب  مطرح است ال سؤ این  اذت، له اسشده دانست
عدم  د و معتقد به انت طبیب قرار دادهکه اصل را بر مسئولی از نظر فقهي  پرداختن به این موضوع 

 باشد.  و ضرورت زیادی برخوردار مي ت از اهمی   ،باشندلیت در موارد ضروري درمان مي مسئو
ی  اران بتودهیم که چگونه می رسی متون فقهی نشان ضمن برا یم تتن هس بر آ مقاله در این

شرایط ضمان وی فراهم   جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که 
 ، استناد کرد. شودیاد می  ی ها به مسقطات ضمان قهرلی که از آن اصو عد واست، به قوا

-میه می نظرات فقهای اما بر  کیها تب ی وصیفلی تورت تحلیه ص ش بدر این پژوه روش تحقیق  
های  به منابع موجود و گردآوری اطلاعات، سعی شده است با تحلیل دیدگاه مراجعه باشد و با

 هش مورد بحث و بررسی قرار گیرد. پژو وضوع مختلف و انطباق آن با هدف، م 
 

 هش نظری پژو نی امب -2

 وی()مفهوم لغ مسئولیت  -2-1
ف  عهد، مؤاخذه، موظ ی ضمانت، ضمان، تعنم  « به ول سئ»م  از  ی لیت مصدر جع واژه مسئول 

 .( 448، ص 44ش، ج  1377)دهخدا، انجام کاری، متعهد بودن آمده ه بودن ب
ی است،  رلیت کیفامل مسئولیت مدنی و هم مسئوهم شکه  واژه ضمان را در برابر مسئولیت  ها فق

  ان سؤال از امککه کس  رهبر  ت که لفظ عامی اسکلمه مسئولیت  برند. به این ترتیب،ار می ه کب
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آل شیخ مبارک،  )علوم مختلف وجود داشته باشد، انصراف دارد. نه علم پزشکی و دیگر ر زمیاو د 
 (23ش، ص  1388

 ( لاحی)مفهوم اصط  مسئولیت  -2-2
وارد  بر رفع ضرری که به دیگری  نی تعهد شخص عمسئولیت در اصطلاح فقهای اسلامی به م 

  ر بو و خواه اشی از فعالیت ار شخص باشد یا نقصیز ت ی اشانضرر این است؛ خواه  کرده آمده
ان است که فقها آن را در مفهوم  ضم نفس انسان باشد یا مال او. بر این مبنا مسئولیت معادل واژه 

از  ( ۶۴۲ش، ص  1383گرودی، جعفری لن .)داننی و مسئولیت کیفری به کار بردهت مدئولیمس 
 شود. ب یاد می طبیان ضم ن اوه عن ا، ب در آثار فقهولیت پزشکی مسئ

 ضمان   -1-2
،  2ج ش،  1369گرجی،  .)چیزی در ذمه کسی به حکم شارع است  ثبوت اعتباری  ضمان در معنای

 (  257ص 
 ن قهری: است: ضمان قراردادی و ضمن بحث شده اضما نوع  در فقه اسلامی از دو 

تخلف از   اقب عو د و د رگمی  یجادک قرارداد ابه دلیل وجود ین قراردادی، ضمانی است که ضما
   گیرد.می  عهده متخلف قرارآن بر 

اراده انسان بر عهده او   گذار و نههایی است که به موجب الزام قانون ضمان قهری، مسئولیت 
مدی بر دیگری بر  مدی یا غیرع ع نظیر ضمانی که به سبب ایراد خسارت ست. ده اگذاشته ش

 . گیرد رت قرار می وارد کننده خساعهده شخص 
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 اذن  -1-3
او اثری قائل شده است برای انجام دادن   یااست که قانون بریا رضای کسی  لام رضای مالكعا

نشده است و رضایت بعد از  ع اق گیرد که هنوز و ه به فعلی تعلق می عمل حقوقی. اذن همیش یك 
ین ا صدور یك فعل ر   ی از چیز چدهنده هیاذن ندارد؛ یعنی د. در اذن قصد انشاء وجود اجازه گو

کند؛ مثلا اقدام ع مانع قانونی می ف رکند، بلکه فقط می اری موجود ن ه وجود اعتبی ب قوق ر ح نظ
حکم حرج عمومی  ر د الجه، بدون اذن بیمار مجاز نیست ومع جراح در باز کردن شکم جهت 

عمل   اند اقدام به شود پزشك بتویمار موجب می ؛ ولی اذن بت شود و ممنوع اس محسوب می 
 نماید.

 رضایت  -1-4
  مدهآموافقت و خرسندی  ن دصت، خشنودی، تسلیم ش اجازه، رخ به معنی  ر لغت ایت د ض ر

وافقت  م  و  علیه یعنی تمایل قلبی ی مار یا مجنو رضایت بی ( 1659ش، ص  1371معین،  ).است 
ی، دبیل) ارام گیرد.های او انجزادیآه حقوق و ف قانون علیعلیه به این که تعرضی بر خلامجنی 
 (188 ، ص1، ج ش 1379

او، هیچ پزشکی حق تصرف در جسم و   ی ن یا نمایندگان قانوضایت بیمار کلی بدون ر طوربه 
یت نباشد. بنابراین، مفهوم  ضار موارد استثنایی فوری که امکان اخذرا ندارد، مگر در روان بیمار 

-یمقد زاهای حقوقی مدر تمامی نظا و است  باسابقه حقوق تاریخ در  ن آکلی  درضایت در بع
 (8ش، ج  1382) عباسی، .کی مطرح بوده است در اعمال پزش ضرورت رضایت  ل اص ام، ی الا

 برائت  -1-5
  باشد  مالی  ذمه خواه ر،غی ذمه اسقاط  از است  عبارت  »ابراء: است  مدهآدر تعریف فقهی برائت 

  ت که وان گفتن، می بنابرای( 353ش، ص  1370ناصر کاتوزیان،  ).قصاص«  حق مانند غیرمالی؛ یا
  به  نسبت  را طبیب  ذمه مان،ر د از قبل  وی قانونی  اولیای یا بیمار که است  ن آطبیب ء براا

 . سازند  ری مب طبی   و جراحی  عمل احتمالی  پیامدهای
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ی پزشک بیان شدق برای قاعده تبری دی صادر متون فقهی یکی از م  -ک می است که پزش  ه ، تبر 
 .  بگیرد  ت برائ ن آصل از اتیجه ح ن بت به د نس ر خو، از بیماات درمانی دام اق غاز آتواند پیش از 

یند. خواه اصلا ذمه شخص در مقابل  ین را از تعهد، بعم خالی بودن ذمه شخص  رائت گو
ت  ریا مشغول بوده و فارغ شده باشد؛ به عبا، شدعین دیگری، از اول مشغول نبوده باشخص م 
 شد. بال می ه عم جمربوط به نتیاست و برائت مربوط به رضایت برای عمل  دیگر، اذن 

 ی(رهسقطات ضمان قمان قهری پزشک )مبررسی ادلۀ عدم ض -3
سه مورد هستند که به بررسی  شود ها به مسقطات ضمان قهری یاد می قواعد و اصولی که از آن 

 دازیم: پری آنها م 

 احسان  -3-1
مت و احسان به انگیزه خدباشد؛ یعنی هرگاه کسی می  قهری، احسان  از جمله مسقطات ضمان 

 .نیست  ور آمل این شخص تعهددیدن او شود، ع   رراعث ض ب ران یگد  هب

 مستندات قاعده احسان  -3-1-1
تناد شده  اسی کننده به دو دلیل نقلی و عقلان حس ا مسئولیت برای اثبات حجیت احسان در رفع 

 است.

 دلیل نقلی  -3-1-1-1
به عدم  91آیۀ د در نخداو د:  دهمی  ح یض و ن تچنیین( را ن )محسنکنندگاسان اح  مسئولیت سورۀ تو

عَفَاء   »لَیْسَ عَلَی  ونَ حَ مَ وَلَا عَلَی الْ  الضأ  قأ نْف  ونَ مَا یأ دأ ینَ لَا یَج  ذ 
ه   رْضَی وَلَا عَلَی الَ 

لَ  وا ل  ذَا نَصَحأ رَجٌ إ 
نْ سَ وَرَ  ینَ م  ن  حْس  ه   مَا عَلَی الْمأ ول  یلٍ  وَالسأ یمٌ«؛ یب  ورٌ رَح  هأ غَفأ   که  ن ناآو ن ایمارتوانان و بعنی: بر نالَ 
خدا و رسول او نیکو بیندیشند. بر  برای هگاه کن آ نیست  حرجی  ندارند، قانفا برای مالی  ن توا

 .  ت اس مهربان  مرزندهآنیست و خداوند  افراد نیکوکار هیچ سبیلی 
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ل  یا به دلی توانند در جنگ شرکت کنند ی نم جسمی  انی ونات علت  به  که  افرادی  یه آبر اساس ظاهر 
یان ن لی ماکمک ه ب ادر ، قمالی ناتوانی  -ی ممؤاخذه ن  خرت آ یستند، در جهان به جنگجو

  کیفر  یهآراد از »سبیل« در این . فقها بر این باورند که گرچه م (91، ص 3ق، ج 1408)طبرسی، شوند
ینَ م  عبارت »مَ ی ل و( 162، ص 6ق، ج  1405)ابن منظور، است، یرواخ  ن  حْس  یلٍ ا عَلَی الْمأ «  نْ سَب 

گاه شخصی به  رهبیانگر این قاعده کلی است که ( 474، ص 2ق، ج  1418، ایه راغ) مشته،اطلاق دا
گیرد و  ، مورد مؤاخذه قرار نمی احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شودانگیزه خدمت و 

  واند ناظر به حکم وضعی نیزتباشد، می  ی تواند ناظر به حکم تکلیفاخذه همچنان که می مؤ
) محقق  ( اوست.مسئولیت )وضعی و عدم ضمان  ؤاخذهم  عدمن ما هحسن من نبودن م باشد و ضا

 .( 266ص  ،2ش، ج  1386 داماد،

 دلیل عقلی  -3-1-1-2
داند؛ زیرا کار  اده، ناروا )قبیح( می ی که انجام دکار را نسبت به احسانعقل، مؤاخذه شخص نیکو

(  عم نه )م دهندنعمت  ده )محسن(،صداق نعمت است و احسان کننم ص نیکوکار خخوب ش
که ناسپاسی  است؛ همچنان  ن ه نزد خردمندا هم امری پسندید و سپاس از منعم دوشمی  وب محس 

 ضامن که ست نی تردیدی و است ( قبیح ) ناپسند و زشت  کاری نان،آاز او )کفران نعمت( نزد 
 ناسپاسی از اوست.  هاینمونه نی شکارترآ از  نیکوکار،  شخص   دانستن

 ن ارکان احسا  -3-1-2
 ن ضروری است: و رک ود دوج ل اقحد سان برای تحقق اح 

 ی سود رساندن به دیگر -3-1-2-1
  مفهوم  این بر  افزون  یاآ تردیدی نیست که سود رساندن به دیگران، شرط تحقق احسان است؛ اما

یابد؟ می  تحقق احسان  ، سلبی  است  می ومفه که نیز  دیگران  دیدن  سیب آ از  جلوگیری  با ایجابی،
-انی تحقق می با عنصر سود رس که احسان تنها د رنباو ینا بر ادرا استناد به تبچند برخی بهر 
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عمومیت احسان، دفع  ا ام . ( 920، ص 5ق، ج  1408طبرسی،  ؛279، ص 5ق، ج  1431طوسی،  )،دبیا
ت عقلی و  اس ان، حکمی س فرض اح  گیرد؛ چه این که عدم ضمان در ربر می ضرر را نیز د

، ص  4ق، ج  1389ی بجنوردی، سومو )د.یرگی م  رافرا  عرفی احسان ام مصادیق استثناپذیر که تم
130). 

هر چند از  دن لباس بیمار توسط پزشک در اقدامات درمانی اورژانسی، پاره کر ،سبر این اسا
نخواهد  جه افراد توم  مسئولیتی گونه هیچ و مدهآا احسان به حساب مصادیق دفع ضرر هست، ام 

فعت یا دفع  برای جلب منا که ایی رهه ینهز سان اد قاعده اح ستنتواند به اولی محسن نمی  بود. 
ت، نه  شود از آنان مطالبه کند؛ زیرا این قاعده از مسقطات ضمان اسمی  لم ضرر از دیگران متح
 از موجبات ضمان.

 ه احساناشتن انگیزد  -3-2-1-2
، موسوی بجنوردی )؛ندارد سن مح مسئولیت تأثیری در رفع  د که انگیزه نهر چند برخی بر این باور

ها  ن آران یا دور کردن ضرر از گی ا سود رساندن به درسد تنهمی  اما به نظر  .(12 ، ص4ج ، ق 1389
 )احسان انجام دهد.یست فاعل این کارها را با انگیزه بادر تحقق احسان کافی نبوده، می 

 ( 478 ، ص2ق، ج  1418ای،مراغه
ضرر از دیگری   ا دفعی ت وفعمن جلب  کاری برای فتن دستمزد ین، هرگاه کسی در مقابل گربنابرا
ه این ترتیب،  ب . بود خواهد ضامن شود، شخص  ن آن ای موجب ضرر و ز ام دهد و عمل او انج

می ممکن است که پزشک اقدامات  پزشکان به کمک قاعده احسان هنگا ت مسئولیاثبات عدم 
ی  اهکوتد خو ظیفه ین که در وه و بدون او به قصد احسان انجام داد بدون دستمزد  انی خود را درم 
  یا  هواپیما سرنشین پزشک، درمانی  تاقداما نظیر گردد؛ بیمار دیدن  سیب آباشد، سبب  هکرد 

 ران.فمسا از  یکی  جان  نجات برای  قطار
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 اذن )اجازه، رضایت(  -3-2

 رضایت بیمار و ابراء طبیب   -3-2-1
  ش یا رون رماد رد ودر م ی حق دارد اقل و بالغته دلالت دارد که هر فرد عکت بر این ن یتئوری رضا

م بگیرد. در واقع هر انسان بالغ و عاقل و  یمیا ضرورت دارد، تصیش توصیه شده درمانی که برا 
  و  گاهآاند، از قبل او در نظر گرفتهت به هر گونه روش درمانی که برای نسبواجد اهلیتی باید 

  مجر و  جرح  و ضرب  عملی  چنین  او رضایت  کسب  بدون  که  است  بدیهی  و شد اب راضی 
ع بیمار، ولو برای مدتی افدحرکت و بی اشد بدن بی ی قرار بوه، وقتبه علا گردد.می  سوب حم 

مر موافق بوده و به  ضروری است که شخص بیمار با این ا گیرد، کاملا کوتاه در اختیار طبیب قرار 
یا  ز بیمار خذ رضایت اگذار، تصریحا به اقانون  م ه علت  همین ه ب. باشد داشته  رضایت  ن آ

یتی را در کلیه اعمال  اض موده و وجود چنین رطبی اشاره ن  عمال جراحی وا در وی  نی نوقا یایاول 
 ی لازم دانسته است.جراحی و طبی، به جز در موارد ضروری و فور

لیکن با توجه به  پزشکی است،  مسئولیت از موجبات اساسی سقوط یت بیمار یکی بنابراین، رضا
و طبی مبین   ر اعمال جراحی هد به نتیجه دعتمیه، ماه افق ز اعیت ی ما به تبنظام حقوق  این که در 

مشروعیت پزشکی است، اخذ رضایت از بیمار  مسئولیت تعهد پزشک و مبنای نظری  ماهیت 
سقوط  ز علل تامه این فنی و علمی و نظامات دولتی پایان راه و ز اعمال پزشکی و رعایت موا

ایران قرار   اریگذقانون  مبنای نان آ ویتاو ف ات امیه که نظرام  زیرا فقهایپزشکی نیست؛  مسئولیت 
  پزشک  هم  باز  شود،  وارد  سیبی آ ر صدمه و شرایط لازم در صورتی که به بیما ن دگرفته با جمع بو 

امن  د که پزشک ض ندانند و معتقدبه بیمار می نی و مالی وارده جبران خسارات جا مسئول  را
ل از  مگر این که قب  ،باشد دهنش  هم ی رتقصیاگر مرتکب باشد؛ حتی جبران خسارت وارده می 

 ای او برائت حاصل نموده باشد.یل ان از بیمار یا اوشروع درم 
زند، در  عمل جراحی می  ه جستجو کرد که وقتی پزشک دست بهدلیل این امر را باید در این نکت

  به  سیبی آ مه و امات او صدکه ممکن است در نتیجه اقد کندمی  جادیا فرینی آواقع فضای خطر
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براین  باقی بماند، بنا هبایست جبران ناشدنمی  ضرری هیچ که  جهت  ن آ از  و  گردد رد وا اربیم
 تعهد پزشک معالج تعهد به نتیجه است.  

تفریط،   وجود اذن در معالجه و عدم تعدی و ولاوه بر پزشک، ع مسئولیت رو، برای عدم  ایناز 
 برائت نیز ضرورت دارد.  اخذ 

 ا فقه  از دیدگاه رضایت  -3-2-2
وی شناخته و   مسئولیت  ال پزشکی را موجب ک در انجام اعمأذون نبودن پزش لامی م اسهای قف

ل برای  بهترین دلی دانند.پرداخت دیه می  جبران خسارت وارده یا مسئول حسب مورد وی را 
 درجه دکتری عمل کرده است.  ه علت داشتن ب مشروع بودن عمل پزشک این است که او 

پزشک   مسئولیت امامیه موجب دیدگاه فقهای  ز شکی اپزور ام ام ر انجدن پزشک د مأذون نبو 
ان خسارت  صورت پزشک معالج حسب مورد مکلف به پرداخت دیه یا جبر و در این  دد گرمی 

 وارده است.  
مشهور بر این است که طبیب  مامیه، قول اتوان گفت که در فقه می  امامیه، فقهای رای آبا توجه به 

 هر چند که احتیاطشود؛ وارد می  درمان به بیمار  لجه و عاه م یجنت ه در هایی است کضامن زیان 
، ص  10ق، ج  1423)عاملی، اشد.ه بلازم را مبذول داشته و معالجه و درمان به اذن بیمار انجام شد

یی، ؛ 503، ص 2 ج ش،  1385ینی، ؛ خم46، ص 42ق، ج  1394نجفی، ؛110 ، ص  2ق، ج  1428خو
221) 

 اذن هیت حقوقی ما  -3-2-3
 وجود دارد:یدگاه مختلف قی اذن، دو دقو ح  اهیت م  یفتوص در 

از چارچوب عقد و   کند، اذن بیرون دهنده با اذن خود چیزی را انشا نمی جا که اذن ن آ الف( از 
یش است که   ابراز رضایت  ه و همانند اقرار و شهادت، عملی ارادی برای ایقاع قرار گرفت خو

 (391ص  ،7ش، ج   1387 ،دداما قق)محت.اس گرفته  درنظر  ریثاآ ن آرای گذار بقانون 
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ز نظر  کند، اذن ان خود اباحه و جواز را انشا می دهنده با اذچون اذن  هک ب( برخی بر این باورند 
 1405، ؛ خوانساری785، ص 2ق، ج  1417.)طباطبایی یزدی، گیرد می  حقوقی در گروه ایقاعات قرار

 ( 476، ص 3ق، ج 

 رضایتانواع  -3-2-4
-اذن  اعتبار به نهمچنی ابراز،  چگونگی  لحاظ  به ن ذا است، مدهآی هتون فقم  چه در ن آبر اساس 

 کند.دهنده، اقسام گوناگونی پیدا می 

 گونگی ابراز  ن به لحاظ چ اذ -3-2-4-1
 شود: به سه نوع تقسیم می ین لحاظ  اذن به ا

-می  معلاا ایش ر، رضایت خوگفتار صریحدهنده با اذنی است که اذن  اذن قولی(:)اذن صریح 
 .کند

یت( از اذن او به دست می  ت دهنده به صوراذن است که رضایت  اذن فحوا: اذنی  -ضمنی )اولو
 .ت س ه  هم  بیهوشی   به  اذن  ضمنی  طور  به  هک  جراحی  به اذن  مانند، ید؛آ

. یدآمی نین اوضاع و احوال به دست قرائن، همچ وشاهد حال: منظور اذنی است که از شواهد 
ارد و  دنها وجود ن آافراد به از دسترسی که مانعی  ختصاصی های امهچش  بآ از شامیدن آ دننما

 .(218، ص 2ق، ج  1410حلی، )یز تکیه دادن به دیوار دیگران.ن

 نده دهاذن به اعتبار اذن  -3-2-4-2
  که از سوی  شود الکی« به اذنی گفته می شود: »اذن م اذن به این اعتبار به دو نوع تقسیم می  

است که   »اذن شرعی«، اذنی  شود.صادر می  لی، قیم، وصی()و او ونی ن اقم قام ائم مالک یا ق
ای انجام اقدامات پزشکی در  بر گذار )شارع( صادر شده است؛ مانند اذن پزشکتوسط قانون 

 اورژانسی.شرایط 
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 مسئولیتاذن و رفع  -3-2-4-3
ت باشد،ر اذن شک اث بدون  م  اع ست،ا ن اذد ر ر موحه( تصرف دجواز )ابا اگر واجد شرایط صح 

و سقوط   مسئولیت  رفع  موجب  تصرف،  در  اذن  ز ا یا آا از نفوس. اما اموال باشد یز این که از ا
 بدون عوض تفاوت گذاشت.  ذن ام پاسخ باید میان اذن معوض و اشود؟ در مقضمان نیز می 

 وض عاذن بدون  -3-2-4-3
ذن بدون  ن اای ند،نک ست واخ ن در زی از مأذوایت خود چیدهنده در برابر ابراز رض ن هرگاه اذ
ند که در اذن بدون عوض چنان چه مأذون مرتکب  را د. فقها اتفاق نظر دشونامیده می عوض 

سازد، نیست. بر این اساس، اگر  می  دهنده وارد ضامن خسارتی که به اذن د، کوتاهی نشده باش
ر  و د  د نک وی  رمان اقدام به دن دستمزد، ت درمان کند و پزشک هم بدوپزشک درخواس بیمار از 

ه   مسئولیتی  ببیند، خسارت  یا سیب آ هی کرده باشد، بیمار این که کوتا  درمان، بدون  لالخ  متوج 
 او نبوده و ضامن نیست. 

 اذن با عوض   -3-2-4-4
در این که اذن وی،   ست عوض کند،ااذن خود به مأذون، از وی درخو  نده در برابرهرگاه اذن ده

از فقهای   شیعه و برخی  ، میان فقهای شودیز ن نوذأم  ان موط ض رف، سبب سق بر جواز تصافزون 
مسئولیت  ض، نظر است. فقهای شیعه معتقدند در اذن با عوض یا با انتظار عو فسنی اختلا

هد  داجازه می  ر ت. به همین جهت هنگامی که فروشنده به خریدا مأذون به حال خود باقی اس
  ببیند، رت خسا وی  دست   در کالا  ن آر اگ م(،مقبوض بالسود )کنمی  رسی او  را ن آبرای خرید کالا 

 .  است  ضامن خریدار
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 اخذ برائت )ابراء طبیب( -3-3

 مبانی برائت   -3-3-1
است که چرا با گرفتن برائت،  عده تبری، این ررسی فقهی حقوقی قاترین پرسش در بمهم

بر  نیز متوقف زشک معالج مار در درخواست خسارت از پبی شود؟ حقی مسئولیت ساقط م 
شود  ن چگونه می یاص عضو در بیمار است. بنابرفوت یا نقی و عروض ماندر یاتلمعم جانا

 کند؟   سلب   خود  از را  حق ن آ بتواند شود،  ثابت  شخصی  برای  حقی  که ن آپیش از 
ی و این که اخذ برائت پیش فقهی، قادر متون  ، موجب سقوط خیار عیب  ز داد و ستداعده تبر 

 ن آمستند ( و 525، ص 1 ق، ج 1427ی، ؛ حل38، ص 2 ج ق، 1351)طوسی، ته شدهمسلم دانس  است،
  فروشنده  تبری  معد به  منوط  خریدار، خیار  حق که این بر  دارد  دلالت  که  است  ایاتی و ر مفهوم 
ار عیب، مبتنی  یین که حق خ اافزون بر ( 350-349و  362، صص 12ق، ج  1416حر  عاملی،  )است؛

 .)مانداقی نمی این اصل بای جریان بر ایی ه ج دنشروف ی تبر ه است و با ت در معامل بر اصل سلام 
 (320ص ، 5ق، ج  1420انصاری،

وان  تشروط و اصل نیاز عمومی بشر، می  اما در مورد اقدامات درمانی با استناد به قاعده 
 مشروعیت قاعده تبری را پذیرفت. 

ی از تقاعده    پیش  د وخ  ای رخص بواردی که شدر تمام م  دیق نظریه عمومی شروط است. مصا بر 
یی عدم مسئولیت، خود را از مسئولیت  لاتواند با استناد به شرط عقکند می ی مسئولیت م نی بی

ر است؛ زیرا در غیر این  ده تبری از جمله نیازهای عمومی بش قاع برهاند. همچنین مشروطیت 
  ظر ن ز ان ارمان بیمارا این که ددرمانی سرباز خواهند زد، بام اقدامات جصورت، پزشکان از ان

 ( 11، ص 21ق، ج  1430)حسینی عاملی، وری است.دیده و ضر کاری پسن  ار،گذنون قا
از مسئولیت   جه و درمان بیمار ابراء شود، مبری فقهای امامیه طبیب را در صورتی که قبل از معال

 د. داننن نمی اش وارد شده، ضام ه معالجهکه در نتیج ی شناخته و او را به واسطه خسارت
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، مورد  ت سخشی از حقوق جزای اسلامی ادیات که بمربوط به  حث مبا درا مدته ع این موضوع ک 
الجه  یب یا ختان و یا حجام در جریان معگیرد، بر این مبنا استوار است که اگر طبمطالعه قرار می 

  باشند. می  وده و محکوم به پرداخت دیهدند، ضامن برو مداوای بیمار سبب اتلاف یا خسارتی گ
که ابراء   دناان وی تمهیداتی اندیشیدهو سقوط ضملیت طبیب سئو ع م رف  رو ظمنه بمیه فقهای اما

قوط  برائت در س ی امامیه درباره تأثیرها است. از میان فقهان آ طبیب قبل از معالجه از جمله 
  حق اسقاط  »نظریه  عنوان  دو  تحت  را  ن آتوان ضمان طبیب دو نظریه مطرح شده است که می 

 قرار داد.   مطالعه  مورد  امامیه« فقهای ر هوش م  ه»نظری  و ثبوت« از قبل 

ریه مش -3-3-2  ه ر فقهای امامیو هنظ
ها به  ن آ. گرددطبیب موجب سقوط ضمان وی می اند که ابراء مشهور فقهای امامیه بر این عقیده

:  اندمودهی )ع( فربه نقل از امیرالمؤمنین علم صادق )ع( اکنند که ام روایت سکونی استناد می 
نْ وَل  فَلْیَثْ  بَیْطَرَ،تَ  وْ  أَ بَ ب  طَ تَ »مَنْ  ذ  الْبَرَائه م 

نٌ«؛ی  خأ وَ لَهأ ضَام  لا  فَهأ إ  ، وَ ،  19ق، ج  1416حر  عاملی،  )ه 
رد و الا  ر برائت بگیانماید، باید از ولی بیماری می طبابت یا بیطه  یعنی کسی ک.( 1، حدیث 24باب 

  ضمان طبیب صواب عدم به تر یکد ز نل قو عتقد است ن باره م ول در ایضامن است. شهید ا
 .(  297ش، ص  1378عاملی )شهید اول(،  )ان ابراء شده باشد.م راست، اگر ذمه او قبل از د

یی یت آ( 46، ص 42 ق، ج  1394نجفی،  )سن نجفی حمد ح شیخ م  یی،  )الله خو ،  2ق، ج  1428خو
بیب را  ط ان درم  از ل بء قابرا( 504 ، ص2ج ش،  1385)موسوی خمینی، امام خمینی و  (222ص 
ت عمل موج  اند، بنابراین، ابراء طبیب به عنوان  دانسته ن وی و از موجبات سقوط ضما ب صح 

 قوط ضمان:  کننده سعامل توجیه 
لی )ع( که مبنای  المومنین ع  رله )ع( به نقل از امیبر سکونی از ابی عبدالخ  اولا، مبتنی است بر 

 است.  ار گرفتهفقها قر  قول مشهور
شود، به  مطرح می  ب ارداد استفاده از خدمت طبیکه ضمن قرشرطی است یب طب راء اب ا،نیاث

وط   رأ نْدَ شأ ونَ ع  نأ ؤْم  یش تبری  ائ مْ« که طبیب در ضمن قرارداد اره  مقتضای قاعده »الْمأ ه خدمت خو
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وع  صورت وق  ود که در شه موجب این شرط متعهد می د و بیمار ب ینمااز مسئولیت را شرط می 
 (47، ص 43 جق،  1394نجفی،  )ه ننماید.بیب مطالبارتی از طخس  عملین ح  ر د ایحادثه

ت،  ارا از معالجه، در صورت مطالبه خس ثالثا، نیاز و احتیاج مردم به طبیب و خودداری از اطب
د  طبیب وجو ت؛ زیرا »اگر امکان ابراء راء طبیب اسبکننده لزوم تشریح اضرورتی است که توجیه

 ).«د ، کسی را معالجه نخواهد کرولیت بعدیمان و مسئس ض تر  از ی بیطبچ یباشد، ه نداشته
 (  47، ص 43ق، ج  1394نجفی، 

ارد مباشرت او در  مومسئولیت مطلق پزشک را محدود به باید افزود که بعضی از متأخرین 
ی عقل و  او از رو ه حذاقت شنهاد پزشک را با اعتماد بکه بیمار پی اند و فرضی رااتلاف کرده

به اخباری که درمان را به   د ودانند، بر تأیید نظر خ نمی این ضمان در قلمرو د، ذیرپی م  ریاختا
 اند.  کردهاد  داند، استناحتمال سلامت مباح می 

رت کافی و  اطلاع و مها احبان مشاغل پزشکی باچه ص نظر مشهور، چنان   ازبه هر حال به پیروی 
نجام وظیفه،  قصور در اانگاری و هلم س عد به وط شرم نمایند، ن بیمار به درما اخذ برائت اقدام

 ( 94ش، ص  1362مرتضی عاملی،  .)شونداحتمالی ضامن محسوب نمی  تدر برابر خطرا

 ماهیت برائت   -3-3-3
از ضمان، مطلق   است و منظور ابراء طبیب مبنای سقوط ضمان فقهای امامیه،  وربنابر نظر مشه 

برائت مانع  ست؛ زیرا و مدنی ا الی ن م ضما ر و نظم  ه یست، بلکو مدنی نز کیفری ضمان اعم ا
-ی می مبرباشد. بیماری که طبیب معالج خود را از مسئولیت ات مجرم نمی زاتحقق جرم یا مج

و اقدامات   نتایج زیانبار عملش که ناشی از طبیعت اعمال ز نماید، در حقیقت پزشک را ا
 نماید.  زشکی است، مبری می پ

های شرط عدم  یکی از مصداق ع برائت در واق  فت که اید گبت رائ ی باهیت حقوق ن، در م بنابرای
د مرتکب تقصیر نشده  ولیت است و تا زمانی نافذ خواهد بود که پزشک در انجام اعمال خوئس م 

 ( 354ش، ص  1370ان، زی کاتو )باشد.
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 مشروط و مقید است به:  کیفری پزشک   شرط اساسی رفع مسئولیت 
 ی یا طبی جراح  ت عملوعیمشر •
 امات دولتی علمی و نظ و  نی ین فاز مو ت ایرع  •
 رضایت بیمار  •

از  توان پزشک را رایط فوق محقق نباشد، بدیهی است که نمی هر یک از ش در صورتی که
ی حاکمیت  کا این اصول کلی بر همه اعمال و اقدامات پزش یرمسئولیت کیفری مبری دانست؛ ز

ب تقصیر  خود مرتک مالاع جامان  درک ش ست که پزو نافذ انی مؤثر رد و شرط برائت نیز تا زمادا
این صورت است که برائت قبل از درمان رافع مسئولیت مدنی   رخطایی نشده باشد و تنها د  و

 باشد.  می  طبیب 
  از  برائت  شرط  که یدآی شده، این نتیجه بدست م  ط برائت در فقه گفتهشرچه درباره مفهوم ن آاز 

 1369گرودی، ی لنجعفر ).است  قحقو در  ت ولیمسئ عدم  شرط  مصادیق از  یکی  ر ثاآ و  ماهیت  نظر
 (  323ش، ص 
ود تا طبیب  ش عنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر است و باعث می به م  ت ئشرط برا

ود چنین کند. با وج  فوسیله خود و انتساب خطر به عامل خارجی معا بهرا از اثبات احتیاط 
ثابت کنند و  عد عمومی مطابق قوارا شک پز د معو ی تمبالابی او باید ماندگان شرطی بیمار یا باز

یژه در   د و رو بندند. ولی اثر شرط برائت از این فراتر نمی وی خسارت نمی عدگرنه طرفی از  به و
 و عمد اثری ندارد.  ن مورد تقصیرهای سنگی

 
 
 
 
 
 



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /60

 شرایط برائت -3-3-4
شرایط  همان  ای دار د بایت که حقوقی اس ز اعمال بیمار همانند رضایت یکی ا یب توسط ء طباابر

 رده است.  مش گذار برای رضایت برباشد که قانون  اوصافی  و
 د: اشخوردار است که واجد شرایط ذیل ببنابراین برائت در صورتی از ارزش و اعتبار قانونی بر

 ابراء کننده دارای اهلیت قانونی باشد. •
 .باشد  زادانهآ  و گاهانه آت ائرب •
 د.شو از  ابرجراحی و طبی  ل از عملبرائت قب  •

 ءکننده یت ابرااهل  -3-3-4-1
.  ه باشد؛ یعنی بالغ و عاقل و رشید باشددهنده اهلیت قانونی داشتت یابراءکننده باید همانند رضا

ه سال تمام  ن نی در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر مدقانون  1210سن بلوغ طبق ماده 
یم و درت تنظایا و قحیح قضص  درک  ی نایه تواشود کمی سی گفته باشد. و عاقل به کقمری می 

 ته باشد. شا تعدیل رفتار و کردار خود را د
  شود که دارای قدرت کافی برای می باشد. رشید به کسی گفته رشد مکمل دو شرط یاد شده می 

یند و محجور عنوانی است ده، سفیه می رداره امور مالی خود باشد. به کسی که رشد نکا که به   گو
 شود. رشید گفته می  راد غیرین و افر مجانغااز ص  یک   به هرور مطلق  ط

 ائتر بچگونگی   -3-3-5
عات  طلاشود که در پی ارائه یک رشته ا ی م  تلقی  گاهانهآ برائتي . باشد زادانهآ و گاهانهآبرائت باید 

 دهایپیام  و  ه معالج کیف  و  کم از  گاهی آو نتیجه علم  ردرمان و د  دقیق علمی راجع به معالجه و 
  اشتباهی  یا قص ان اطلاعات با مأتو و گاهی آنا روی از که تي برائ راینبناب. شدبا شده حاصل ن آ

 . است  قانونی   اعتبار فاقد  باشد، شده اخذ
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شک  زخاطر، داوطلبانه پطیب  و  اراده و  میل  با ارمیب یعنی  باشد؛ زادانه آد رائت بایهمچنین ب
  نتیجه در . نماید ابراء  ن آ تطرای مخااحی و طباعمال جرنسبت به پیامدهای ناگوار  معالج را 

گونه اثر قانونی  هیچ باشد،  شده حاصل... و نیرنگ و فریب  و اجبار و اکراه تأثیر تحت  که برائتي 
 رتب نیست. مت ن آبر 

 ئتزمان برا -3-3-6
-ؤالی که در این جا مطرح می حاصل شود. س ائت از بیمار باید قبل از عمل جراحی و طبی رب

 ؟  کرد  ساقط  را ن آشده  ایجاد نه هنوز ک  قی ست ح ا کن م ه م ت که چگون این اسشود، 
ند، نه  داه نظر مشهور فقها، »برائت را مانعی در تحقق حق می هر در توجیاومرحوم صاحب ج 

ن که در  ر ایعلاوه ب ماند.نمی  باقی  فرض  این در اشکالی  بنابراین. ن آاسقاط حق قبل از ثبوت 
ر نظر گرفت؛ یعنی  طبیب د د اجاره عقر  رط دش یک   وان را به عن برائت  توان ی تأیید سقوط ضمان م 

و  که در این صورت برائت شرطی است از قبیل شرط سقوط خیار حیوان  شرط ضمن عقد لازم
مْ« قرار وان ها که تحت عنجلس و مانند اینم  ه  وط  رأ نْدَ شأ ونَ ع  نأ ؤْم  -الوفا می  رفته و لازمگ»الْمأ

 (47، ص 42ج  ق، 1394نجفی،  )باشد«.

 برائتضایت و ائات ر استثن   -3-3-7
رَ  غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَ  115 شریفه  یهآدر اندیشه فقهای اسلامی بر پایه  ثْمَ  سورۀ نحل »فَمَن  اضْطأ لا إ 

نَ  اللَ   یمٌ  هَ عَلَیْه  إ  ورٌ رَح  عَ عَنْ أأ غَفأ ف  سْ « و روایت »رأ ی ت  ت  وا ر  ک أأ  وَ مَا سْیانأ  الن  عَةأ أَشْیاءَ الْخَطَأأ وَ م    عَلَیه  هأ
ونَ وَ ا لَا ی وَ مَ  یقأ ونَ وَ مَا لَا یط  « و همچنین قاعده فقهی »الضرورات تبیح  عْلَمأ لَیه  وا إ  رُّ   مَا اضْطأ

ارتکاب جرم در حال ضرورت و عمل  ( 417ص  ،2ج ش،  1389شیخ صدوق،  )محظورات«ال
 .ضطرار موجه شناخته شده است در نتیجه ا  کپزش 



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /62

  ل ات و برائت بیمار در انجام اعمبر اصل رضای ثنائات واردهتز اسا ت ررواضطرار و ض  راینبناب
الت ضرورت و  شود و پزشک معالج در صورت اقتضای قطعی ح جراحی و طبی محسوب می 

 تعارف اقدامات خود نیست.قب م اضطرار مسئول عوا

 
 گیری نتیجه
دیگری   از رر ض فع ا دی  و نفعت جلب م ل گرفتن دستمزد کاری برای مقاب  کسی در  هرگاه -1

 . بود اهدوخ   ضامن شود،  شخص  ن آیان عمل او موجب ضرر و ز انجام دهد و  
ممکن است که پزشک  اثبات عدم مسئولیت پزشکان به کمک قاعده احسان هنگامی  -2

ین که در  ده و بدون ااخود را بدون دستمزد و به قصد احسان انجام دمانی اقدامات در
 دن بیمار گردد. دی   ب سیآبب س  ،باشد کرده  وظیفه خود کوتاهی 

باشد، ضامن خسارتی که  هعوض چنان چه مأذون مرتکب کوتاهی نشدبدون  در اذن  -3
 زد، نیست.سادهنده وارد می به اذن 

ذون، از وی درخواست عوض کند، در این  به مأنده در برابر اذن خود اذن دههرگاه  -4
ن به  ذومأ ت ولیمسئ ، ض ار عوانتظ تقدند در اذن با عوض یا با شیعه معهای ق ت فصور

 ست.حال خود باقی ا
-ی از احتمال خطر است و باعث می شاشرط برائت به معنی معاف شدن از ضمان ن -5

مل خارجی معاف به عابه وسیله خود و انتساب خطر  تا طبیب را از اثبات احتیاط شود 
باشد   نهزادا آ  و انهگاهآ قانونی باشد و برائت  دارای اهلیت  کند در صورتی که ابراء کننده

 براز شود. احی و طبی ال از عمل جررائت قبز بنی و
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أکید با  رسانه یفقه بایدهاین  بر آیات وروایات ت

 1نده : قاسم علیزاده )راشدی(یسنو

 2رضا محمددوستسلام  دکتر محمود لا استاد راهنما: حجه ا

ریافت  07/12/1400: لهقام پذیرش                      29/11/1400 :مقاله د

 ده ی چک
  با  که  است، شده تبدیل جهانی  سطح در آفرینول و تح قدرتمند به یک ابزار زه امرو رسانه

ین یاه فناوری  و به کارگیری  ولوژیتکن پیشرفت    در  زیادی های  سهولت  باعث  زمینه  دراین  نو
  شده  بشری  جامعه  اقتصادی  فرهنگی  ی اعتمج ا اسی یس علمی  اتمعلوم  سطح  بخشی  ارتقاء  امر

شاید   که کندمی  نمایی  دوخ  ترها بیش انسان  زندگی  درعرصه وع موض  این یوتاثیرگذار است 
  ظواهر  و  محسنات تمام با ربش  ذهن زاییده شاهکار این ماا نیست. تصور  قابل ایش رب بدیلی 

  همه  تا از  کرد  ومدیریت  ده نمو  کشف  د یاب که  رد دا هم  پنهانی  و  نامطلوب  دارد، زوایای  که  جذابی 
  های  عرصهرد عهجام  پیشرفت  برای بشر و ابزار عقلی  ایی ف شکو و کمال خدمت  در لحاظ 

  هر  ی وگپاسخ را  خود  است، الهی  دین نتری  کامل که  اسلام دین رو  این  از. باشد مختلف
  ائی استثن صت فر و  یت ظرف  برابر در  مسلمان  فقهای  داند و  می  بشر زندگی  در  نوظهوری  موضوع 

  در  را رسانه کارآمدی و پرداخته نمکلفی امکاح  استنباط  به  ایاتو ر و  قرآن  از  استفاده  با رسانه 
  سعادت آن، به عمل رهگذر  از که  اند، دانسته اسلام سمقد شرع دستورات به عمل چوب  چهار

 .گردید خواهد تضمین بشریت   جامعه فرهنگی  و  اخلاقی  هایارزش کمال و

 تبیینق رسانه، شایعات، تحریف، لااخ  نه، رسا  قهف  :کلیدی  واژگان
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 مقدمه 
  یک  بشر که چون  شود، می  ده دا ت نسب بشر حیات اولیه هایسال  هب  رسانه ت موجودی  

  نیازها رفع برای اطلاعات و رظن  تبادل به  نیاز همواره  جمعی، زندگی  در و است  جتماعی موجودا
  دیگران  به را خبر که جارچی  ون همچ یی هاانسان  گذشته، های زمان  در  رو این از. دارد  وجود

  رسانه  و داشته  را رسانه حکم  ند،دادمی  آموزش  مردم به  را دین پیام که  ی مبلغان یا  و رساندندمی 
  می  منتقل یکدیگر به افراد وسیله به و… هاپیام اخبار بوده،  داریشنی صورت  به عموماً  ان م ز آن 

 ینتريکلید از یکی  به  رسانه  امروزه  .ندکرد می  لعم   جمعی  رسانه  نوعی   عنوان  به نیز وعاظ  شده،
  از  دور  آرزوهاي  از  بسیاري  وسیله  این  داشتن  دست  در  با  که  است، شده  تبدیل  ر ش ب زندگی  ابزار

لات  با انسانها. است شده ترش خبلذت آن کنار در زندگی  و  شده تبدیل واقعیت  به دسترس،    ابزارآ
یز و،رادی  روزنامه،  مانند رسانه مختلف   یك  ی حترا به زمان  ترین کوتاه در  نت؛نتری ا و ن یوتلو

  این که  هایی پیشرفت  و هالذت کنار  رد  ام ا  کنند،  می  منتقل  جهانی   سطح  لاترین اب در را  مطلبی 
  که  آورده  وجود به  هم خطراتی  حتی  کلاتش م  و  مسائل  است، آورده  ارمغان  به بشر براي وسیله 

  تمشکلا از  هم  توان می  رسانه ریت مدی  براي یی راهکارها و درنظرگرفتن صحیح ریزی  بابرنامه
  ممکن  بهره  بیشترین و آسیب  نوع  کمترین کرد، تا لحاظ  را  تلف خم  مسائل  م و ه کرده  جلوگیری 

  دارد  برنامه بشر زندگی  ابعاد همه یابر کامل  دین عنوان  به اسلام دین که آنجایی  از .آید دست  به
  ات ی آ رهنمودهای  از  گیری بابهره ن واتمی  پس  ، است  بشر  زندگی  راهنمای  کتاب  عنوان  به  و قرآن 

  نفع  را به دارد  وجود حوزه  این در که های نگرانی  السلام،میه عل مینصوعم  روایات و قرآن 
 .کرد  مدیریت  جامعه اصیل  فرهنگی  و  دینی  های ارزش
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ریف     انهسر  تع
ــت )در.1 ــم (لغـ ــزار اسـ ــانیداز ابـ ــه و ن مصدررسـ ــای بـ ــیله معنـ ــانیدن  وسـ ــت  رسـ  اسـ
 (10:1377 موریتیریما:1377دهخد)
  واسطه و هجامع یا افراد افکار  و  ها  ایده عاتاطلا قال تان و نقل برای  ای لهوسی( اصطلاح )در.2 

  هواره ام  ،تلوزیون  ،مجلات، روزنامه  نند ما وسایلی  است  ارتباطات د فراین در عملی  ،  عینی 
  و  معنا ندهسترف آن  ک کم با  که :است  ای وسیله ؛دیگر بعبارت  است  تعریف این مصادیق اینترنت 

 ( 10:1377ری، امیرتیمو)کند می  منتقل گیرنده به   را( مپیا)را    خود مفهوم 
به  است  جدید واژه  یک  رسی اف زبان  در رسانه    به  روزمره  یی گفتارها و ها  نوشته  در  عی وسی  شکل  و

  تعریف  یک  برای  کل  در  اما دارد  موضوع  این  از  را  خودش  خاص  تعریف  کسی  وهر  رود  می  کار 
یزیون  1.د کر  اتکاء  انه س ر ازتعریف  یل ذ فهرست  به  توان  به  شاید  عم اج    رادیو . ۳ فیلم .۲ تلو
 اینترنت .۵ زنامهور.۴
یزیون، روزنارا :دمانن انبوه  ارتباطی  ابزار  نوع  هر  ی یعن رسانه  پس     اما این. .. مجله مه، دیو، تلو

  فراموش  ولی  اندنرس  یدر اد ذهن در رسانه  از  که مطلوب  نتیجه به شما را شاید متنوع  های  تعریف
 است  همگان   نظر رد وم  تقریبا که  دارد   وجود رسانه   یک تعریف در   اساسی  ه مؤلف سه   که  نکنید

   (  پیام)ا تومح و  اطلاعات .1 
 (امیپ گیرنده)مخاطب  .۲
 رسانه.   ابزار ارتباط  ی گیر شکل  برای  بستر  .3 

یا و پاسخ زنده هن ارس  یک    اطلاع  ر اکندر که  است  ی مشخص و  شده تعریف  وظایف  دارای  گو پو
  از وظایف  اینها  و  د دار که  فرهنگی  اجتماعی  سیاسی  علمی  تحولات و  ار اخب حوزه  ر د رسانی 
  و  داشتن  نگاه  زنده آن  که  دارد  هم را  دیگر  و کلیدی اساسی  وظیفه  اما است  رسانه  یک  طبیعی 
  است  همع جا یک فرهنگی  اخلاقی  دینی  هایارزش  کردن  شکوفا و کمال و سعادت بخشی  ارتقاء

  امکان  مهم  این السلام علیهم معصومین روایت  و کریم قرآن  آیات یودهارهنم  از  فادهاستبا  که
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  کلیدی وظایف از این باشد جامعه در گذار وتاثیر لحصم  دیها  یک نقشی  تابتواند پذیراست 
 .است  وجامع مفید سانه ر  یک

 رسانه درحوزه  راکاذیبشن حرمت
 . است  پراکنان  هیع شا  پردازی دروغ   و  ذیب اکا رش ن  از پرهیز رسانه  عام  ازاحکام یکی 

ــف .1 ــت ) در دروغ تعری ــه( لغ ــای ب ــخن معن ــت دران س ــلا س ــت  فخ  حقیقت،واقعی
 (.772، ص1، جیهاناصف  راغب) است 

  دروغ  ا ر حقیقت  خلاف بر  سخن و  واقع  خلاف امر  اظهار همان ( ح،اصطلا) در  دروغ  .2
یند :  1376ن، امی)است  تن گف دروغ انسان  صفات و بدترین بزرگترین از  یکی  که گو

  موضوع  نیا ت،پستی ح و قبا و اصطلاح  لغت   ازنگاه دروغ کلمه ی بررس   به جه وت با  (۶۷
پیدا  نیازهاي گردی  و از سوی  مختلف  های  عرصه در  ری ش ب وجدان  عقل  نگاه  از ،   نو

  از  متاثر که اجتماعی  و فردی زندگي  مختلف عادبا در رسانه  حوزه  به بشر افزون  روز
  از  بشر  امروزی  دگی ن ز در  آن  ر کاان  قابل  غیر بخشی  اثر و  وژی ول تکن  گرفتن  قدرت 
ی  عنصرکارآمد یک لذا نیازمند  .هستیم اتطواتبا  حوزه  در جمله  گرا، نظام منسجما، پو

  از  لع طم و  نگر آینده که  هستیم بشری  اصلي، جامعه مسائل  تجوگرس ج  و پاسخگو
  سازی  فرهنگی  و  زياس نظام ه زمین این  در  بتواند وهم باشد بشر آینده  و حال نیازهاي

  نیاز   که دین  راتتودس و مکاح ا بشری  جامعه های مندی نیاز  از کامل خت تا باشنا د،کن
  ستخراج ا تمام قدرت  و باقاطعیت  ه رسان حوزه  در ازجمله  است، تلفخم  نهزمی در بشر

  عهده  از  فقط  مهم  رسانه، این دربستر  اکاذیب  حرمت  حکم  ه از جمل  کند  و استنباط 
 .پذیراست  امکان  اکمل دین  ان عنو به  لامسا مبین دینی   راتتودس ی یعن ؛هق ف  قانون 
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 قرآن نگاه  از  یب اذک ا نشر  حرمت
پیامدهای دروغ حرمت  به زیادی موارد  در یمکر ن درقرآ متعال خداوند   داده  ارهشد آنها شوم و

 .(514، ص14ج:1394،؛ برازش ۶حجرات،) است 
هَا یا) ذینَ  أَی  وا ال  نْ  آمَنأ وا فَتَبَی   نَبَإٍ ب   قٌ س  فا  مْ جاءَکأ  إ  واصیتأ  أَنْ  نأ جَهالَةٍ  قَوْمًا بأ وا  ب  حأ صْب 

مْ  ما لی عَ  فَتأ   فَعَلْتأ
مینَ    آن  درباره  آورد، شما برای خبری  فاسقی  ص خش اگر! ایدآورده  ایمان  که  ی انکس  ای ( :ناد 
  و  نیدسار ب آسیب  نادانی  روی  از  گروهی  به   تحقیق، بدون  کردن   عمل  صورت  در  مبادا کنید تحقیق

ید مان پشی خود  کرده از   پراکنان  شایعه  و  انبیا ن مخالفا و  منافقان  تمام مورد  در  را حکمی  ز ونی. شو
 .است  ده موفر ن بیا  اخباردروغ

نْ ) ونَ  تَه  نْ یَ  لَمْ  لَئ  قأ ناف  مْ  فی  ذینَ ال   وَ  الْمأ ه  ب  و لأ ونَ  وَ  مَرَضٌ  قأ فأ رْج  ی  الْمأ کَ  الْمَدینَة   ف  یَن  غْر  مْ  لَنأ ه    لا  م  ثأ  ب 
رأ جایأ  لا   فیها  ونَکَ و  ونینَ  قَلیلاً  إ  وا  أَیْنَما مَلْعأ فأ ق 

وا ثأ ذأ خ 
ت   وَ  أأ واقأ ةَ  تَقْتیلاً  لأ ن  ه   سأ

ی  الل  ذینَ  ف  نْ  خَلَوْا ال    لأ قَبْ  م 
دَ  لَنْ  وَ  ة    تَج  ن  سأ ه   ل 

 تَبْدیلاً  الل 
  کنندمی  رتش من ه ینمد در  اساسبی  شایعات و دروغ اخبار که آنها و دلان  بیمار و ن منافقا اگر

  در  توانندنمی  تاهی وک مدت جز سپس  شورانیممی  آنان  ضد   بر را  تو ،ارندبرند  خود کار از دست 
  و  شد  خواهند  دستگیر  شوند  یافته جا  هر و شوند می  طرد  جا همه  از  و  بمانند  شهر  نیا در  تو  کنار 

  متعال  نداودخ  زنیو (1383 شیرازی، مکارم  ؛۶۰و۶۱احزاب،)خواهندرسید قتل به  تی خس به
هَا یا فرمایدمی  ینَ  أَیُّ ذ 

وا ال  مَ  آَمَنأ ونَ  ل  ولأ ونَ تَفْعَ  لَا  مَا تَقأ  (601ص ،9ج ؛1383شیرازی، مکارم  ؛2صف،) لأ
یید را  چیزی که است  ناپسند سخت  خدا نزد  و رَ کَ  چنین: ندهید. وهم انجام و بگو ندَ  مَقْتًا  بأ ه   ع 

  الل 
وا أَن  ولأ   اید، آورده  ایمان  که  کسانی  ای (601ص ،9ج: 1383شیرازی، مکارم  ؛3،صف) نَ وتَفْعَلأ  لَا  مَا تَقأ

ییمی  یچیز چرا  .دهیدنمی  انجام که دگو
  و  است  شده شمرده سندناپ متعال خدای  نزد  در دروغ  هک  شود می  معلوم  آیه  دو این به توجه  با

  مت ح ر ز ا هک  ن ساان برای بزرگ  روحی  عذابی  خود  این که شود می  خدا  از انسان  یردو  موجب 
  متعال دخداون یزنو  شود هم آخرت  عذاب مشمول  بر آن  وهو علاباشد  بهره بی  الهی  واسعه

ن   :فرمایدمی  ونَ  لاَ  نَ یذ  ال   إ  نأ ؤْم  آیَا یأ ه   ت  ب 
مأ  لاَ  الل  یه  هأ ال یَهْد  مْ  ل  ی عَذَابٌ  وَلَهأ   مکارم  ؛104 نحل،) مٌ أَل 
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  و  ندارند ایمان  خدا اتی آ به که کنندمی  زیدارپ غور د کسانی  تنها. (584ص ،4ج: 1383 شیرازی،
یانند  خود آنان   . دروغگو

 ایات و ر ازنگاه  دروغ  حرمت
بت  و شدت وغرد اهگن زشتی  در وارده  اخبار   که  به طوری باشد،می  برآن  مترتب  و مفاسدکه عقو

یت  از بعضی  در آن  از   اشاره  تروایا از  برخی  به قسمت  دراین است.  شده تعبیر کبیره  گناه  هب  رو
ید ی غدرو  عذر بدون  هرگاه مؤمن: » شده  نقل علیه هالل صلوات ماکر ازپیامبر .شودمی    هفتاد  بگو

  و  رسدمی  عرش  به  تا که  آیدمی  بیرون  قلبش  از  بدی بوی و دننکمی  لعنت  را  او  ملک هزار
  رابرای بامادراست  زنا  آن  کمترین  که زنا هفتاد  اهنگ دروغ،  این سبب  به  خداوند

 (.۲۶۳ص ،۶۹ج: 1403 ،یسمجل)دیس نواومی 
  است؟  آتش در دخول  سبب  عملی  چه پرسید علیه الله صلوات  خدا  رسول   از مردی است  روایت 

است   آتش ر د  دخول  سبب  کفر  و  کفر  سبب  ور جف و  فجور  سبب  دروغ  زیرا  وغ در: فرمود حضرت 
  ی انانس  صورت  گرفتن  سبب  دروغ  که  است  آمده دیگری  روایت  در( ۸9ص ،۹ج: 1408 نوری،)

  حضرت  به  علیه  الله  صلوات  خدا  رسول  نیست  ن انسا اشی زخ بر صورت  یعنی  است وگغ ورازد 
  مانند  بدنش و ک وخ  مانند سرش  که دیدم را ی نز  اجمعر شب  در  فرمودند علیها الله سلام راه ز

  دیگر  در روایتی (. ۲۹۵ص ،۱ج:1398دستغیب،)بود  غودرو انگیزی فتنه آن  سبب  که بود  الاغ  بدن 
 لحاظ  از انسان  هایپستی  و کمبودها در  ار دروغ ریشه  علیه الله  صلوات رمکا برام پی: است  آمده
یی   است: فرموده ی روح    (.۲۹۱: 1396 مشکینی،) گیرد ی م  شه ری   روح پستی  از دروغگو
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   دروغ  فقهی  حکم 
  گناهان  از  را آن  ثانی  شهید رو این از  است. شده  ردهمش کبیره گناهان  از  دروغ  وایاتر برخی  در 
  این با( ۱29ص ،۳ج: ۱۳۹۸ ثانی، شهید) شود خارج  ت عدال از می آد  شودمی  سبب  که  هتنس دا  هیرکب

  گناهان  از  صورتی  در ن گفت دروغ که داده  احتمال  گری ی د روایات به  استناد با انصاری شیخ  حال
  این  از  که  چه  آن  به  باتوجه  (۱۳ص ،۲ج: 1415انصاری، شیخ) باشد داشته  مفسده  که  ست ا  کبیره

  به دروغگو  فرد  و است  کبیره گناه دروغ  فعل ود؛ش  می  استفاده  فقهاء  نظر و  ایاتو ر و قرآن  اتآی 
   شود:می  اره شا وار  فهرست  طور  به   که  است  ه فتگر  قرار نکوهش مورد  خداوند ی وس  از شدت

 است.  کرده دیتاک  دروغ   اخبار در مورد  حقیقت خداوند به  .1
  کار  ار تکر صورت  در  د، زدنمی  عات ایشو  اکاذیب  انتشار به  دست  که  منافقان  به  خداوند .2

 کرده است.  تهدید آنها جان  به گرفتن شان 
 د.کن نمی  عمل  دارد   ادعا آنچه  به   که  است، شده متهم  ریاکاری   به کاذب ن سانا .3
 گردد.نمی   تلقی  مسلمان  یمان ابی  فرد  هیچ  و  کرده  معرفی  مان ایرا بی  گو  دروغ  افراد .4
 آن  اسفناک اقب و عو دروغ پستی  به ت،ایو روان قرآ آیات این تمام نتیجه کلی  طور به .5

یت  باعث  که   ینچن مو ه  می گیرد  قرار خدا  غصب  رد مو و  خدا رحمت  از  فرد  محرو
یان  آن  با  پیامبرش  و  خداوند زشت که اوصاف  چنینو هم است  نموده  صیفراتو  دروغگو

 است. رسانه  درحوزه  به خصوص   دروغ، حرمت  بیانگر  همگی  فقهای  ی افتو

 
 
 
 
 
 



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /72

 رسانه در  غیبت از زیهر پ
  است  حقیقی، حقوقی  اشخاص هب و افترای تهمت  غیبت، از پرهیز رسانه ی اساس فوظای  از یکی 

  همان  که را خود یکدرامات و شخصیت  رسالت  آن  تا .بگیرد  قرار رسانه عوامل جهتو د مور باید که
  وند اخد لذا باشد. کرده  حفظ است  موضوعی  هر به نسبت  ورزی غرض  وعدم فی رط بی  اصلی 

  تشر نم  ران دیگ به زدن  ضربه و ورزی غرض  هدف به را دورغ خبری  منافقانه که را کسانی  عالتم 
 :است   ده دا  ر قرا نکوهش  مورد  کنند،می 
ذْ  لا لَوْ  وهأ عْتأ سَم   إ  ونَ  ظَن   مأ نأ ؤْم  ناتأ  وَ  الْمأ ؤْم  أَنْفأ  الْمأ مْ س  ب  وا وَ  خَیْرًا ه  فْکٌ  هذا قالأ بینٌ  إ  ذْ ... مأ وْ  إ    هأ نَ تَلَق 
أَ  مْ س  لْ ب  کأ و وَ  نَت  ولأ أَ  نَ تَقأ مْ فْ ب  کأ مْ  لَیْسَ  ما واه  ه   لَکأ لْ  ب  ونَهأ حْ تَ  وَ  مٌ ع  نًا سَبأ وَ  وَ  هَی  نْ  هأ ه   دَ ع 

ذْ  لا  لَوْ  وَ  عَظیمٌ  الل    إ 
وهأ  مأ عْتأ لْتأ  سَم  ونأ  ما مْ قأ مَ تَ نَ  أَنْ  لَنا یَکأ هذا کَل  بْحانَکَ  ب  هْتانٌ  هذا سأ مأ . عَظیمٌ  بأ کأ ظأ واعأ تَ  نْ أَ  هأ ل  لا یَع  ه   ودأ ثْل  م    ل 

نْ  بَدًاأَ  مْ  إ  نْتأ نینَ  کأ ؤْم   (154ص ،6ج: 1383 ،قرائتی ؛13 و12 نور،) مأ
  سخنی  خود دهان  با و گرفتیدمی  یکدیگر زبان  از  ا ر شایعه  این که  را زمانی  دری اوبی خاطر به

  ت سا رگ زب خدا د زن که حالی  در پنداشتیدمی  کوچک را آن  و نداشتید یقین آن  به  هک گفتیدمی 
  منزهی  خداوندا مکنی تکلم سخن این به  که نداریم  حق ما نگفتید دیدشنی را  آن  که  هنگامی  چرا

 اگر نکنید تکرار ا ر کاری چنین هرگز  که دهدمی  ز اندر را  شما خداوند است  گی بزر بهتان  این از
 .دی دار ایمان 

یی  و غیبت  اسلام در چه اگر   از  ستمگر و  لماظ فرد  اما ت اس شده شمرده حرام مؤمنان  از بدگو
ر  قرا  نقد مورد  را  او  داشته  ری رامگ ست  قصد  هک  ایزمینه  همان  در   توان می  و  است  تثناس م  عدهاق این

  دیگری  یجا در زمینه این در کریم رآن ق کنند. افشار همگان  برای را او شوم های دسیسه و  ادهد
ب   لا: فرمایدمی  ح  هأ  یأ وء   الْجَهْرَ  الل  الس  نَ  ب  مَ   مَنْ  لا  إ   ل  قَوْ لْ ا م  ل 

هأ لا کانَ   وَ  ظأ  ؛148 نساء،) عَلیمًا سَمیعًا ل 
  مگر  کند،  اظهار  را  هابدی  خود  سخنان  با  ی کس  د ندار دوست  خداوند»(  78ص ،2ج :1383تی،ئقرا
  که  شودمی  مشخص  کلام نتیجه وداناست  شنوا خدواند. باشد شده واقع ستم د مور که کسی  آن 

 این اگر اما شود  پرهیز آن زا  هانرس  حوزه  در باید که ت اس ندناپس  تافص  از گوی  مضموم غیبت 
یی  ب عی یعنی  عمل  گاه ب سب گو گاهی  عدم از که شود  جو  د سو د افرا جامعه  عمومی  بخشی  آ   آ
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یا   انتخابات در که افراد  نظیری  دو ش  مسلط آنها سرنوشت  بر نموده  استفاده  سوء مردم اعتماد  و
  رسانه  ری افشاگ بواسطه  و  میشود اجرای پست  یک یددناک  لازم صلاحیت  بدون  مختلف  های

یا  ندارد  کال ش ا شود  می  کاندید آن  از  مردم شناخت  باعث    دسیسه  شای فا ب بس انتقادی  اگر و
  از   بلکه ت سا تایید موردی که تنها نه شود دشمن و ظالم افراد طرف  از ها ،خدعه وتوطئه 
 آید می  به حساب رسانه هم  اصلی  وظایف 

 رسانه  حوزه  در  اءز تهاس پرهیز از
  با  که هستند جامعه  در کسانی  متاسفانه است. و استهزا تمسخر از پرهیز رسانه وظایف از  یکی 

  و  صدا  و یا تقلید نز ط قالب  در  گاهی   هستند  خود  ای بر رسم  و اسم یک  دنبال  به  ران دیگ تمسخر
را   رادفا  د، کننی م  ی دار مجلس قرار داده  تمسخر مورد  گرفته  مختلف  محافل  در  را  گران ی د رفتار 

  که در قرآن  است  لی درحا  نای و  سازندمی  راضی  را خود مستمعین طریق نای از  و خندانند می 
بیخ مورد  دیگران  بر ستم و ظلم  عنوان  ه ب را آن  و شده نهی  شدیدا لعم  نای از  کریم   تهدید  و تو

به  به  امر و  است  ه داد قرار  هَا یا: » فرمایدمی  و  کندمی  تو ذی ایُّ نْ  قَوْمٌ  یَسْخَرْ  لا  واامَنأ  نَ ال   عَسی  مٍ قَوْ  م 
وا  انْ  ونأ م  خَیْرا یَکأ نْهأ نْ  ءٌ سان   لا  وَ  م  ساءٍ  م  ن  یَ  انْ  عَسی  ن  ن   خَیْرا کأ نْهأ وا  لا  وَ  م  زأ مْ  تَلْم  سَکأ وا  لا  وَ  انْفأ   تَنابَزأ

الالْقاب   وقأ  الاسْمأ  سَ ئْ ب   ب  سأ بْ  لَمْ  مَنْ  وَ  الایمان   بَعْدَ  الْفأ ونَ  مأ هأ  کَ لئ  اوفَ  یَتأ مأ ال 
 ؛11 ات،حجر) الظ 

  را  دیگر  گروه  شما مردان  از گروهی  نباید ایده رد آو ایمان  که  کسانی  ای( 185 ،ص9ج: 1383 قرائتی،
  همچنین  و. باشند گان نندکمسخره از  بهتر شوندمی  واقع  استهزاء  مورد  که آنها شاید د، کنن  استهزاء

  بهتر  کنندمی  مسخره که آنها از شده مسخره زنان  است  نکمم  زیرا نکنند، مسخره را یکدیگر زنان 
ی عیب  ریکدیگ از مبادا و. باشند  ناپسند و زشت  القاب با ار گریکدی  اینکه از زنهار و کنید ی جو

  کس  هر و است  زشت  بسیار  دارد  فجور  و  فسق از نشان  که  نامی  آوردن ایمان  از  پس  که  کنید دای
به  رفتار   این از که  .  است  ظالم  و  ستمگر  نکند تو

  از  قرآن  متعددی  اتی آ در  و هدششمرده  منکر و ظلم  مصادیق از استهزا  اینکه به  توجه با بنابراین
 آیدبرمی  است  شده هداد الهی  عذاب  وعده عمل  این ن مرتکبا به و اندشده  نهی  ن مناؤم  استهزای
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  مجرم  را گران تهزاس ا و دانسته  ناپسند و  قبیح  را آن  خداوند که است  حرام عملی  ابتدا ااستهز که 
 است. شمرده 

 رسانه  حوزه  در  و چاپلوسی تملق  زا هیزر پ
  دهد  می  ار رق تهدید مورد  اجتماعی  عرصه  در  را  شهروندان  اجتماعی  روابط  که  بلایایی  از  یکی 
  تشنه  که  گیرد  می  قرار  خودشیفته  افرادی  از  یبسیار میل باب متاسفانه که ت اس چاپلوسی  و  تملق

ییم می  سخن آن  زا ما که  سی وپل چا هستند آن  شنیدن    می  صورت  کسانی  به ت نسب لب اغ  گو
  ینچن در  متاسفانه  و  هستند دنم  ره به اداری  یا اجتماعی  سیاسی  دی اقتصا ی  دتوانمن از که پذیرد 

  پنهان  و آشکار  های  صورت  به موضوع  این است. متداول بیشتر چاپلوسی  که است  هایی  محیط
و   نابجا ودن و ست ی واقع جعلی، غیر ینناوو ع بالقا ن ادبا د گاهی  گیرد. مثلاً  می  صورت  هم

  حقیقی  منزلت  و  شأن  از  ه ک  بالادست  افراد  با ونالایق  ف ضعی راد فا کردن  مقایسه  یا افراد  غلط 
  نتیجه  در   است. ٱفت  انهس ر یک برای  موضوع  این به   دادن   بها گیرد.می  صورت  هستند دار برخورد 

:  فرمود که  است  شده ت روای( ع)علی  امام نان م یرموازام   د.دار  باری زیان  آثار جامعه در  آن  رواج 
کثر  الثناء    حکمت  البلاغه، نهج) حسد أو  عی   الإستحقاق عن التقصیر و  ملق  قاالإستحق من بأ
  سزاواراست  آنچه از رتکم و است  چاپلوسی  نیست، آن  هشایست آنچه از بیش دیگری   ودن تس( 339

ضهم ثم:  فرماید می  تراش لک ام  به  نامه در و است  ورزیدن  حسد یا ناتوانی  طروکَ  ان  ی لع رأ   و  لایأ
حوک  لا بج  دن و  الزهو تأحدث الاطراء  ة کثر  فان  هتفعل  لم  بباطل  یأ (  53 نامه البلاغه، نهج) العزة  من ی تأ
  شاد  را تو ای، نیاورده جا به را باطلی  اینکه زا و نستایند را تو بسیار که ز بیامو و  وادار  را  آنان  و

  به  سرکشی  و ساخته خودپسند را انسان  ربسیا شستای زیرا سازند وجهتم  خود به ار وت تا نگردانند
  می  شمار  به  دروغ  نکه یا بر  فرد علاوه  استحقاق  از  بیش  ستودن  و تملق  اساس  این  بر د. آور می  ر اب

 .است  آمده( ع)امیرمومنان  بیان  در که چنان  است. ن اس ان شخصیت  در تخریبی  آثار رایدا  رود،
  ستایش  قابل یا که داند می  ادیافر یشستا و مدح را محرمات از ی کی اریصان شیخ مرحوم
  استناد شریفه  آیه نای به عقلی، قبح  بر علاوه  را ن آ دلیل  و دارند مذمت  استحقاق اینکه  یا و نیستند
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وا  لا وَ ) میکند لَی  تَرْکَنأ ذینَ  إ  وا  ال  مأ  ظَلَمأ کأ ارأ  فَتَمَس   ،582ص 11ج: 1416 حرعاملی،) کند  می  ذکر ( الن 
 (.ف عروالم فعل  ابواب من  27 باب

  به  را خود جای است  مردم واقعی  منافع  دهکنن مینات که اصولی  به پایبندی صداقت   بنابراین
  متعدد  و ع ومتن چاپلوسی  شکل و  شیوه  لبته ا دهد  می  چاپلوس  به نهایت  در  و آمیز مبالغه تحسین

  اخلاقی  آفات یرسا و پلوسی ادچ بگیر صورت  پنهان  و  آشکار های صورت  به است  ممکن  است 
  آن  بر حاکم هنجارهای و اتمناسب و ط رواب بودن  ناسالم گر نشان  باشد که ای همجموع  هر  در

  که  گونه  آن  ها نقش  و  منزلت  که  گیرد  می  شکل  زمانی  جامعه در فضاهایی  چنین ت سا عهجام 
  باید  و  اشته دن ودج و ن آ واقعی  معنی  به  سالاری شایسته  واقع  در  و  نشده توزیع  است  راد فا شایسته

بر  مشکلات کننده بیان  وان ن ع به ه رسان حوزه  در  پرهیز موضوع  این جداز به حقایق کننده جسته و
 شود. 

 رسانه حوزه در  فحشا نوع  هر اشاعه از هیزر پ
یت  و دادن  ترش س گ دادن  رواج  کردن، فاش معنای به ( لغت  در ) اشاعه   اصفهانی  راغب) نمودن  تقو
 (.۳۶۲ص ،۲ج: ۱۳۸۳

یج جب و م  که ی کردار و  گفتار هرگونه  به ( طلاح ص ا) در    در  هیربک گناهان  انتشار به  کمک یا و ترو
  دهد می  که  اینتیجه  اما وده ب ن کار  در انتشار  قصد موارد  خی رب در  که چند  هر شود  مومنین نیب

 (.۴۰۷ص ،۱۴ج :۱۳۷۴ شیرازی، مکارم ) باشد  همان 
  را  عمل  نیا دل  در  که کسانی  حتی  که ، فحشاء ان کنندگ اشاعه برای  تنها  نه  کریم، قرآن  نگاه از

نَ  . است  دهدا  ت آخر و دنیا در دردناک عذاب دهوع اند،ه نکرد  اقدامی  اینکه لو و دارند دوست    إ 
ینَ  ذ 

ونَ ح  ی الَ  یعَ  أَن  بأ  ی  شَةأ الْفَاح   تَش  ینَ  ف  ذ 
وا  الَ  مْ  آمَنأ یمٌ  عَذَابٌ  لَهأ ی  أَل  نْیا ف  رَ  الدأ  ،وَالآخْ    لَمأ عْ ی  وَاللهأ  ة 

و لَا  مْ نتأ وَأَ    رواج  اندآورده  ایمان  که  کسانی  ان یم  در گناه دارند دوست  که کسانی  برای ناهما  نَ تَعْلَمأ
  نگاه  از(. 159ص ،6ج: 1374 شیرازی، مکارم  ؛19 نور،) هست  وآخرت  دنیا در  دردناک  ابی ذع د،یاب
  یا  و  بزند،  مت هت من ؤم  بر  ه ک  هر آمده،( ص) پیامبر از نقل به  و ( ع )رضا  امام از  حدیثی  در  ایت ور
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ی  بر  را  او ند خداو خیزارست روز  در  دهد،  نسبت  وی  به  نیست  او در  که  را  چیزی   ا پ بر  آتش  از  تل 
 ( ۳۱۳ص ،۶ج: ۱۳۶۰عاملی) آید  بر  تهگف  آنچه عهده از تا دارد  ه نگ
 ازنگاه (.۳۱۵ص ،۱۳ج: ۱۴۱۷ نجفی) شده شمرده کبیره گناهان  از و حرام فحشا اشاعۀ فقه در
  یا  یانه ارای هایسامانه  وسیله  به  هرکس ای،نه یارا  م ایجر قانون  ۷۴۲ ماده  ق بط ی ایجز وققح 

ی حم  داده هایحامل یا مخابراتی    قصد  به یا کند معامله  یا توزیع منتشر، را مستهجن اتتو
  جزای  یا سال دو  تا روز  یک  و نود  از  حبس  به  کند،  نگهداری ای  ذخیره یا  تولید افساد  یا رت تجا

  در زین و. شد خواهد محکوم  مجازات دو  هر  یا ل ریا ون میلی چهل تا ریال یون میل ج پن از  دینق
  اعدام  مجازات به دهد، تشخیص  الارضفی  مفسد را هدهند اشاعه فرد  قاضی، اگر ردی موا

 (.ایرایانه  جرایم   ۷۴۲ ماده مجرمانه، قمصادی  رسانی اطلاع پایگاه) دکنمی  محکوم
یات  به افراد تیابی سد  ظورن م  به فردی که صورتی  رد ،۷۴۳ دهام  ف ال بند اساس بر نیز و   محتو

  به  ابی یدست  شیوه  یا دهد  فریب  یا کند  تطمیع  یا تهدید یا ترغیب  یا  تحریک را  هاآن  مستهجن،
  محکوم  نقدی  جزای و  سال  یک تا روز  ۹۱ از  حبس  مجازات به  دهد  آموزش  یا  کند  تسهیل  را  آنها

 . شد خواهد
یج موجب  که  دیگری  اعمال و اری کرد  و  تارفگ ه هرگون  بنابراین   گناهان  انتشار  به  کمک یا  و  ترو

  نکوهش  تشد به را عمل  این کریم  آن رق. دشو رسانه حوزه  در بخصوص  منان ؤم  بین در کبیره
  کننده  اشاعه  هم روایات در  است  داده آخرت  و دنیا در  دردناک عذابی  وعده آن  برای و  کرده

  ولایت  از شدن  بیرون  و آتش از  تلی  بر ایستادن  و شده ی معرف  ن آ دهنده انجام همچون  فحشاء
 اگر آنان  جرم افشای و دیگران  ی دگ زن در تجسس شده نیزتاکید  وق قح  و فقه   رد  شده دانسته الهی 
  بدون  کاری چنین و شوندمی  ب ومحس  فحشا اشاعه مصادیق از شدبا نداشته  مصلحتی  اشگفتن

ب قع  مستحق آن  مرتکب  و  حرام شرعی  مجوز   اینه یارا م ایجر قانون  ۷۴۲ ماده  ق بط  ت سا ت و
 است.  شده تاکید است  اعدام حکم که   ضر الا  فی   ومفسد تاحبس نقدی جزایا
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ریم نقض  از زهیپر   حوزه رسانه  رد  افراد خصوصی  ح
  از  بسیاری در که شودمی  محسوب  بشر قوحق مصادیق ترینمهم  از افراد خصوصی  حریم حفظ
  این که  است  یادآوری  به  زملا. ت س ا شده  تصریح  بهآن  دن وب  رض عت  بل قا رغی به  المللی بین اسناد

   آنچه  هر  درکل  ولی  د، باش داشته  متفاوت  تعاریف  مختلف  معجوا در  ت سا ممکن   موضوع 
  مورد  تنها نه  ضوع وم  این . است  خصوصی  حریم مصادیق از باشد فرد  یک   شخصیه احوال  جزای
 مسلاالم علیه معصومین روایات و  آن رق اهنگ ز ا بلکه  است  بشری  حقوق  های  کنوانسیون  توجه 

 .است  شده فراوان   ارشفس  آن  حفظ بر و  گرفته قرار  تاکید مورد  بسیار هم
  به  اسلام یند لذا است. دیگران  رازهای  ردن آشکارک  خصوصی  حریم  نقض  دیقمصا از  یکی  

  طوری  ن امه  حقیقت  در. میشمارند راخیانت  آن  افشای و کرده سفارش دیگران  راز داشتن پنهان 
  گران ی د دید از  باید  و  دانسته حرام را انسان  بدن  اجزای از خی ر ب دیدن  اسلام مقدس  ع رش که 

ه عبد لذا. دانند می  حرام نیز را ان دیگر راز  افشای  بماند پنهان  نان  بن الل   امام از  وایتی ر در  س 
 . میکند نقل ملاالس  علیه صادق

وبٍ  ابْن   عَن  » نَانٍ  ابْن   عَن   مَحْبأ ي أَ  نْ عَ  س  ال عَبْ  ب  ه  د 
لْتأ : قَالَ ( ع)ل  ن   عَوْرَةأ  لَهأ  قأ ؤْم  ن  ؤْ الْمأ  عَلَی  الْمأ   امٌ رَ حَ  م 

لْتأ  نَعَمْ  فَقَالَ  ي یَعْ  قأ فْلَیْه   ن  وَ  سَ لَیْ  قَالَ  سأ مَاإ   تَذْهَبأ  حَیْثأ  هأ وَ  ن  ذَاعَةأ  هأ ر   إ   ،72ج: 1403 مجلسی،) ه  س 
 (.214ص

  آری فرمود است؟ حرام مؤمن بر مؤمن عورت : مکرد  ض عر ملاس  ال علیه صادق امام به: ترجمه
 آن  بر  افزون  بلکه  نیست  ونه اینگ نه  فرمود  اوست،  تنه  ئیناپ عضو  دو  تنها  شما  مقصود  کردم عرض 

ر    کردن   فاش مؤمن ت عور  . اوست  س 
   از  و  کرده  محسوب  او  خصوصی  حریم  را  فردی  هر  رازهای  حدیث  ن درای( ع) صادق امام بنابراین 

  و  ندیبب مؤمنی  از  را  هرچه  که کسی : نماید می  دتاکی( ع)صادق ونیزامام. دکنمی ی هن  آن  یشااف
 .است  آیه این مصداق بکند را  کار   این رگا و کند  نقل  تحقیق بدون  نباید ود، بشن
نَ   ینَ  إ  ذ 

ونَ  الَ  بأ  ح  یعَ  أَنْ  یأ ةأ فالْ  تَش  شــَ ي  اح  ینَ  فــ  ذ 
وا الــَ  مْ  آمَنــأ ذابٌ  لَهــأ یمٌ  عــَ ي  أَلــ  رَة   وَ  انْیدأ  الــ  فــ   وَ  الآخْــ 

هأ  ــَ  مأ یَعْ  الل ــَ مْ  وَ  ل تأ ــْ ونَ  لا أَن ــأ وْ  وَ  تَعْلَم ــَ ــْ  لا ل ه   لأ فَض
ــَ  مْ  الل یْکأ ــَ ــأ مَ رَحْ  وَ  عَل هَ  أَنَ   وَ  هأ ت ــَ  یمٌ  فٌ رَؤأ  الل ــ   رَح
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ــور،) ــی، ؛19ن ــا: ترجمــه: (1383قرائت ــرای همان ــد دوســت  کــه ی نکســا ب ــان  در هازشــتی  دارن  می
 شــما و انــددمی  ونــدخدا و اســت، دردنــاکی  بعــذا ت وآخــر ایــ ند در گــردد، شــایع ایمان اهل
 هربــان م و وف رئــ  خداونــد کــه ایــن و نبــود شــما بــر الهــی  ت رحمــ  و فضــل اگــر و. دانیــدنمی 

 .(دادمی  رکیف سخت  را شما)است 

 هنرسا در  جامعه  ها و مشکلات یی نارسا انعکاس لزوم
  که عنوان  هر ت حت ایانه س ر امنظ و  رسانه  مهم   های  رسالت  از در مقابل پرهیزهای فوق، یکی 

  به  امر متولیان  و  ران رکااند دست  و  افکارعمومی   اطلاع  برای  جامعه  مشکلات  س انعکا باشد؛
  جمله  آن  از ه است.شد پرداخته موضوع  این به دینی  منابع در لذا است  مشکل آن  رفع جهت 
  السعی  بابتحاس باب» همانند است؛ گشوده را متعددی های فصل  زمینه این در هع یالش  وسایل

  مومن، نیازهای ن برآورد  برای تلاش  بودن  مستحب  تقض؛ أولم قضیت  نالمۆم  حوائج قضاء  فی 
 باب و .(8حدیث ،29باب ،۲۷۶ ص ،11ج: 1416 حرعاملی،) «نپذیرد  مجاان چه بپذیرد  انجام چه

  یازده  باب هر در که « مومنان  مشکلات رفع  بودن  مستحب . نالموم  کرب  تفریج  استحباب
 اخاه اغاث  من فرمود: ( ص )پیامبر که  ت سا آمده احادیث  از یکی  در. ت اس دهکر ر ذک  ار حدیث 

  و  درجات عشر له رفع  و حسنات عشر له لهلا ب تک ورطه  و  کربه و  هم   من یخرجه  حتی  سلممال
  کس  هر  شفاعات؛ عشر  القیامة یوم  له  اعد   و  نقمات  عشر  عنه  دفع  و  نسمات  عشر  ثواب  اعطاه
یش مسلمان  برادر    برای  خداوند دهد، نجات سختی  و اندوه  و  غم از را او تا دنک رسی   دیافر  ار  خو

یس  می  ه حسن ده  او   او  از  و  دهد  می  ده نب ده  کردن  آزاد  ثواب  او به  و  د بر می  بالا  درجه  ده  را  او و  دنو
  از  27همان: باب) سازد  می  فراهم شفاعت  ده قیامت  روز رد  او برای و  کند می  رفع  بلا  و سختی  ده

ارات  من: »فرمود که  کند می  نقل( ع )علی  امام از  دیگر حدیثی  رد( وف معرلا لع ف ابواب   نوب الذ   کف 
  گناهان  کفاره  از ؛(۲۳ حکمت  البلاغه،نهج ) «روب مکال ن ع التنفیس و  الملهوف  اغاثه امالعظ

  در  که است  کسانی  از  مشکل رفع  و  زده غم  و ینگهاندو های انسان  برای ریادرسی ف بزرگ،
یی  پاسخ برای اول گام که است  روشن  همگان  برای  امروزه  جه نتی ر د دنا ته گرف  قرار  سختی    به  گو
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  امروز  رگا است  رسانه  در  آنان  کلاتش م  ست در و  صحیح  انعکاس گرفتار،  د رااف میت لوظم  ندای 
   مستکبرین  طرف  از عالم برمظلومین م لظ داشتن وروا جهان  سطح در های ونابرابری  ظلم  شاهد

  عمل  خود  طرفی  بی  ی رسالت و  انسان  وظایف  به  که  هستند ها ه ان رس  این  حقیقت  در  هستیم
  قرار   جهانیان  د دی  ض معر  در  درست  صورت  به  را مینلومظ بحقوق متعددی  حوادث  کنندنمی 
 هستیم. در جهان   ونابرابری  تبعیض  همه این  شاهد نتیجه در   دهند،  نمی 

 تبیین  ادهج
  جذب اسلام؛ ترین روش مهم زیرا، ست تبیین و روشنگری ا اسلام پیشبرد  روش  ترینراهبردی 

  ذهنی جامعه.  هایگره  بازکردن  حریفات وتاست، تبیین یعنی رفع ابهامات، نشان دادن  تبیین
عمومی غلبه پیدا   افکار ر ب دشمن  ندهیم روایت  ها؛ فرصت  جنگ روایت  د تبیین یعنی درجها
 تبیین نیازمند زیدو چ یان م  یندر ا .کند تخریب  و تضعیف ها راایمان  و تا ذهنیات، باورها ،کند

   .و کارنامه اسلام ماسلا مبانی  ت:سداده ا  قرار  هدف  را قسمت  دو   همین دشمن  ه ک  است  فوری 
  از  برهه  این در  منطقی  نیاز یک بلکه  حتمی  ضرورت  یک  اتنه نه  تبیین جهاد  قطعیت  و ت ری فو

  همه  شتن اد ایانه س ر یاه و پیوست رسانه  درحوزه  عمل  ابتکار  گرفتن  دست  در  با که  ت سا زمان 
  زمینه  درهمه ن دشمنا دیافرهنگی،سیاسی،اقتص تهاجم کردن  خنثی  در  می و مه  ملاز  اقدامات

 .است  رسانه وزه درح   مخصوصا ها،
  برای  می اظون اقتصادی فرهنگی  سلطه از و استفاده  دشمن دیکتاتوری هیممفا به توجه با

  ه گون  همین هم و رسانه فرهنگ وزه ح ر د  بلکه نیست، سیاسی  فضای تنها محدود به پیشبرداهداف
  ا ر د وخ  و ثروت  قدرت  این رسانه،  ر زااب از  ده ااستف با نه تنها  و ثروت  قدرت  مراکز برخی  است.
یت  حفظ   و ها  نگاه  سایر  به  واقعی  ورود اجازه  هم رسانه  در حوزه  حتی  کنند، که می  و تقو

   دهند.نمی   د راباشنی م  برخوردار کمتری   امکانات از  که های ملت  برای  مخصوصا  تفکرات
یری  میلیون شبکه هم شاید هزار صدها که است  ی درحال این   به زبان  اینترنتی  و و صوتی  تصو

  چنان که  شود.می  حمایت  هنگفتی  بودجه  ا ب سلطه  نظام طرف  از  اسلامی  ف تلمخ کشورهای 
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و   ریاذگ سرمایه  این دلیل شود.می  مدیریت .... زبانی  و عرب  زبان  ی س رفا  رسمی  شهروند هیچ
  این  گسترده فعالیت  این  اشتراک وجه که است  شنور ست؟یچ  جدی حمایت  و فعالیت  زمرک ت

  های  و درحوزه  شودمی  تعیین هاآن  گردانندگان  یازسو که است  منافعی  و اهداف ،هاه رسان
کند تا  می  را هموار  هاست آن  حامیان مطلوب  ه ک مسیری  وفرهنگی  اقتصادی  اسی، سی مختلف 

  که  ملتهایی  در بین نه تنها عزیز. اسلام بخش الهام متعالی  نگو فره  دن مت ورازظه شوند مانع
  ملل  یراس بین بخش  الهام فرهنگ این ری س ت مانع ابزار با هر بلکه  است  دین این هخواستگا

 شوند.می 
  کشورها همه  در کاربرانی  سوی از اخیر هایل اس در که  هم مجازی هایشبکه  ه انبو امروزه 

  که  اقتصادی های تحریم مثل یا انه س ر غیر متعدد اقدامات کنار  در دانه شد فعالیت  مشغول 
  با مخالفت  مقدم خط  در  که ن ایرا اسلامی  جمهوری مثل اسلامی  ایهکشور  ز ابعضی  برعلیه 

  و  دهند می  جلوه  رونه او تحریف کرده و  را  انقلاب  انی است، مب سلطه  نظام های  سیاست 
 که بینیممی  د. لذاگذارنمی  و اسلام لابانق ی مبان یپا به مدیریتی سالیان گذشته را هایضعف 

و به   دارد قرار کشورها این دشمنان  های سیاست  در خدمت  دربست  اجتماعی  های شبکه  این
 آیند.می  حساب به  سلطه  نظام  برای ایرسانه  دیکتاتوری  کار کمک  گسترده های  خرابکاری دنبال 

  سایر  که  کنندمی  حرکت  ی یرمس  در  ستهواخ ان یا خواسته  شده ومدیریت  سفارشی  کاربران  این
  ی ها هبرنام  کنند تکمیل  دارند خواهآزادی  امظن که  های کشور مردم علیه  تهاجمی  هایوژه رپ

  ه دش اعمال  واجتماعی  فرهنگی  صادیاقت نظامی  فشارهای آن  تا است  استبداد نظامی  دیکتاتوری
 نشیند. ثمر به

و  ان ایر) اکشوره  این علیه هاجمتها هموع جم  نددامی  خوب  سلطه نظام یعنی  به هر حال دشمن
  طریق  از  ماسلا دینی  وجهه تخریبی  نقش مثال ان عنو . به د برنمی  جایی  به راه  رسانه  بدون ( ...

  تخریبی  تاقداما نفوذی  گستره ی، توسعه عموم  وحشت  رعب  ایجاد  در  داعش ایرسانه  اقدام
  از  همزمان  طور  به  رمسی ن ای هک  رااست. چ  موضوع  بیانگر این  خو،  دشمن نفوذی  گروهک  این

  گیرد چهمی  قرار  خبرها خطسر  و  شودمی  داده   پوشش سلطه  جهان  اصلی  های رسانه   ب غال  یوس
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 هاتهاجم  مجموعه  دانندمی  زعزی  اسلام دشمنان  که  است  این آن  دارد؟ دلیل  پی  در  اثری  و  جهنتی
یا رفیع  تمدن  یک  یه لع   نخواهد  جایی  به  ه را می عمو ارک ف ا و اغوای  رسانه کارگرفتن به  بدون  و پو

  انان مسلم اند داشته دستاوردی هرجا که شود نروش و شود تبیین مبانی  این باید  رو این از ، .برد 
  نتیجه  داشته، وجود  استی ک و  ضعف  هرجا و  بوده  اسلام نی مبا به  کردن  عمل  واسطه  به 

یگ  .است  بوده  اهداف  و مبانی  این  از ی اند ررو

 دشمن   جانبه  همه تهاجم  با هابلق م ای بر  لازم  های کار  راه
  در  که  را و امکانات  نیستند دروزآم  ژی و تکنول  صاحب  که  های کشور  است  یادآوری  به  م لاز   

  مختلف های  چالش  داری  رسانه  درحوزه  لذا  است  وارداتی  زیادی  حد تا  دارند رسانه  حوزه 
  نه رسا ی جهان مهیمفا تحول  با همگام که  ارتباطی  های  فناوری پیشرفت  با  خصوص  ه ب هستند
یداست. لاکام   ای ه نرسا قدرتمند فنون   ابزار و فقدان  و چالاکی  لازم  قدرت  عدم این است.    هو

 تبیین و تبلیغ چون  ومفاهیمی  ردینی فکوت  فرهنگ از  که های درکشور که است  حالی  در این
  ققیدتو بشر عاقله وقوه  انسان  باطنی  حجت  سازی  فعال  بر  مبتنی  یقت قح در که  هستند  برخوردار 

 .دباش داشته  وجود  های کمبود  نبایدچنین است اه سان ن ا فطری  وکمال  معرفتی  ماتهاال
باجذابیت  د دار دراختیار که  بروز  تاناامک با  سلطه نظام  مدرن  های رسانه  اما     بصری  های  و

  را  بشر اخلاقی،فطری  های ارزش آن  افکنند می  ها ت یواقع روی بر پرده سازند می  هک  وهنری 
  سلطه  نظام طرف  از  جهان  در  امروزه  که  یا انه س ر دیکتاتوری  دارند رش انکارب ی عس  ته گرف  نادیده

یکرد   همین  صلاح  دارد   دووج     است  ای انه س ر قول  صاحبان  رو
یکرد  این   در  دنهست وارداتی  شأن  ارتباطات زه حو  تکنولوژی که شودکشورهای می  باعث  رو

  الهامات  و بشر باطنی  حجت  شهدی ان د راهبر وآن  مانده مغفول  حدودی تا سلطه   های رسانه  مقابل
  تفهم  جوان  نسل بخصوص  جامعه افکار اعناق برای نتوانند درست  را اسلام مبین دین معرفتی 

 اما نیست  قبول  قابل  چندان  ها آورد  ودست  ماحصل که بینیممی  موتاسفانه درنتیجه کنند نبییتو
 کرد.  خواهیم اشاره  آن  به   که  دارد   های شاخصه تبیین زیربنای 



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /82

  له بمقا برای خودی جبهه نیازهای از دقیق اخت نش به هجامع خواص و فکری  گان نخب نختداپر.1
رَن  می  مالسلا علیه  علی  امام مومنینیرالتعبیر ام  به  دشمن  با برنامه  ب متناس بْقأ

َ
لَ  فرماید: لَ   الْبَاط 

ی  جَ  حَت  خْر  نْ  حَق  لْ ا أأ ه   م  رَت    را  معرفت  نیا و  هنمود جراواستخ کشف باطل درون  از را  حق - «خَاص 
  فرآیند  این در که است  نهرسا ایف ظ و از لذا  (. ۱۳۳ خطبه ابلاغه، کنید )نهج منتقل جامعه به

  نموده منتقل مردم  به  را  آنها پیام و  نموده  ایفا  امعه ج و نخبگان  میان  ای  گیرانه  ه واسط نقش 
با  کنند. رادریافت   واقعی  رد وخ زو
  نسبت  تهاجمی  و آفندی  یکرد  رو  اتخاذ( تبیین جهاد)در ای هرسان عمل الزامات ترین مهم از.2
یکردی با که ارچ  است  دشمن های برنامه  به   دشمن  تهاجم دوم  موج حرکت  مقابل  در دفاعی  رو

یکرد  باید اجمهم  دشمن مقابل در که  است  این بقا  راز  لازمه  از و آورد  دوام توان  نمی    تهاجمی  رو
 ید رسان ل اقحد به  را  خسارت  ضریب  تا نمود اتخاذ

  تمام  از  ی وسیع های موقعیت  در که بود  خواهد تر بخش اثر زمانی   رسانه  حوزه  در تبیین جهاد .3
  متهاج  یک در تا شود استفاده  عهجام  هنری  فرهنگی، معنوی  ری فک یهاو ظرفیت  امکانات

  د اورتس د و حقایق  از  و  نموده  مقابله  اینی امپراطوری رسانه دروغ پراک انبوه  حجم درمقابل  ترکیبی 
  بر  را یینبت جهاد بخشی  اثر که هست  وقت  شود. آن  صیانت  جامعه فرهنگی  اجتماعی  دینی  های

ه  شود و روشن شود ک تبیین مبانی  این باید سازد. پس چندان  دو و داد  جلوه  مهم عمومی  افکار
  و  ضعف هرجا و بوده اسلام مبانی  به  کردن   عمل واسطه ه اند، به ت شدستاوردی دا هرجا مسلمانان 

یگرد  داشته،   وجود ستی اک  .  است  بوده  مبانی و اهداف  این  از انی نتیجه رو

 
 
 
 
 



 
 

ک  یفقه یدهاینبا  83 /اتیوروا  اتیر آب دیرسانه با تأ

 ری ینتیجه گ
 یــك عنوان  به رسانه امروزه  ت.سا انسانها و اندیشه فکارا بر رموث و مبتلابه، مهم مسائل از رسانه

 که ی تمحسنا و فواید با ابزار این از استفاده است. گرفته  قرار  بشر  ی گدزن  از ضروریات  و اولیه  نیاز
 آن، ن او زوایــای پنهــ  موضــوعی  باشــناخت  کــه اســت، همــراه مهــ  راتــی و خط تهدیــد دارد، بــا

 از و بــرد  بهــره فوایــد نتری بیشــ  از تــوان مــی  آن  درســت  دهتفاسا براي دقیق و صحیح ریزیمهنابر
 چنــد در عنوان کرد  رسانه درباره  بتوان  که کلی  مطلب  شاید دید. زیان  احتمالی  خطرات رینکمت

 د:وش صهخلا لهمج 
 روایات و آیات منابع هب استناد با فقه و قرآن نگاه از رسانه در اساس بی عاتوشای باکاذی  نشر حرمت.۱
 ای رسانه اخلاق رعایت و رسانه بستر در حقوقی و یقیقح دافرا استهزایت،غیب،تهمت زایزپره.۲
 داری جانب  از روبه د عهجام  افراد کلیه حقوق رعایت  مناقشات و در بی طرفی  اصلی  ایت ع ر .۳
 خصوصی  حریم به اخبار ونشر الواق نقل در باشند، مراقب  باید رسانه حوزه  درکاران نا دست  .۴

 موضوع این چراکه نشود، و یا برجسته  نقل ین،افراد خصوصا مومن و عیوب   ودش ن  دیتع  اشخاص
 در گــران ی د بــرای همچنــین و. اســت  حرام و آید می  حساب و اشاعه فحشاء به ت بغی ازمصادیق

 شود، تا داده تذکر کرنم  از نهی  و معروف   به امر  عنوان   به  رسانه  بستر  یقرط  از  موضوع  این  همعجا
 .باشد کرده عمل  خود اخلاقی  و شرعی  یفهظ و به رسانه عنوان  به
 و مــردم بــین ارتبــاطی  و پلــی  جامعــه مشــکلات و هــا نارسایی  از موقعی  و به اج  به انعکاس.5

 جامعه. اعی اجتم ی اسسی فرهنگی  اقتصادی ضلاتعم  وئل اس م  حل در امر مسؤلین
 های عرصه در هسلط نظام تهاجمی  مورد  که است  هایی ملت  وزه رام  ضروریات از تبیین جهاد.6

 گــوئی  و بــاز تبیــین هــم طرفی  و از اومت، ایستادگی مق این فقط چرا که اند، هگرفت قرار مختلف
 ملاز  نی میتض جامعه آن  حیات هب نداوتمی  که است  جامعه  یک اخلاقی   فرهنگی  و  ملی   ارزشهای

 هاظرفیت  اممت و به کارگری  امر متوالیان  ت درس  های یگذار سیاست  طریق از مهم را بدهد. این
 .دشممکن می با جوان  نسل بخصوص  یا هرحوزه  نخبگان  و بالفعل های استعداد و موجود
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ریه د مررسی اقسا ب  فقه تشیع واهل تسنن رمه

 1قق"دالرحمن" مدوحی نویسند:

ریافت م  11/1400/ 26: پذیرش مقاله                     25/10/1400: الهقد

 چکیده 
رمؤجل ومهرمعجل  همتعه، م مهرالمثل، مهر می،لمس رامه قسمج ه پنمهریه درفقه اهل تسنن ب    

مهرالمثل و متعه: مهرالمسمی  م مهرالمسمی، هل تشیع به سه قس قه ادرف  شود. اما می  تقسیم
 در  مهرالمسمی  نبودن  در صورت ( یدقع  از  بعد یا  میشود تعیین ازدواج  عقد در  که ی است مهر
 ی م  جعه مراآن  تعیین برای  که  است  مهری  ،ثل رالمگردد. مه می  تعیین زوجین وسیلة  به  ) عقد
 در 2 .باشد هنشد تعیین مهر صحیح،  عقد ر د1.شود می  ب واج  مهرالمثل زیر  موارد  در .شود

 باشد،  فاسد  عقد  در ه دش تعیین مهر  3باشد، شده ط شر مهر زن عدم انندهای مه و امثال  عقد، به 
  ا ر زیر  شرایط باید  شود  ی م  یینعت  مهر عنوان  به  آنچه .باشد شده شبهه  به  آمیزش  که صورتی  در 

 .نبودن  ل مجهو  نبودن،  مغصوب  آن،  از فاعانت  صحت  و  مهر بودن  پاک  داشتن، مالیت :باشد داشته
 نکاح جةنتی در آمیزش  با است  مکنم  و شود صیحیح واجب  عقید سیبب  است به  ممکن مهر

کید مهر مورد  پنج در .شود واجب  شبهه یا فاسد یا صحیح  می  بین از  وط ق س لمیااحت شده و تأ
 ازالة  ه، دع در  وع ج ر زوجین، از یکی  فوت  ، )حکمی  آمیزش ( صحیح  ت خلو آمیزش،:رود

 واقع  )حکمی  ا ی حقیقی ( آمیزش  از  قبل زوجین جیدایی بین که در صورتی  رزی  موارد  در  .بکارت 
 ، فسخ  باشید زوجیه ولی  سبب جدایی  باشد، زوجه  جدایی  سبب  :گردد می  ساقط مهر کل  شود 
 لت اح  دو در  .مهر به نسبت  زوج ذمة ءرا با زوج، به مهر کل بخشش ش،آمیز از  قبلج زو طتوس 
 .آمیزش  از  قبل  زوج سبب  به جدایی  آمیزش، از قبل  طلاق  :گردد مهر تنصیف می  زیر

 
ــ  . 1 ــانواده ، گـ ــه خـ ــد فقـ ــی ارشـ ــجوی کارشناسـ ــه ا دانشـ ــطفیروه فقـ ــازی المصـ ــگاه مجـ ــلامی، دانشـ ــم، ا سـ ــران، قـ   یـ

wmadaqq73@gamil.com 
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امتیاز  مالیکه( حنفیه، حنابله، شافیعه،  شیعه،( آن  جگانهنپ مذاهب  فقه بر بنا سلاما حقوقی  نظام
یژه ر ا نظام های حقوقی غربی تقریبآ  بمقایسه ه است که در گرفت درنظرزوجه  ای ا برهای مالی و

 مهریه است.د می باشد از جمله امتیازهای ه فرصر بمنح

 متعه. السنه،  ، المسمی، المثل،ننقسام، فقه تشیع، تس ، امهر واژه گان کلیدی: 

 مقدمه 
ند که درعقد  ته اس لی دانمار را برای مهریه تعاریف مختفلی بیان کرده شده است که برخی مه    

اح  مچنان در آمیزش به شبهه یا نکد، ه شو استمتاع از زوجه به وی پرداخته می  لدرمقاب نکاح 
 (. 261)الجزیری،  فاسد نیز مهر پرداخته میشود.

استمتاع ) ابوزهره. برخی مهر را مال   سته اند نه عوض در مقابلگر مهر را هدیه لازم دان ی برخی د
(، برطبق این تعریف  181)بدران  . دمیگرد  آمیزش حقیقی مستحقیا  دبا عق جهکه زودانسته اند 

 اخت مهر به زوجه واجب است ت برای زوج در برابری زوج پرد ی اسحق مهر
ری خانواده  وسط اولیای دختر باهم فکه ما تعین میزان مهریه تعسومات رایج در جام له راز جم

پ د میان  پسر است، ودر چانه زنی های موجود درین  اما  ، دروم اناظهار نظر مؤثرمح ر از س ختر و
ه وتعین مهریه را  خط بطلانی برای این رسم کشید سلاما آن گونه که عنوان شد دین مقدس

ت ولایت ولی خود  دانسته است، هرچند که تح ورضایت کامل دختر منوط  منحصرآ به رای 
بدون جلب  باشد از  فضولی  قد، ع طرفین ت رضای حیث حقوقی نیز تعین مهریه توسط خانوده و

رد ونظر خانواده ها دراین  ی داتگ آن به رضایت ایشان بس  د که ثبوت شو ی م محسوب و غیر نافذ 
ده ایشان برای صحت عقد  رزوج وزوجه هستند وا عقدوع منشآ اثرنیست، چراکه اولیای وض م 

 زم است.لا

  هریه م گرفتن ک به سبدراین که شایسته است میزان مهریه  زیاد باشد تردید نیست. سفارش 
افضل النساء امتی   مایند:ی فرم  یات زیر استنباط کرد: پیامبر)ص( آ از ی توان دردین اسلام را م 
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ترین مهرترین آن   یباترین وکمان امت من ز. بهترین زنن مهراه جها واقلهن ؤ اصبح
  بهترین مهریه سبک ترین آن است) المتقی  فرمودند: خَیرٌالصَداق ایَسره: وق، هاست.صد

لاتغالو بمهورالنساء فتکون  ند: ایرم فمی  ض( (. حضرت علی )16:320ج ،ق1409،دیالهن
( 11:15حرعلی، ج)کند.  ید که این ایجاد عداوت می رارندهبرای زنان مهریه های سنگین ق اوه:عد

. 
نا  شومی و اما شوم المراه فکشره مهرها و عقوق زوجها.  امام صادق )ع( فرمودند:

 (. 152:1،ج1372ق دوص)الشد ش می بانی از شوهرافرمااو ون یهن مهرزیاد بود خجستگی زن 

 : روش تحقیق
قیق، جستجو وتحصیل  تح اینعقلی است، به عبارت دیگر در نوع تحقیق تلفیقی از نقلی و      
 واستنباط از متون فقهی صورت گرفته است.نی، استدلال، تفسیر استفاده از روش عقلا شاءنا

اهل  ع، فقه، تشی فقه، در اقسام مهر ن کلیدی(:  بررسیاژه گاتبین و ) مبانی نظری پژوهشی
 تسنن. 

 احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است به  دانش  فقه : 
را از ادلهٔ   رعی احکام ش وسیلهٔ آن که به  روشی لاح عبارت است از: ر اصطفقه د  ف:معرویف تعر

قرآن،  : از بارتندع مسلمان  نظر بیشتر علمایآوریم. »دلایل تفصیلی« از ی تفصیلی به دست م 
ت، اجماع  ل.  قو ع  سن 

 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
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   اقسام احکام شرعی 
دست  ها را بز طریق استدلال عقلی آن ه یک فرد مسلمان اباورهایی ک صلی:حکام اا .1

 .کنندی م سی برر عقائد  را مسلمانان در دانش ارد. این باوره آومی 
دینی و مناسبات اجتماعی است و   کاسمن  آن نحوه انجاماحکام فرعی: بخش عمدهٔ  .2

ز پنج حکم فقهی را نسبت  نام دارد به هر کاری یکی ا هی احکام فق  گر آن که بخش دی 
  احکام  ست آوردن دی براب .کنندسی می ه بررانش فقد ان آن را در دهد؛ که مسلمانمی 

ها به عنوان  که از آن  ارگیری علوم مختلفی لازم است،کبه )اعم از اصلی و فرعی( 
 (سی، قم، اسراء.شناین (د1385اد املی؛ عبدالله)و ج  .)برندجتهاد نام می مقدمات ا

 ان معصوم  م مام و ا ص(ر)خنان پیامبافعال.و س ، کردار  ،ر فقه شیع شامل رفتارت د سن  سنت:
 (.ش ه 1392ایران، اول،  -  ، قمد رضا، اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاءحمم .)شدامی ب

انوری،  ).شدباوسخنان پیامبر )ص( می مل رفتار، کردار، افعالا سنت در فقه اهل تسنن تنها شام ا
 (.۸۲۲تا  ۲۷۹ص ،۹دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جخمسه«، در  جواد، »اصول محمد

عقد   هنگام وقوع  د درشود که مربه مالی گفته می  کابین آن، رتکهن یا به شکل  ریهمَه : مهر
کابین  ی عربی و شود. مَهریه واژه می  ف به پرداخت  آن پردازد یا مکلمی  به زن خود اسلامی  نکاح

 پردازیم. ن می ث به آم که در جریان مباح قس ت که مهربه اقسام مختلیف .ت ای فارسی اسواژه 
 .)۲۰۱۵نوامبر  ۳۰. مَهریه یحقوق  –ار اجتماعی ختسا )

ر ریف مه  یه: تع
ر -1  : درلغت یه( مه

کابین آمده است،  عنی ارسی به م ی است که معادل آن درزبانی فب ژه عر فتح میمم وا ر به مه   
ست، مالی است که  اجر وغیره موارد اطلاق شده حله، امتون اسلام به صداق، نکه درمهراست 

زن   ه هریه را ب به زن بدهد یا توافق هردو بعد از عقد نکاح م  از عقد نکاح آن را باید  مرد قبل
.ع قانون  می ع)صفایی ح، اماطرح است باالخصوص زوجه. م ن وجیید. یعنی رضایت ز مالیم نتس 

 (.2014ده. تهران : ناشر سهامی خانوا ، حقوق2014ناشر میزان هران خانواده مختصرت 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://article.tebyan.net/9363
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 اي معن به  لغوي  لحاظ  از مهرَ »یمهرأ  مصدراست،»مهر«ٌ،» عربي و اي واژه  مهریا به عباره دیگر   
 پولادي، از نقل به العربیة، للفة مطول قاموس  المحیط طمحی ،البستاني بطرس )است  تهف ر کار به 1 عوض 
 نحله،  ، 2 صداق جمله  آن  از  که است  شده  ذکر  ي فراوان مترادف کلمات مهریه  براي  (28ص 1381

 آن  هاي مترادف بلکه  نرفته، کار  به مهر واژة  کریم قرآن  در .است  ...و صدقه ر،فریضه، اج 
یند مي  گردیده  لاستعما   در .است « نکابی  » ص همان، پولادي، و 223 ص ، 1382 اد،دام محقق) .گو

 (.28به مهر فارسي
ریه در 1-1  اصطلاح:  ( مه

 زن می  به مرد  ازدواج، سطهاو به که است  مالی  از ارت بع صداق یا مَهر کلی، تعریف یک در   
 ددر عق که است  لی ام  حق مهر ،تر جامع تعریفی  مطابق و ) 901 ،1 ج ه، 1011 سعدی،( پردازد 

 آن  پرداخت  (.به فمکل  را مرد  گذار قانون  سد،اف دقع از  بعد یا شبهه به دخول  یا صحیح واجد از
 .(265لکتب الاسلامیه، ص.ر،  دا339،ص 1977) شبلی. ت سا  هزن کرد  به
ــد ازدواج،   ــام عقـ ــه هنگـ ــرد بـ ــه مـ ــت کـ ــالی اسـ ــارت از مـ ــاره دیگرمهرعبـ ــه عبـ یابـ

لافاصــله پــس از عقــد آن بانــد زن اســت واو مــی توحــق  مهریــه د.برعهــده مــی گیــر
ــوهرش مطا ــه را از ش ــوت لب ــس از ف ــق پ ــن ح ــون ای ــد. چ ــد  زن کن ــی رس ــه او م ــه ورث ب

ز ازدواج موقـــت ننـــد. تعـــین نشـــدن مهرقبـــل اکتواننـــد آن را از مـــرد قـــبض  مـــی  وآنـــان 
ــه )فتــوای ــرآن  ب ــل شــدن آن مــی شــود. ق ن کــریم بــه مــردا بیشــترمراجع ( باعــث باط

ــیه  ــی کتوص ــان م ــه زن ــه مهری ــد ک ــد بــ ا ر ن ــق ندارن ــد وح ــت کنن ــل پرداخ ــایت کام ا رض
ــابودن زن را آزار ددرصـــو ــا رضـ ــ رت نـ ــ هنـ ــا از مهریـــه خـــود صـــرف نظـ ــا ر کد تـ نـــد یـ

 بخشی آن را نه گیرد.
کش، اعطــای بــدون عــوض یــه، نــوع هدیــه، نحلــه، پیشــ براساســی فلســفه اولیــه مهر

ــه  ــداق( بـ ــداقت )صـ ــا واز روی صـ ــدی بـ ــورت نقـ ــرتاصـ ــد بـ ــا کیـ ــی معـ یژگـ دل وو
 ادی آن بوده است.م راوفمعنوی 
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ــر زن را ــریم مهـ ــرآن کـ ــد قـ ــه }صـ ــت، زیراکـ ــده اسـ ــ پرد اق{ نامیـ ــان اخـ ــه نشـ ت مهریـ
 .درعشق علاقه به خانمش است رد صدق ادعای م 

ه شده به معنی زنبوری عسل است. چون  ت اصفهانی از} نحل{ گرفت ژه نحله به گفته راغبوا
دارد که فلسفه مهریه،   ت لدلاخشد، واژه نحله می بخودرا ل بدون توقعی عس  زنبور عسل

الکلام،  ر ابع فقه اسلامی مانند جواهنیه وهدیه است. براساس برخی م ی عطتقدیمی، پیش کش 
لات زنانگی [   عوض حق بهره بردن از بضع جه می پردازد، در حقیقت ومهریه که زوج به ز ]آ

 )  یا هرشخصی دیگری ینش ه والدن  به خودی زن است است دراسلام حق مهریه متعلق 
 (.265.( دارلکتب الاسلامیه، ص3سیرنمونه)جلد ف ت

 بر جینوز که میدانند چیزی آن  هر ار مهر  وارده روایات برخی  به مستند: امامیه ( فقهای2-1
 ج  : 1374 نجفی، 1387و1407، 1364،1400طوسی، ( ، یاکم  باشد زیاده  اینکه  از  م اع کنند توافق  آن 
 ریاکثدح (.یا حداقل آن  برای آنکه بدون  است، ه کرد  واجب  را صداق ندخداو  زیرا ،)3 ص ، 31

 (.20 ص : 1413 دهد. مفید، قرار

ریه در فق2  : باشد اهل تشیع قرار ذیل می ه ( اقسام مه
 وجود چهارمی  شق و است  شده تقسیم مهرالمتعه و مهرالمثل  ی، لمسممهرا  انواع به  مهریه    

ی  برخی  چه  ؛ آن ندارد  ینی، ماهیابر( دگان سننو  تحت (214ص ، 1390 جعفرزاده، ؛ 196 ص ،1390 قزو
 یمهرالمسم ماهیتاً همان  و  ستی ن مهریه از خاصی و  مستقل ع ون واقع در آورده اند،  لسنه رامه ن عنوا
 (. 273ص أ1393ق داماد.محق ).است

ر  داعقد نسبت به مقمهر المسمی مهر است که زوجین قبل از انعقاد مهرالمسمی: ( 1-2
می عقد بر روی مقدار معینی توفق از  ه وآن را در عقد ذکر می کنند، یا پسد وم آن توافق ن ان ومیز

شود معین ومشخص باشد نه این   ف ه رفع جهالت دوطرک  دید بین زوجین تا ح مهر بای کنند.
 ،ص(.1ج تهران، گاه دانش تهران، خانواد،ه حقوق تطبیقي بررسي )گنگ باشد. ه یک چیزی مبهم و ک
 تعیین یا و شده معین آن  دارقم  و نوع  نکاح، عقد در که  است  مهری  ی مس مهرال ره دیگر م بابه ع   

نکاح   عقد آثار  از مهرالمتعه  دهمانن نیز مهرالمسمی  .باشد شده نهاده  ثالثی  شخص  عهده ه ب آن 
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یسندگان  و باشد ی م  وقتی   د عق طبیعتاً  .اند ه کرد  مطالعه نکاح مالی  آثار ذیل را آن  عمدتاً  نیز نو
 اولیه قاعده شرط  که  حالی  در ؛باشد شده واقع  صحیح حقوقی  نظر  از که  کند رثا تولید تواند ی م 

 بین نکاح صحیح به مربوط  قاعده، فرض  اساساً  و دهد انز به تن زن،  که است  این فیه مانحن
 ممکن  اگرچه اساس،  این  بر .دارد  قاعده  از  موضوعی  خروج نیز مهرالمسمی  لذا نیست؛ طرفین

 و کنند تراضی  ینی عم  و مال مشخص  بر شود، می  تلقی  زنا یقتاً قح  که فعلی  برای رفن دو ت اس
 زنا،  تحقق  و  نکاح  ن بطلا کشف  ولی با  ند، هد قرار  نیز  مهریه  عنوان  آن  بر  ان دشخو بین حتی 

 دوم ،  چاپ خانواد،  مدنی  حقوق. (نیست  مهری  زانیه  برای  و  شود  می  باطل  نیز مهر  عی تب  قرارداد 
 (.196 ص ، 1935
ومعلوم   مشخص  -2داشب دارای ارزش مالی واقتصادی -1 سمی:ملا( شرایط مهر 2-2
معین   -5دشت عقلایی ومشروع باعف دارای من -4نتقال باشدل واو نقلک تم قابل -3باشد

 اشد.ج قدرت تسلیم مهریه را داشته بزو  -6وتصریح شده باشد

 ( ب: مهرالمثل 3-2
  معین نکاح  در زن  اقران  و امثال یابر مهر عنوان  به که ت سا مالی  مقدار  از ت ارعب مهرالمثل    

است   زن  ج او ازد  در  تمایل و رغبت  مورد  چه آن  ل مهرالمث تعیین در  کلی  طور  به  و د وش می 
 موجبات  مهرالمسمی،  و  مهرالمتعه برخلاف .) 419 ص  ،4 ج ، 1375 امامی،)ود ش می  ملحوظ 

 نکاحی  که  ن آ بدون  که  دارد  ود ج و دی ارمو .نیست  صحیح نکاح به  محدود  (پرداخت مهرالمثل 
 به  .است  زن  به  ثل مهرالم  عنوان  تحت  مالی  دادن  به  مکلف  مرد  باشد،  مرد  و  زن  صحیح بین

 لنگرودی،  جعفری (است  وطی  عوض  باشد،  عقد اثر که  ن آ از  قبل  مهرالمثل  گر دی  عبارتی 
 زیرا ؛رد گی می  ت وق مهرالمثل معنای به  قاعده در مهر  واژه  ظهور ترتیب  (بدین562 ص  ، 1382

 از  زن  اگر  یا و  باشد  منتفی  مرد، با  کی دینز به  زن  رضایت  یعنی  قاعده  اعمال  لی ص ا شرط  اگر
گاهی  فساد نکاح   و هیفق  ) شیخ السلامی، بررسی .است  ل مهرالمث مستحق وی  ،شدبا  نداشته  آ

  ).562 ص ،1382 ، خانواده حقوق حقوقی
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 ( ج: مهرالمتعه: 4-2
 وی نزدیکی  با که  اش مطلقه زوجه به زوج البضع،  مفوضه  احکن  در هک  است  مهری  عهرالمتمه   

  این  در مدنی  قانون  1093 ماده .) 702 ص ، 1394 ی،رودلنگ جعفری( پردازد  می  است،  ده نکر
 را خود نزدیکی زن  از  قبل شوهر و  باشد نشده ذکر  عقد در مهر گاه  دارد هر می  بیان  وص صخ 

 و  اوضاع به مهرالمتعه،  مهر مقدارتعیین ینتعی یبرا ت.اس مهرالمتعه  قتحمس  زن  ،  ده  طلاق
 ت وسبی  حقوق، چاپ ترمینولوژی). شود می  نگاه وی بودن  متمول  میزان  ث یح  از  مرد  احوال
 .(702،ص1394هفتم.،

ریه ( 3  در فارسی کابین است. ل آن مَهر واژه ای عربی و معاد   –مه
هر برای نکاح به زن  و ه شاست ک  لی ارت از ماریه می توان گفت: مهریه عبعریف مهدر ت    

و در   اهد بود نگام عقد، به نصف آن متزلزل خوند؛ منتها مالکیت زن بر مهر، هتملیک می ک
دیکی  ه نزملزم به پرداخت تمام آن خواهد گردید ک زوج  اهد کرد و یدا خوپ ار صورتی استقر

 ری محقق شده باشد. حاصل شده و یا شرایط دیگ

ر1-3  : اه خبری داورگاهیگ پا شگزار  بهیه ( اقسام مه
مهر   -۵لمتعه؛ مهرا  -۴نه؛ مهرالس  -۳ل؛ مهرالمث  -۲مهرالمسمی؛  -۱ نوع می باشد:  ۵مهریه 

 فضه.والم
 ( مهرالمسمی: 1-3

از  ه ی ک افق زوجین و یا به وسیله شخص ثالثمهر با تومعینی که با عنوان  مال عبارت است از   
ین معین،  مال ممکن است به یکی از صور ع اب شده است، تعیین می شود. اینخا انتآنه ف طر

 شد.منفعت عمل و یا حق با
 ( مهرالمثل 2-3

یند. غیر از موارد م را ه و اقران زوج  مثالمهر ا    د نکاح مهری ذکر  ر عقی که د هرالمثل می گو
 ثل را خواهد داشت:مبه مهرال لاحق مطن ز زدیکی رخ نمی دهد، در موارد زیر نینمی شود و نز

https://davargah.ir/
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 ر شده، مجهول بوده و یا مالیت نداشته باشد.ه در عقد ذک اول: مهری ک
 بین زن و شوهر نزدیکی واقع شود.  عینر م تراضی بر مهاز  د و قبل شرط شده باش هر عدم م دوم: 

 کی واقع شده باشد. اح جاهل بوده و نزدی ه فساد نکزن بسوم:  
 : ( مهرالمتعه3-3

از  صطلاحا در صورت وقوع طلاق قبل بهره مند شدن و لذت بردن؛ و ا ی یعنر لغت متعه د   
لق  عت  یاپس سه شرط بر بود. خواهد  حق مهرالمتعه زن مست نزدیکی و قبل از تعیین مهر، 

 مهرالمتعه به زن لازم است: 
 وجین آن را تعیین نکرده باشند؛ شده باشد و بعدا زمهری ذکر ن عقد اول: در

 قع نشده باشد؛ ا اربت ومق ی ودیکنز  م:دو
مهر و  ورت نه نه به واسطه فسخ یا مرگ یا لعان، که در این ص ریق طلاق باشد، سوم: جدایی از ط

 ق نمی گیرد.تعل ه به زن نه متع
 ه: هرالسنم(  4-3

ع زوجات خود فرمودند.  ه رسول خدا )ص( آن را مهر جمیست کمهرالسنه عبارت از مهری ا   
ل پول نقره مسکوک )هر  مثقا ۲۶۲/۵درهم بوده، که معدل  میع فقهاج  ظربه نه سنمقدار مهرال

ن در ادبیات چو است ولی  م مهرالمسمی از اقسانخود( است. در واقع مهرالسنه  ۲۴مثقال 
 . صورت مستقل آمده است به  ان بدین شکل تفکیک شده است، این عنوان ندا ق وحق

 : ویض مهر( تف 5-3
یض، ی ، در حالست ا صحیحد عقدر نکاح مفوضه المهر     )اجازه   که مقدار مهر به واسطه تفو

رت  صو  که بدین شود، به زنی ذار می کی از زوجین و یا شخص ثالث واگتعیین مقدار مهر( به ی 
یند.) اختصاصی داورگاه ض مفو  عقد می شود، ه از کتاب مطالبات زوجه و  گرفتبر -ه المهر گو

 وصول آن(.  روش 
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 سنن: ت اهل( اقسام مهر در فقه  4
یت کامل طرفین ) زوج  دازه و مقدار آن با رصاعبارت ازمهری است که انلمسمی: ا( مهر 4- 1 

یا نمایند حیانآ بعد از تعین وتحدید  ایا نعقاد ازدواج و ام ادر هنگ قانونی ایشان ه گان وزوجه( و
 شده باشد. 

  از یکی : ست امی در دوحالت مطرح بحث قرارگرفته عریف فوق برمی آید مهرمس از ت یکهوط
گام عقد ازدواج  ارضایت کامل اندازه آن را درهن، زمانی صورت میگرد که طرفین بتین حالاا

ختیار تعین مهررا به  اه ج وار میگرد که ز ث قرمطرح بحدومی زمانی  باشد.  تعین ومشخص کرده 
زوج بعد از انعقاد عقد وقبل از   ر نموده باشد، که در این حالت اگذازوج یا شخص سوم و 

 ن ومشخص سازد. دد تا اندازه ومقدار آن را معیرمکلف می گ جنسی  رت باشم 
می   قیص نیزابل تزید وتن دواج قباید خاطر نشان ساخت که مهر مسمی توسط طرفین از

، حقوق  272-270،232السلامی، شیخ ،23،ص 2(. )خلاصه مسایل فقه حنفی،ج24 هءآی.)سوره نساباشد
 (.44-41-33.ص 2امیل،جف

 : ثل ( مهرالم2-4
که  ه زني است کند و مانند مهری ن را پیدا مي که زن استحقاق دریافت آاي یه ري مهثل یعنمهرالم

آن و شهر و سرزمین و   معد و ین و دوشیزگي دو  ال و عقل زیبائي و م  ر سن و بهنگام عقد از نظ
آن  ارقداو است چون عادتاً ارزش مهریه و م ن فرزند و امثال آن درست مثل داشتداشتن فرزند و ن

ه در مهرالمثل  در مقدار مهریه موثرند. آنچه ک گردد و این صفات فات تعیین مي ص جه بدین توا ب
یشاوندا یش باشد.  خ و د اشاهرش و عمه و د خ که ماننبر است آنست نش معتاز نظر خو تران عمو

یشاوندان رالماست در مه احمد گفته  الارحام« معتبرند، اگر ازذوي»عصبه« و » ثل خو
یشاو اي از هرالمثل زن بیگانه صف بصفات او باشد براي تعیین م تد که م نباشزني ش انندخو

 خشی ،23،ص 2حنفی،ج فقه سایلصه م )خلاشود. ي رفته م ده همانند خانواده پدرش در نظرگخانوا
 (.44-41-33ص .2، حقوق فامیل،ج272-270،232السلامی،
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 ( مهرالمتعه: 3-4
می شود که ازآ نفع اندک برده   زی اطلاقچین به آی غوک اصطلاح عربی بوده، از نگاه له ی متع

 ود ودوامدار نباشد.ش
ه وشامل لباس  دده شطلاق دازن بعد از  ه برای انگاه اصطلاحی متعه عبارت ازآن چیزی است ک

از متعه    اطری اختصاص یا فته است که ویبه خ د آن می باشد. اصطلاح متعه برای زنان نمانو
زا  شود که تفریق میان زوجین قبل  ی شناخته م ب اج رت وصو درنفع می برد، برای زوجه 

ت  دواج به صورعقد ازته باشد مشروط براین که مهر در مباشرت جنسی وخلوت صورت گرف 
با صحیح  ، شیخ  23،ص 2ی،ج)خلاصه مسایل فقه حنف مسمآ نشده باشد.  آن  ت عایت شرایط صحرو
 (.44-41-33،ص 2، حقوق فامیل،ج272-270،232السلامی،

ریه نقدي و م(  4-4    ای)مهر معجل ومؤجل( ریه نسیهه مه
یک باره گی دریافت می شود. :معجل رهم فقه )مهری است که به توری کامل و

 (.1257،ص1،جالسنه
پرداخت نماید.    عینی ر است که زوج  ظرف مدت م ر عبارت از مهامهریه دوامد  ؤجل:رممه

 (.1257،ص1السنه،ج قهف )،الشیخ
از آن نقد و بعضي دیگر  اي قرار داد یا اینکه بعضي یهس یا ني قدن صورت ب ان تومهریه را مي 

   ارمي شود .، رفت ل است محر باشد، همانگونه که عرف و عادت مردم داوعده
ایت ون از ابن عباس رو . چ مستحب و پسندیده است  مهریه بصورت نقدي پرداخت قسمتي از

فاطمه پرداخت کند از زفاف   یزي بهچ  که ز آن ا یش که پیامبرص علي ابن ابي طالب را پت شده اس
کجا مادارم حضرت محمد فرمود پس زره »حطمي« ش : چیزي نگفت و، منع نمود. علي با ا

یح« دانسته  صح» د و نسائي و حاکم که آن را ابوداو  یت ا. برو فاطمه داد  ي آن را به است؟ عل
من امرکرد که زني را به   ه مبرص بیا»پ: ت گفهاندک کرده ایت بن ماجه از عایشه رو . ابوداود و ااست 
از   هر پیشه شو دک آی . از این حدیث برمي ي بدهد«ا به و ، قبل ازآنکه چیزي روهرش ببرم نزد ش
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و حدیث ابن عباس   ردد،ي همبستر گتواند با و همسرش بدهد مي  هي از مهریه را ب زیآنکه چ 
 ه را پرداخت کند.  ی مهر ازي لغ ، مبددگر مستحب است پیش از آنکه با وي همبستررساندکه مي 

را به وي  ي ارد شود، چیزکه پیش از آنکه شوهر بر زن و پسندیدند،مي  : مردماست  گفته اوزاعي 
اسي را به  نفقه یا لب برودنزد زن  که سنت آنست پیش ازآنکه به ست ابما رسیده : هتفگهد. زهري بد

یه  م وي تقدی   است.   دهبوکند و عمل مسلمانان بر این رو
 : گفته است  قشه قرار داده وي این راي را مورد بررسي و منالصاحب مح

همسر   ن ، زغه عقد نکاح یص مان اجراي ارد که از زندکس از مسلمین در این امر مخالفتي »هیچ
د به زن شود، تا اینکه  ل هستند، هرکس مانع نزدیکي مرحلا شود و هر دو براي همدیگرمرد مي 

ت بدون اینکه دلیلي ازکتاب  مانع وصلت بین زن و مرد شده اسوازد، ارد پا مي ر آن مهریه یا غیر
  از حق خود محروم م اید هیچکداآنست که نب قت یا سنت رسول خدا داشته باشد. ولي حقی خدا

گرفتن مهریه  ن حق خواه زن بخواهد یا نخواهد و زرد، و ممنوع شوند، پس مرد حق نزدیکي را دا
»أعط کل ذي حق  : ست پیامبرص این سخن را پذیرفته ا .واهد«نخ ا هد یوابخخود را دارد، مرد 

 (.1257،ص1فقه السنه،ج (، حق هرکس را به وي بدهید«» حقه« 

 :ر فقه اهل تشیع مقدار مهر د( 5
 :است  موجود هری مه ر مقدا خصوص  در  نظر دو  اهل تشیع فقه  در    

 .باشد دینار عني پانصدی مهرالسنه از ترش یب دنبای مهر میزان  که عقیده اند این  بر برخي  : الف
یند از  ه ک 7 صادق  جعفر از امام مفضل  روایت  به  استناد  ضمن خود  ادعاي توجیه  ر د ایشان   میگو

 تجاوز آن  از  : « است  درهم ۵۰۰ محمدي  نباید سنت  که  ن ز ی  مهریه مقدار د مور در  حضرت 
 فرمودند  ان ایش  .کردم سؤال گردد

 عاملي حر (ود میش  داده  بازگشت  پیامبر سنت  به  کند،  یینعت ریههم  آن  از  بیشتر که  کسي  پس   
 چون  مي کنند لال نیست استد هم رد ۵۰۰ ز ا بیش  پرداخت  به ملزم  و )   ۱۱۰ ص ، ۱۳ ج: ۱۴۱۰
 به توجه با و دهد قرار درهم ۵۰۰ را ودخ  ان زن مهریه ي که بوده این بر خدا رسول  رت ضح  سنت 
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 شود،  تعیین گفتیم آنچه از بیشتر مهریه که ي رتو ص  در سپ است، شرع احکام تابع هم مهر  اینکه
 :نیا در ز نی ري دیگ شرعي  دلیل و رد ندا  وجود  شود  تلقي  مهریه  جزء  مازاد  بر اینکه  اجماعي  چون 

 (۱۲۴ص: ۱۹۹4 مرتضي سید) شودیم  واجب  درهم ۵۰۰ از زیاد نفي  نیست، وص صخ 
 دارند عقیده شیعه  فقهاي؛ کثرا  ،اند ئل قا آن  به میهاما فقهاي از اقلیتي  که  نظر این فبرخلا : ب

 ص ،۵ ج : ۱۳۷۰ ليعام جبعي ۱۴ ص ، ۳۱ ج : ۱۴۱۴ نجفي)ندارد  وجود حداکثري  مهریه  براي ه ک
 نساء ره ي وس  بیستم آیه ي قرآن، اول :است  شرح  بدین ادعا این اثبات براي ن شاای دلایل  (.۴۸۹

 أتأخذونه .اً شیئ منه تأخذوا  فلا قنطارا  آتیتم و  زوج مکان و ان اردتم استبدال زوج » مي فرماید؛
 «  مبیناً  اثماً  و بهتاناً 

 نباید اید، ده کر ومهر ا بسیاري مال  و کنید ارتیاخ  دیگر  زني  و  کرده  رها را  زني  استیدوخ  اگر
 او  ». است  عظیم مال  ر قنطا از مهر منظور  زن  به  زدن  ت مته  با  ای آ .بگیرید پس  را  او  مهر  از چیزي

 رگا را زنانتان  يیه رهم  که  است  فرموده  اونددخ  اینکه  است و آشکار  گناهي  این و  یگیرید؟ م را
  .ندارد  وجود  مرزي و  حد ه ری مه تعیین براي  که  دارد  آن  بر دلالت  باشد بپردازید،  هم زیاد  بسیار

 بدین و واجب می فرمود  معین حد تا را مهریه پرداخت  ندوخدا  د، بو  این  از غیر اگر  که چرا
 . دنمي فرمو  منع آن  ن زامی از کرده صرف نظر ینتعی که  مهریه اي پس گیري  باز  از را مرد  صراحت 

حکایت از عدم  که روایات متعددی موجود است  روایات، در کتاب شریف وسائل الشیعه دوم:
 وایت اشاره می شود: ه دو رذیلا به تحدید مهر می کند. به عنوان نمون 

روایت منقول از امام صادق بانی در مورد میزان مهریه: »ما تراضیا علیه من قلیل او کثیر فهو   
،  ۱۴۱۰)حرعاملی زیاد.  مهر«؛ »مهریه عبارت از آن چیزی است که بر آن تراضی شود کم باشد یا 

 (.۲۳۸ص  ،۱۳ج
جعل   راه و جعل مهرها عشرین الف و زوج ام رجلا تن روایت منقول از امام رضا عائلا: »لو أ 

لابیها عشره الفي کان المهر جائز و الذي سماه لبیها فاسد«؛ »اگر مردی با زنی ازدواج کند و  
و آنچه   ه ده هزار، مهر زن صحیح بودمهریه ی وی را بیست هزار سکه قرار دهد و برای پدرش 

 برای پدر قرار داده شده 
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 فاسد است(. 
نظر، استدلال فقهای دسته ی اول را رد کرده و اظهار می دارند روایت استنادی   به این ن قائلی

جود در آن مورد توجه هیچ فقیهی  مو ایشان در غایت ضعف سند بوده و به دلیل احکام عجیب 
 (۱۴، ص۳۱، ج  ۱۴۱۴)نجفی قرار نگرفته است 

از معصومین ، از  ادیثی ناد اح ست کثریت فقها بر محدود نبودن مهر ایشان به ااعتقاد اعلی رغم 
 ه فرمود: جمله روایتی از امام باقر علی ک

کمی مهر او و از شومی  »من برکه المراه قلت مهرها و من شؤمها کثرت مهرها«؛ »از برکت زن  
 وی کثرت مهر اوست«  

 د:که فرمو   ص  ول ی از حضرت رس همچنین روایت
تند که کمترین مهر را  انی هس من زن مت افضل نساء امتی جیادا اقلهن مهر«؛ »بهترین زنان ا

 دارند«، 
کید می کنند بهتر است زنان با اتکاء به قائل به     کراهت مهر زیاد و استحباب مهر کم هستند و تأ

میزان در هر حال در فقه امامیه در تعیین مهریه سخت گیری نکنند. اما  سنت حضرت رسول 
که بخواهند برای زن تعیین  ن مهری ر میزاه با محدودیت همراه نیست و طرفین می توانندمهریه 

تهران   اد،هوخان حقوق تطبیقي يس ، برر ۵ و ۳ ج الزهریه، مکتبه قاهره، القانون و  الإسلامیه  شریعه).کنند
 (.۱ ج تهران، دانشگاه

 هش: ه های پژو یافت( 1-5
 ارد: مقدار مهریه جود دخصوص دونظر در  درفقه امامیه   

مان  هریه بیشتر ار مهرالسنه یعنی همقدار م باید که نه د معتقد ان ی برخ مهر السنه؛  .1
 درهم باشد.   500

حدی اکثری وجود   همهری ارند که برای دکثری فقهای شیعه عقیده مهریه توافقی، ا .2
  قرآن  رارداد. آیاتدار مهریه  قرا میتوان مقتوافق کنند، آن  رفینندارد، بلکه هر قدر ط
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بررسی مهریه است  ین مطلب یده اقی، مؤافمهریه تو  ز م وروایات درمورد جواکری  .) نقد و
تماعی جگی امه شورای فرهناهبری زنان، تهران، فصلنیه حمایت از خانواد« نشریه مطالعات رادرلاح

 (.1389ن بستا، سال دوازدهم، تا48زنان شماره 

 سنت: اهل هفق در مهر ار مقد (6
 ات قرآن: یآ

 سنت  اهل  کلیه مذاهب  در قائل اند، مهریه  یت محدود به هعشی فقهاي اقلیت  اینکه برخلاف   
 هیچ تنها نه  دند،قمعت سنت  همه فقهای اهل  .قالقول اند متف مهریه  حداکثری  فقدان  بر  فقها 

 است  موجود دلایلي  بلکه ندارد؛ وجود مهریه یزان یت ممحدود بر سنت  در نه و قرآن  در نه یلي ل د
 .النوري) کنند  تعیین یل اندام  که مقدار هر  به  ضي ترا با  را  ه مهری  میزان میدهد یاراخت زوجین به  که 

 (.۱۲۳ ص ،۳ ج : ۲۰۰۰ زحیلي ؛ ۲۰ ص  ، ۲۰ ج : ۲۰۰۲
ی مبارکه ی نساء است که اکثریت فقهای شیعه به آن   سوره  ۲۰ی  دلیل قرآنی ایشان همان آیه

دیدن  بادوم است که ایشان  ی نت نیز روایتی از خلیفه دگان از ساد کرده اند و دلیل نامبراستن
م در تعیین میزان مهریه تصمیم گرفت میزان مهریه را مشخص و مقرر کند که  روی مرد زیاده 

هیچ کس حق تجاوز از این میزان را نداشته باشد تا اینکه امکان ازدواج آسان فراهم شود.  
ظهار کرد: »تو در  ر داده و اکرد، زنی وی را مخاطب قرامردم را به این امر دعوت هنگامی که 

فرماید: »و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم قنطارا فلا تأخذوا  که می  خداوندلی که حا
عمر با   منه شیئا، أتأخذونه بهتانا و اثما مبینا« را تلاوت می کنی، چنین حکمی را صادر کنی 

ید« رزن د کرد و این  : »عمر خطاین استدلال گفت شنیدن ا ؛ ۱۸۵، ص۱ان: ج )بدرست می گو
 (. | ۱۵۱، ص ۳ج : ۲۰۰۳؛ ابراهیم بک و واصل ۱۸۹ه: ص هرابوز

ا این اوصاف فقهای اهل سنت نیز مانند فقهای شیعه به استناد روایاتی از حضرت رسول وي  ب
ترین آن است،   ا برکت ترین نکاح، کم مهرکه فرمودند: »بهترین مهریه، کم ترین آن است« یا »ب

کید کرده و کم بودن   بر استحباب  (.۱۸۹ ص :ابوزهره )می شمارند را مکروه  زیاد  هریه ی م  مهریه تأ



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /100

 خواه د گیر قرار کالا بهاي بتواند که چیزي هر و ارد،دن حد معیني  شرع نظر از کابین و مهریه   
 و  )مسلم حینیصح ن چو .شود واقع  نبیکا  و  ه ری مه تواند مي  باشد منفعت  ای اشیاء ذات  و  عین

 دادن  قرار مهریه براي چیزي کند ازدواج  ت اسخو مي  که مردي پیامبر به هک است  آمده بخاري(
 دمرآوروازدواج تو د  عقد نکاح  ت آن زن را به فگ ; « باشد  آهني  ترش انگ یك  اگر حتي  کن  طلب 

 قرآني  ار دمق ه ک باشد آن  اش  هری مه  » اي رب است  دلیل  آن  در گفت و  د مر آن  به  سرانجام برن که »
 ع واق مهریه  تواند  مي  نیز منفعت  که  این  و ه، مهری  ي دک ان در دهي مبالغه  یاد  وي  به  داني  مي  که 

 .شود
 جفت  یك  : « اش  ه مهری  و  کرد  ازدواج  فزاره  بني  از  زني  ه ک است  آمده ربیعه ن ب عامر حدیث  در  و

 یعني  د،هبد وت به کفش جفت  یك، که  شوي مي  راضي  !زن  اي :گفت  وي هب  بود سرپایي  کفش 
 را  پیامبر آن  .آري : گفت  زن  آن  د؟بدهتو  به  شکف  جفت  یك  او و  وي بش  وي زن  که  هستي  راضي 
 است.(  حسن :گفته که ترمذي و  جهام  روایت ابن (د به رک تنفیذ را  حکم  و  دانست  جائز

ریهوعمومیات آیات در مور ی اطلاق قتضا( م7  : د مقدار مه
ست؟ درباره مقدار مهریه ، آیات اطلاق  مقدار مهریه چیت آیات درباره ق و عمومامقتضاي اطلا

زنان را بپردازید و حد و قیدي ذکر نشده است. دار ند. در آیات به طور مطلق آمده است : مهریه 
چه بسا از اطلاق استفاده شود: با تعیین نکردن مقدار مهریه اراده دو طرف را در تعیین مقدا از  

  :می سوره نساء دار  4 ی آیه جمله 
یئًا«،» و » یئًا مَر  وهأ هَن  لأ نْهأ نَفْسًا فَکأ مْ عَنْ شَيْءٍ م  بْنَ لَکأ نْ ط  حْلَةً ۚ فَإ  نَ  ن  ه  قَات 

سَاءَ صَدأ  
وا الن 

مهر زنان   وَآتأ
از آن را با   یزی( اگر آنها چ ی ! )ول دی ( به آنان بپرداز ه،یعط ا ی) ی بده  ک یرا )بطور کامل( بعنوان 

 «!دیو گوارا مصرف کن لحلاخاطر به شما ببخشند،   ت یارض 
آیه در مقام بیان وجوب پرداخت مهریه نسبت به تعیین مقدار و بیان کم یا زیادي آن اطلاق    این

   . دارد 
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مقام استفاده و استنباط حکم شرعي از اطلاق، باید دیگر آیات و روایات را ملاحظه کرد که   در
ن دلیلي بدست آمد اطلاق تقیید مي  چنیرا محدود کند یا نه؟ اگر قیدي وارد شده است اطلاق 

 .شود و به نبودن اندازه معین براي مهریه حکم مي شود ی گردد؛ وگرنه اطلاق قابل استناد م 
به تعیین مقدار مهریه، نه تنها در آیات دیگر قیدي وارد نشده است؛ بلکه بعضي آیات به   راجع

 :می سوره نساء دار   21و  20 ی میکند، از جمله:  آیه  نحوي بر محدود نبودن آن دلالت 
نْهأ شَیْئًا ۚ أَ  » وا م  ذأ نْطَارًا فَلَا تَأْخأ نَ  ق  حْدَاهأ مْ إ 

بْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتأ مأ اسْت  نْ أَرَدْتأ إ  هْتَانًا  وَ ونَهأ بأ ذأ تَأْخأ
ینًا«؛» و اگر تصم ب 

ثْمًا مأ إ  و مال   د، ینهمسر خود انتخاب ک یبه جا ی گری که همسر د دیگرفت میوَ
بازپس گرفتن مهر   ی برا ای ! آدی ری از آن را پس نگ یزیچ  د،یامهر( به او پرداخته ن )بعنوا ی فراوان

 «!د؟ی شوی آنان، به تهمت و گناه آشکار متوسل م 
مْ م   »وَکَیْفَ  نْکأ لَیٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ م  مْ إ 

کأ ونَهأ وَقَدْ أَفْضَیٰ بَعْضأ ذأ یظًا«؛» و چگتَأْخأ ه آن را باز  ون یثَاقًا غَل 
گذشته،(   نیو )از ا د؟یاکامل داشته  زش یتماس و آم  گری کدی که شما با  ی در حال د،ی ریگی پس م 

 !«اندگرفته  ی محکم مان یآنها )هنگام ازدواج،( از شما پ

ر ( میزان 8  وهمسران ایشان  )ص(امبری پان دختر یه  مه
شته  السوم وفاطمه زهرا )ع( د گ های زینب، رقیه، امبنام دختر پیامبر)ص( چهارابع آمده که مندر

ص    ،4ن ج البیا مع.) مجا مورد بررسی قرارمیدهیممیزان مهریه آنها ردراین قسمت مقدار و اند که
 (.291، ص 9،سبل الهدی، ج 578

یه  است، ازهمین رو به بررسی مهر بوده)ص( به یک مقدارمعین ربیه دختران پیام رتمام مهکل در  
ارهای زیادی دربین صحابه  گ. حضرت فاطمه داری خواست طمه )ع( می پردازیمرت فاحض
را به عقد نکاح   هفاطم  ودخترش د آن ها را رد می کرولی پیامبر)ص( درخواست ازدواج بود، 

ن بن عفان،  عثماعوف و  ون عبدالرحمن بن گارا افرادی همچتدربین خواس. د حضرت علی در آور
 را پیشنهاد می کردند.  ریه های بسیاربالای که مهدند  خواتسگار فاطمه بو 



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /102

  100اطمه حاضربود حمن به خاطری ازدواج با حضرت فانس بن مالک روایت شده، عبدالر از
ن مهریه  اه داشت به عنوارری به هممصی اگی آنها محملی  ازجنس پارچه همهوی که ر سیام شت

پیش م  قد ماند تا آنکه حضرت علی مبر)ص( از آنها روی گرداند، و منتظر پیا ند ولی پیشکش ک
 .  با دخترش در خواست اورا پذیرفت یربود، پیامبر)ص( پس از مشورت قنهاد با آنکه ف 

که   ا ه اندی گفتخ برا دربین مؤرخان اختلاف است، زیر فاطمهحضرت  یه درخصوص میزان مهر
را فروخت  برپایی مراسم به فرمان پیامبر)ص( آن انه در آستده که حضرت علی فقط زرهی بو
بهایش را نز سایر وسایل تهه کرد.  ز باآن پول برای دخترش جهزیه و ین بورد پیامبر)ص( نیشاد او

برخی مبلغ مهری یگر اها ی دیزعلاوه بر زرهی به چ  برخی دیگر ت  ضرح  ه شاره نموده اند، و
 د. ه انن داشت ایج آن زمان بیاا به سکه نقره ررفاطمه  

ریه حضرت فاطمه 1-9  در منابع شیعه: ( نوع میزان مه
نقل کرده: مهریه   زقول امام باقر وامام صادق )ص(اق( به اسنا مختیلف،  328) کلینی  -1

پوست میشی که آنرات می  خ  وفروش  هی بودزرباس یمنی کهنه وحضرت فاطمه ل  انه او
به روی اند  ن می خوابیدند.آاختند و

فاطمه   مهریه حضرت حضرت علی نقل می کند که   اسطهق ( با و 460شیخ طوسی) -2
 ست.ده ای حطمیه بو زره 

مبلغ سی درهم میدانند   ه آن حضرت را یک زرهی حطمیه به ی ارشها مهرزبرخی گ  -3
ضرت  ( ح است که  می فرمایند: پیامبر)ص( ادق )عامام ص ش ثال ایشان فرمایوشاهد م 

یج نمود. هم م ه  سی درکه ارزش  آن ب  یک زرهی حطمیه  هفاطمه را ب  یرسد تزو
لفضل دختری   ممده  است که امام، ان آآمواد )ع( با دختری م م جواما ازدواج درگزارش -4

ام ه ریه جدبا مه را است که ام لفضل ا به عقدی خود درآورد، فرموده عبدالله المامون ر
قب ال ) منامی آورم. به عقدی خود در  درهم بود، 500 که فاطمه )ع( دختری پیامبر)ص(

: ، 355،ص 1 ، جغمة، ، کشف ال306ص  لخاص،کره اذ: ابن جوزی، ت345،ص 3لب، ، ج ی طااب
 .( 127، ص 43ار، ج وبهارالن
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ریه حضر  ( میزان2-9  ت فاطمه در منابع اهل سنت: مه
 ند: انموده  یف بیان ختلرا م میزان مهریه حضرت فاطمه   تسنن، اهلحدیثی ع مناب   

بن   لهین رابطه ذکر می نمایند: از عبید الدر ال متفاوت را ق( اقوا230ابن سعد )  -1
حضرت   باقر )ع( روایت نموده که کابین بن علی ابر، از محمد ز ج ، اموسی، از اسرایل 

پوست د ان از قولی سفیان مچناست وه بوده  دیباغی شده گوشفنفاطمه بردی کهنه و
کوتا،   ستینی آهنی آعلی با یک زره  ل کرده که حضرت ق رو، از عکرمه نعم بن عیینه از 

ین حدیث را مرسل  ( اق852آورده است. ابن حجر )حضرت فاطمه را به عقد خود در 
 صحیح السناد دانسته است.  هاما

یشکرنقل کرده که حضرت   حمرء بن از علباا به نقل از وکیع بن جراح از منذر بن ثعلبهسعد ابن 
فروخت و   درهم 480به  « شتری خودی راری گرفت » بعیرس فاطمه را به همرت علی حض

اهم روایت می  رسعد و از محمد بن اببن یا از محمد بن فضل از یح بالافاصله در ادامه به نقل 
  عال درهم م  500ه ارختمی مرتبط هموت» کابین دختران وهمسران حضرت کنند، که گفته اس

 اوقیه بوده است«.   5/12
 است. وده ن زرهی حطمیه ب فقط هما ریه حضرت فاطمه هند که م معتقد اای عده  -2
 میدانند«.  میه حط کهنه میدانند » وزرهی  برخی نیز مهریه آن حضرت را برد  -3
یی گرد) جره دوار( می باش ق،( مهریه ایشان را زرهی آهنی،458بیهقی)  -4  د.وسبو
ا به  د رخو ت علی به عمری پیامبر)ص( زرهی ضرح ید که می گو ق(911سیوطی،)  -5

درهم بوده ومجموعه   40) هراوقیه .داد طمه قرارمهریه حضرت فا ه فروخت وآن رایاوق 12
، سنن، 409،ص22الکبیر،ج  م: تبرانی، المعج49ص ،9 ، جدرهم میشود. صحیح 480 آن
،  377ص،4ة، جاب، اسدالغ 335ب،ص؛ مناق21،ص8،السنن الکبیری،ج490،ص1ج

 (.365،ص4صابة،جالا
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   :حضرت فاطمه)ع( ریه ( تحلیل مه3-9
به   یزرا سیله را فروخت ولی معلوم نبوده چی چ ان وهریه همسرش برای تامین م حضرت علی    

ع اهل تشیع  یزان مهریه حضرت فاطمه در منابم د، نوع ونظرواحد وجود ندار ت چی قیمت فروخ 
  از  یم که مقدار مهریه حضرت فاطمهنتوافته میجرت گ  بایان شده. ولی واهل تسنن متفاوت ب

یا زره یا نقره وچیزی یگری هم  قره درهم ن 500ن است ل ممکرنبوده است. حاتدرهم بالا  500
می   ما این اختلاف قیمت قابل توجیهای آن اختلاف وجود دارد، ا هاست. هرچند ظاهرا در ببوده 

مثقال   262درهم معادل 500 تقد بهنان معآ ختلافات، اکثری باشد ولی صرف از نظربرخی ا 
ف، مطبعه الاداب، ، نجل الحرامفی بیان الحلا مذهب االالکام( .ه خالص می باشدنقرصیرفی 

 ق(.29،1396چاپ

ریه باین مییتع  ( 10 در   دوطرف منوط به تراضی  ، کثرت آن لخصوص در جانبزان مه
 اسلام: 
 از دیدگاه فقها: یاد شده   با قید  ( میزان مهر 1-10

ی کلی درمیان ر ت به طولامی اساس حقوقهریه میزان ومقدار آن در م در م مه مباحث  لهازجم    
 وجود دارد:  مینه دراین ز  قها،دو دید گاهف

رجانب قلت  دمهر تعین نکرده اند، اما  خاص برای یادت، میزان در طرف ز  کسانی که  ف: ال
دیدگاه   یناند. اکرده   ینه درهم یا ربع دینار، برای مهرتعند ده درهم، سکمیت خاص همان وکمی،

. 93،ص4عه،جهب الاربلفقه علی المذا)اه قائل ندارد یودر میان امام ست مختص برخی فرق عامعه ا
 (. 409ص ،3المذاهب الاربعه،ج

در  درهم(  500) مقدار مهرالسنهٌ  ا رخاص رپایبندی به مقدارمه ه دیگری، درمقابل عد ب:
رای آن قائل نیستند  ب می حدیقلت وک ب اند، ولی در جانجانب زیاد ت الزامی دانسته 

دات الامامیه،قم، نفراتصارفی ا)النرداده شود د شاید مهر قراشیات داشته با لام  وهرچیزی که 
 (.140،5لامی،جالنشرالاس 
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ا صرفاٌ  قایل نیستند وتعین مهرالسنه ر ی چنین الزام مشهور فقها به  لقول او  درمقابل •
،ج 1374،النجفی، 166:1421ملی،العا  ) وتلقی کرده اند عملی استحبابی میدانند 

همسران  رای که پیامبر)ص( بار مهری ی به مقدح فقهلادراصط ،(1387،یوس .الط13:31
یش تعین ف درهم بوده   500 ات متعدد،دت روایاهرمودند وکمیت آن به ش ودختران خو

یند. روایاسا   چند نمونه اشاره ت در این مورد زیاد است که به ت } مهرالسنه{ می گو
  ا ممی فرمایند:  هع( دراین زمین)قردق )ع( به نقل از پدرش امام باصاامام  ی شود:م 

اوقیهء ونش  تی عشره ر من اثنیر من نساء علی اکثأ سا زوج رسول الله )ص( شی
ن و  رسول الله )ص( هیچ یک از دخترا والنش عشرون درهما{. ربعون وقیه الا وا

ی زنان خود را به مهریه بیش  ، مقدار اوفیه چهل  ند ج نکرد نش تزوک دوازده اوقیه و
   ) 48:21،ج 1367)حرعاملی، . درهم  است  500 ع درهم در مجمو ت یس ومقدار نش ب

  تراضي  به منوط  مهر  مقدار نتعیی که  ت اس این  مشهور نظریه  ه فق در  مهر  اندازه  به  راجع
 لق ا حد حیث  از مهر میزان  . نیست  طرفین اراده  جز قیدي و  حد به مقید و  است  طرفین
 شته اد مالیت  شود  مي  داده ار قر  ر هم  ه ک چه  آن  است  لازم تنها و  ندارد  تي حدودی هیچ م 

 است.  نامحدود هم زیادي  نب اج  در  و درآید مسلمان  ملکیت  بتواند به  شرعا و باشد

ریه:  تقلیل  استحباب ( الف: 2-10  مه
  هاي برمهریه  تراضي  است  ممکن البته . د دار گي بست طرف  دو تراضي  هب  مهر  مقدار  د ش گفته    

 شود  سنگین مهر  اگر  است  بدیهي  . شد انب استوار  پسند خرد  و  معقول  هاي انگیزه  بر  سنگین
 کند می  حکم  عقل  .است  سدفام  کثرت  باعث  امر ین ا و  ىشود م کم ازدواج  به  جوانان  رغبت 

 سهولت  به  جوانان  تا رود ن میا از تشریفات و  دگرد  سبك  زدواجا های  هزینه باشد، کم مهر
 در  .یآید م میان  به ریههم  تقلیل استحباب بحث  رو این  از .شود کم گناه  و کنند ازدواج بتوانند

 وروایات( 99،ص8ج، الافهام مسالك )،است.  نظرآمده بدون اختلاف مطلب  این قهاء ف کلام
  .دارند دلالت  مطلب  این  بر اواني فر
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ه م  ة مؤنتها )وتیسیر ولدها(   »السلام فرمود:علیه  حمد بن مسلم: از أبي عبد الل  من برکة المرأة خف 
از برکت زن سبك بودن   «؛»)وتیسر ولدها(، ومن شومها شدة مؤنتها وتعسیر ولدها )ولادتها(.

 « زائي اوست.ت رج و سخاش زیادي مخازائیدن اوست و شومي   مؤنة و آسان 
 آمده تعبیر بلکه  نیست  طرح م  مهر اوست تنها  خرج  و  مؤنة سبکي  زن  برکت  از روایت  ینا در

 تقلیل  در  پیامبر عمل اوست. مهر زن  مؤنه های مهمترین  از یکی  و دارد  عامی  مفهوم که است 
ت  ؛  ماسلا مقدس  یعت رش نظر از  که  این و  ت سا استحباب بر دلیل  دخترانش و خود  زنان  رهم   قل 

 .است  مطلوب  ی مرا مهر

زیابي3-10  :معارض روایات  ( ار
 طور که آن  المسبوط  کتاب در  ی طوس  شیخ سن الح بن  مد مح از  یل گفته است: صاحب وسا    

ه  نقل    . درهم ألف  أربعین فأصدقها  «السلام علیه »ی لع  بنت  کلثوم  مأ تزوج  عمر  أن   روی  شده أن 
ید یت روا نای  چهل  و  کرد  واستگاریخ  راعلی»علیه السلام«  دختر ومث کل ام دوم، فهخلی :می گو

 از9 باب ، 2 ح)  .نپذیرفت علی»علیه السلام«  که  د رندا  روایت  در و قرار داد  مهر هزار درهم
 مهمور(   بابوا

  اصل  عمر با کلثوم ام ازدواج  د مور  در  این بر  علاوه  است  سله مر سند نظر از  روایت  این :جواب
 .است  آمده هم زیر  روایت  در  مون ضم  همین .است  بحث  محل   مسئله

یه بن القاسم أبی     أن  قبل  ذلك و الخطاب بن عمر خطب  :الهاشمی  لهعبدال بن عیسی  از قولو
ه  صدقاتب لاتغالوا  الناس  هاای یا :قال و بیومین کلثوم  أم یتزوج لکان   فیها  الفضل  کان  لو النساءفإن 
ی  ثلاثة  وأ یومین إلا   أقام فما  المنبر ن ع ثمنزل  ....هعلیف (وآله  لیهع  الله  ی صل) الله رسول   حت 

  ( . هورم  ابواب از 9 باب  5 ح وسائل) .الفاً  علیبأربعین بنت  صداق أرسل فی 
ید می  دوم خلیفه  روایت  این در   ل  رسو  داشت  فضیلت  کار نای اگر  نکنید غلو زنان  مهر در :گو

علی»علیه السلام«   دختر قصدا وي بعد  روز سه  دو  .کرد  ي چنین م  ( وآله علیه  الله صلی ) الله 
 .ت ف نپذیرعلی»علیه السلام«  نیامده که روایت  این در داد قرار هرم  درهم  هزار چهل را
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 یکي  . کرد  اعتماد آن  به  توان  نمی  و  ندارد  ی معتبر سند  و  دارد  ارسال جهت  دو  از  که  روایت  این
یه از ابن :نکه اي در  امام صادق »علیه السلام«  وفات و»علیه السلام«  صادق امام رجال قولو

یه  ن اب پس .است  148 سال  «  عبدالله  بن عیسی  »به دو  این  زمان  چون  کند  نقل  از]   د ننمیتوا قولو
 مسند ردرظاه گرچه  است  رسله م  پس  خورد،  ی هب  دو  این  زمان  چون  کند  له[ نقل عیسی بن عبدال 

 ت اس شنیده  کسی  از  قطعاً  و  است  نبوده  عمر  در زمان  ه عبدالل  بن  عیسی  ، که  این دیگر  و .است 
 از بعضي  و است، مشکوك  ازدواجی  چنین این اصل بر علاوه .اینجاست  در هم دیگر ارسال پس
 .دانند می  تگی ساخ  را داستان  این ن ابزرگ

 مأة جاریه  فأصدقها  امرأة  (لامالس  یه عل( الحسن تزوج  و  :ت اس گفته  بسوط م  در  طوسی  شیخ  -2
ید می  و  ندارد  سند هم وایت ر این .)مهور  ابواب  از 9باب ، 3 ح ( .درهم الف جاریة  کل   مع   : گو

یج را زنی  علیه السلام((حسن  حضرت   مهر آن  درهم هزار  کنیز هر همراه و کنیز صد و کرد  تزو
علیه  )حضرت حسن  به که  ئلی مسا ینا که  است  این تصور  ت روای  این ورد م  در .داد قرار زن 

یه معا ان زم  مجعولات ندهد نسبت می السلام( حضرت   چهره  ردن ک خراب برای که  است  و
یند مثلاً  ،می دهند حضرت  آن  به  چنین نسبتهایی علیه السلام()حسن   اند  بوده لزواجا کثیر میگو

 .دادندی م  طلاق  کثیراً  یا و

 روایت: هدست دو  بین  ع م( ج8-10
ه  روایات با روایات این عتبارا برفرض     فه از  و طائ بین د می توان  باشد، تعارض داشته مهرالسن 

 : نمود جمع  روایات 
 برای اینها که بیان  این به  دلالی  جمع اما .است  متصور مرجحات اعمال هم  و ی دلال جمع هم

 هم اتمرجح اعمال  ام ا و .است  جواز  اثبات برای  ست ونی حرام کار نند این ابفهم که  این است 
 کنار  آن دسته شاذ، و است  نادر و  شاذ دیگر  دسته  و مشهور  مهرالسنة  روایات : این است  به 

 .شود مي  گذاشته
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ه  پانصد ثانیاً  و  مهرالسنة  اولاً  را  ه ی مهر است  ممکن :نکته   در این  دهند،  قرار آزادی  بهار  سک 
 ه باشد ن درهم دپانص مهریه  کل   باید  که  چرا ه، ن  که  است  روشن  شده؟  ل مستحب عم  به  ورت ص 

 آن.  از  قسمتی 

 که چرا . شود  می  دیده چیزی چنینسلام(ه ال)علی جواد  حضرت  به وط مرب  مهریه  در : الاشک 
ةهم  حضرت    .دادند قرار مهر ی اضاف چیز یك بعلاوه را رالسن 

این حدیث در وسائل نیامده ، ولی در من لایحضره الفقیه آمده است، صدوق، من لا یحضره  )
 ( 4339، ح  3الفقیه، ج 

ة  فقط را  مهریه  اینجا در امام :پاسخ  بوده  نوجزی مهره  داد قرار بخشش و نحله  را اضافه و مهرالسن 
 احتیاط السنة  رمه بر ایدز إرادة  صورت  در  اگر :اند شده  نکته این  متذکر فقیهان  است.  بعضي 

 مامبه ا ه چراک   است  خوب  ، ده رقرا  « بخشش» ة لنح را  آن  بر  زاید و  السنة  مهر  و صداق را  شود 
 به  ه چ  آن  : فرمودند و  کردند نینچ  مأمون  دختر  با  ایشان  .) ت اس  شده  )تأسي  السلام  جواد علیه

 خود  همسران  راي ب «وآله علیه  الله  صلی » الله  که رسول  است  ن هما کردم ل  ب  عنوان صداق
 ( 136؛ ص 3 ج نامدار، ، زنان 7ج ی،بیهق)یعني  ادندد

 :شودمی  معلوم  شد نقل چهآن از
 اشدب کم مهر ،ت اس تباحمست -1
 ت اس مکروه مهر زیادي  -2
 .شودمی  دل در کینه  ر، منجر بهمه در سختگیری   -3
 اوست  مهر کثرت  زن، مي شو وجوه  از -4
 .اوست  مهر کمي  زن، مبارکي  از -5
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 جه گیری ینت
یــات قــرآن و نظریــه هــای علمــای اهــل تشــیع وتســنن بــه ایــن ل در آلاداســت و بــا بررســی    

ــه  ــه، در فمــ نتیج ــام مهری ــه اقس ــیم ک ــمی، م قــ ی رس ــر مس ــوع مه ــه ن ــه س ــیع ب ــل هه تش رمث
عــه،مهر معجــل مثــل، مهرمتمســمی، مهرن بــه پــنج نــوع مهراهــل تســن ومهرمتعــه امــا درفقــه

ــزا ــد. می ــده ان ــم ش ــل تقس ــرع ن ومهرمؤج ــه درش ــین وت مهری ــلام تع ــدس اس ــدیر نمق ــده ق ش
تعــین ســقف بــرای مهریــه از  وتعــین آن در اختیــار زن ومــرد اســت، پــس هــر اقــدام در زمینــه

مقــدار  دس اســلامخواهــد بــود چــون در دیــن مقــ  کمی وزیادی از این منظــر مخــدوش  حیث 
 برمعین بودنش نیست.ست وتاکید ن نشد ه امهریه معی

  .ای ندارد  اندازه  کثرت  نظر از و نشده ي الزام  تقدیر و تعیین اسلام مقدس عشر در مهریه میزان    
 لحاظ  با صداق مقدار تعیین در  معیار است  مجاز زن  به مهریه عنوان  به فراوان  مال دادن  قرار

 مورد  مسلم اصل یك عنوان  به پایین هاي مهریه وضع به یب ترغ  .است  طرف  دو تراضي  عرف،
 زمان  متعارف  و  صداقم  ذکر  باب از  درهم پانصد  رمستحب مه دارقاست م  بوده  اسلام  عنایت 

 باشد.   نمی  معین سقفي  استحباب میزان  براي .است 
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د ی حکیم،باطبائط -23 د ،فقهیه حواریات سعید، محم  ل، چاپ بیجا، ،حکیم سعید محم   .ق 1416 او 
د بن علی کربلائی، یطباطبائ -24   ،قم ،دلائلبال شرعلا لاحکاما بیان فی سائلیاضالمر علی، محم 
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 شیعه هقبر زنان در زندگي خانوادگي در ف ادله قوامیت مردان بررسی توصیفی

 ی: زهرا اسدی قلعه ننویسنده

 1: مجتبی عفتیاستاد

ریافت  07/12/1400: مقاله پذیرش                      29/11/1400: مقاله د

 چکیده 
  رابطه  از این رو کیفیت  . ت انسانی اس جوامع بزرگ  و سنگ بنای تماع ترین اج خانواده ابتدایی 

که هر گروه  وت جامعه خواهد داشت. و از آنجا اده نقش کلیدی در سعادت و شقاعضای خانوا
انواده با  گمان نهاد خ مدیری دارد، بي فمند براي جلوگیري از تشتت و از هم گسیختگي نیاز به هد

هم   مدیر در  خانواده هت و نیاز بمستثناء نیس هده دارد از این قاعده مسؤولیت مهمی که بر ع
  خانواده اشاره ه ادله  قوامیت و مدیریت مرد در ب ین تحقیق ما با روش توصیفی ود دارد در اوج 

 واده است  کرده و نشان می دهیم از نگاه فقه شیعه مرد مدیر خان 

 زندگی خانوادگی  -زن  -قوامیت مرد   –فقه شیعه   -امیت  قو  واژگان کلیدی:

 قدمه م
نسانی  اشری و سنگ بنای جوامع بزرگ نهاد جامعه بترین  ین اجتماع و اصیلرته ابتدایی خانواد

ده نقش کلیدی در سعادت و شقاوت جامعه خواهد  ه اعضای خانوااست. از این رو کیفیت رابط
یختگي نیاز به مدیری  راي جلوگیري از تشتت و از هم گس آنجا که هر گروه هدفمندي ب از داشت.

  بر عهده دارد از این قاعده  ولیت مهمی کهبا مسؤان نهاد خانواده مگدارد، بي  ردان و لایق کا
این اجتماع کوچك اند، بیشترین وظیفه را بر  هندگان اولیه مستثناء نیست و زوجین که تشکیل د

تر و رجه اهمیت کم و صنعتي کوچک، که به مراتب از دد. وقتي براي نهادهاي مالي عهده دارن

 
1-     mogtaba_effati@yahoo.com 
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  ي شوند که علاوه بر استعدادهاي گماشته مي مدیراناده برخوردارند، و نبه نهاد خاتري نسبت نپایی
عملي در رشته مربوطه را دارند، رعایت  علمي و سابقه ذاتي و مدیریت و سرپرستي، تخصص 

 . پردازد سزاوارتر است د انسان مي د خانواده که به تولید و رش این مهم در نها 
نیازمند مدیر اهداف خود،   یدن بهادامه مسیر و رس  یادیگری، بر  وه و اجتماع خانواده مانند هر گر

بسیار مهم و اساسی را  جتماع کوچک و بتواند وحدت رأی و انسجام این ا ه و رهبری است ک
اکندگی آراء و وجود اختلاف دیهی است هیچ اجتماعی با پرب حفظ و مسئولیت آن را بپذیرد.

نا  این امر مستثیز از رسید، خانواده ن دهمنزل نخوا راهبر به سرای فراوان، بدون داشتن نظره 
ایدهای اساسی سیر  ی بایدها و نبنسخه نجات و کمال بشر، به زیبای ن قرآن کریم به عنوا نیست.

ه  در این موضوع نیز خداوند با توج ها برنامه ارائه کرده است. به سوی کمال را پیش بینی و برای آن
رائه داده  ی اصولی را اهکارهااجتماع بشری، را ه ته عنوان هس ر خانواده ببه اهمیت و حساسیت ام 

ت. نجات و حفظ بنیان  آن پرداخته اسه از مکتب اهل بیت )ع( به تبیین تو فقه شیعه برگرف 
یانی و آموزه های مکتب اهل بیت  یازمند آشنایی به تعالیم وح مقدس خانواده در دوران معاصر، ن

نان  خانواده بر زان در که مرد  یم پرداخت های به آن خوه روش توصیفاست که در این نوشتار ب
 قوامیت دارند 

 قوامیت   همعنای واژ
ه به  تار اهمیت زیادی دارد و ریشه هر برداشتی از آیه شریف ژه در این نوش از آنجا که تبیین این وا
رسی معنای  زد اهل لغت و سپس به برن ابتدا به بررسی معنای لغوی آن این واژه بازمی گردد، 

 یم پرداخت.ف خواهدیدگاه های مختل زاصطلاحی آن ا

 عنای لغوی "قوام" م
ام "  کلمه ي . ابن منظور واژه  دباش مي "  قائم"   لفظ  جمع  و  مبالغه  صیغه" قوم "   ي  ریشه  از"  قو 

ام را به صفهانی در مفرات  اند )این منظور،چاپ اول( راغب امعناي محافظت و اصلاح می د قو 
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ی  ناد که نام وسیله  نند عماد و س ود، ماثبات چیز دیگري ش ب است که سب د، نام چیزيمی گو
 ( 417اند )راغب،چاپ اول،ص استحکام  پایداري و 

یان متقدم که در معجم مقاییس اللغة ریشه  ابن فارس از  کند  یق کلمات را بیان می یابی دقلغو
یسد:می   نو

  و دیگری به معنای  معتی از مرد ه معنای جماریشه معنایی دارد یکی ب»قاف«،»واو«  »میم« دو 
  ر این کار شد. ه »قام بهذا المر« یعنی عهده داب زند ای  معنای دوم مثال می ب یا عزم. برانتصا

 ( 34ص   5)ابن فارس،چاپ اول،ج
 ست:  ا آمدهدر مجمع البحرین 

و امأ جَالأ قَو  سَاء  »الر     ؛نَ عَلَی الن 
« .کننــد ر امــور زنــان قیــامیب پرســتی و تــدت و سریمومیــ ق بــه کــه اســت  مــردان  عهــده بــه یعنی 

 پ سوم()طریحی ،چا
داشتن امری( آورده است که  مر )توان برپارا به معنای قوی علی القیام بال امقوَ  اقرب الموارد 

وامون" اس  .(  1054، ص2جت )شرتونی ، جمع آن واژه "قَ 
قیام در   تاود که مشتقمتذکر می ش ضدنشستن( معنا می کند وسان العرب قیام را به ایستادن ) ل

ة«(،  ه دادن )مانند آیه »یقیمون الصلام ست; مانند وقوف و ثبات، ادابه کاررفته اختلفی معانی م 
قواما«(. خوش اندام)رجل   تساوی در امور، رعایت عدالت )مانندآیه »وکان بین ذلکتعدیل و 

وامون علی  ق  یه »الرجالمور( و در آو شالوده چیزی)قوام الانظام ، یم و قوام( ، خوش رفتاری قو
 افظت واصلاح می داند ا به معنی مح« آن رالنساء
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 صطلاحی "قوام" امعنای  .1
ان از دیدگاههای مختلفی همچون تفسیری، فقهی و سایر  ام" را می تو"قو   اصطلاحی معنای 

 کنیم:داد که در ذیل به آنها اشاره می ندیشمندان مورد بررسی قرار  ا
 :ن ادیدگاه مفسرحی قوام از معنای اصطلا-

 : ت اسآمده  در تفسیر کبیر
ی یقوم بأمرها و قوامها للذ ام بالمر، یقال: هذا قیم المرأهیم؛ اسم لمن یکون مبالغا فی الق"القوا 

 و یهتم بحفظها؛
ام" اسم است برای  ه دار  مر، پرتکرار است. به کسی که عهدکسی که اقدامش نسبت به یک ا"قو 

م و قوام زن  د این )مرشوفته می امور او دارد گ  ی تحفظ و سرپرس اهتمام در  امور زن است و  د( قی 
 (70ص  10ی،جر")فخر زااست 

 گاه نزدیک به هم بیان شده که برخی عبارتند از:  معانی مختلف و در دیگر تفاسیر نیز 
 البیان:  مجمع ی در طبرس 

  نان هستند.«ت و تعلیم مسلط بر زسرپرست و در تدبیر زندگی و تربی»مردان 
 ( 135ص   5اول ،ج  پ)طبرسی، چا

 فسیر المیزان: طابی در تعلامه طبا 
یگر است، و  به امر شخصی دمعنای آن کسی است که مسئول قیام  »کلمه )قیم( به

 (543ص 4)طباطبایی ،ج قیام است«  کلمه )قوام( و نیز )قیام( مبالغه در همین
بر  ند قیام حاکمان نامور معاش همه امور در اعنای قوام را قائم بکاشانی در منهج الصادقین م 

 کاشانی ،چاپ اول( )  ی دانندرعیت م 
تعلـــیم مســـلط گی و تربیـــت و بـــه معنـــای سرپرســـت و در تـــدبیر زنـــد اطبرســـی قـــوام ر

 (135ص 5)طبرسی ،جبر زنان 
ــع  ــیر جوامـ ــدمتگزار تو تفسـ ــت و خـ ــامع سرپرسـ ــت.الجـ ــرده اسـ ــه کـ ــی  رجمـ )طبرسـ

 (591ص 1، ج،چاپ اول
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 م آورده: اف در ترجمه قواش کل سنت در الز مفسرین اهزمخشری ا
ند  ایا" یعنی: امر و نهی کننده همانع اهین، کما یقوم الولاة علی الر»آمرین ن 

 )زمخشری ،چاپ سوم(  حاکمان بر رعیت.«امر و نهی 
 

 قوام از دیدگاه فقها  معنای اصطلاحی  .2
  ریاست و تدبیولایت، ست، هایی مانند سلطن ه ماهیت قوامیت با واژ فقهی های  در کتاب 
   است. شده تبیینه مردم، یان نسبت بتدبیر وال همچون 

ده و مراعات مصالح آن است  در امور خانواظور از ریاست، تصمیم گیري نهائي نم در فقه شیعه 
از اختیارات شوهر هستند که   انتخاب شغل زن و نظایر آن که  مانند انتخاب محل سکونت،

  و عادت و مطابق عرف نون مشخص نکرده اقاردي را که ص کرده و موي را قانون نیز مشخبرخ 
یه عقلائي مشخص و اعمال مي   ( 288)محقق داماد، صد. وشرو

ید:  در المبسوط می شیخ طوسی   گو
 قة و کسوة و غیر ذل؛»القوام علی الغیر هو المتکفل بأمره من نف 

ام بر   . آن  ریپوشاک، و غ خارج زندگی، ر او است از جمله م دار امو دیگری کسی است که عهده قو 
 (2ص6م،جعفر،چاپ سو)طوسی ابوج 

  فرمایند:ء می نای آیه الرجال قوامون علی النساعم شیخ در جای دیگری از مبسوط در 
 . ؛  »أنهم قوامون بحقوق النساء التي لهن علی الزواج

)طوسی  ست.« شان آمده ابر عهدهقی از زنان هستند که با ازدواج دار حقویعنی مردان عهده 
 (324ص4وم،جس  ابوجعفر،چاپ

 ر زن می داند؛  و م لفوائد معنی قوام را أولی به اإیضاح ا لمحققین درفخرا
 .)فخرالمحققین ،چاپ اول(أولی بأمره الشخص الذي هومعنی القوام علی 
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 : طلاحی قوام از دیدگاه اندیشمندانمعنای اص
و مرد هر دو   زن  نماید. اده بیان می برای سرپرستی خانو چهار فرض  جعفری علامه محمدتقی 

اشد؛ حالت پدرسالاری و چهارم:  بزن  ؛ سرپرستی خانواده به عهدههده گیرندستی را بر عسرپر
مرد. ایشان در این ارتباط چنین  ی اداره خانواده با سرپرستی و مأموریت اجرایی ام شورایی برانظ
 ته است: گف

؛ حتی  اده با اهمیت است عزم و فوق الاده، شرط لااداره منطقی خانو »این حالت )چهارم( برای
؛  وردار شده انده و از معلومات و تجارب مفید برخ تیاف  ی که فرزندان آنان نیز رشد نواده هایدر خا

یلات شخصی  لت و بی طرفی رفتار کنند و از تمابه شرط آن که طرفین شورا با کمال تقوا و عدا 
ر نتیجه  خذ شده در شورا داتصمیم های  ت که کارآیی بردارند. مسلم اس در اداره خانواده دست 

امل اجرا در  یجه به مرحله اجرا در آید. این عتین نصه نمی شود، بلکه بایستی ای محض خلاگیر
بیر  رست مسئول که معنی )قوام( است، تعیدئولوژی اسلام، مرد معتدل است که با کلمه سرپ ا

 (267)جعفری محمدتقی،صشده است.«.
  وزه خانواده می حدود به ح اجرایی و م  وامیت را مسئولیت قجوادی آملی الله ه آیت در نظری مشاب

یی ( 391ی،چاپ دوم ،صلی ام )جوادداند که اسلام را مدافع   الله مصباحیت آ دیگردر سو
آور، مدیر و فرد   پدرسالار نان نماید پدر را در خانواده  می  اد جدی نظام پدر سرپرستی قلمد 

له محمد  . آیت الددان دگی می اشتن کانون خانوا دنگاه ل گرمادر را مسئومقتدر خانواده و م 
یژگی  ایشان  نظر  در  .نماید می  نامع  خانواده  مدیریت  و  سازماندهی  ا ر میت حسین فضل الله قوا   و

  ولایت  این  که  است  شده  ب سب همسر هزینه  تأمین در  او  سئولیت م  و  مرد  روحی  و  جسمی  های
 (38جید، ش )دهقان م”.باشد رد م  آن  از
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 ی و اصطلاحی: ندی معانی لغوبعمج -1-2-4
ام" د کور جمع بندی مطالب مذ بهچند نکته ذکر  با اشاره  ر معنای لغوی و اصطلاحی "قو 

 :کنیممی 
از   ه 315ی غوی و محوریت کلام ابن فارس متوفانکته اول: با توجه به وجه مشترک بین معانی ل

یان متقدم و نزدی لغات دارد  ن معنای اصلی بییتیابی و یشه اهتمام به ر ک عصر نص، که لغو
است.   اب و واگذار کردن مسؤولیت به مرد صانت ت: قوامیت مردان بر زنان، نوعی ان گفتومی 

طرف دارد که عنوان مسؤول یک طرف   هر منصب یا مسؤولیتی در ارتباط بین انسانها دو طبیعتا 
 .دهدقرار می تر از سایرین را از حیث اعتبار مورد نظر بالا

انند  م شد  اصطلاحات تفسیری و فقهی اشاره  لغت ودر کلام عالمان که  جزئیاتی ر سای  نکته دوم:
  خانوادگی و  اجتماعی همین اعتبار و منصب برای  توابع و آثار محافظت، اصلاح و سرپرستی از

 مرد است.
امیت فرع    بر دو نکته مذکور در آیه است:  نکته سوم: قو 

 ان ی مردان بر زنرتربم علی بعض"  بعضه الله ل الف: "بما فض  
 پرداخت هزینه معاش زنان.  فقوا"ب: "و بما أن

امیت تابع این دو نکته شمآدر  لذا ت باشد و برتری و نفقه تابع  رده شده نه اییه، قو  امی  نکه اصل قو 
ت دو نکته  آن  امی  ینی و دیگری اع باشند. پس منشأ قو   تباری. است یکی امر تکو

یت نب ه لیل این واژهارم: در تحنکته چ  ام اشراب شده  ر معنای که د و سلطه  اید از اولو ای واژه قو 
ت ذشد لغافل  امی  دیریت اجرایی یک شورا صحیح  مرد به صرف م  ا تشبیه و تقلیل جایگاه قو 

و جدای از نظر هیئت أمناء یا   گیری مستقل پرست یک شورا حق تصمیمنخواهد بود زیرا سر 
مانند حق   دارد  لا حق إعمال نظربعض امور مستقدر  حالی که مرد ندارد، در  ساس نامه شرکت ا

 . مسکن و حق تکثیر نسل
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ام، و بهترین معادل فارس رسیم که بهتی به این نتیجه م  نکاتتوجه به این  با ی  رین تعبیر از واژه قو 
ت اسلامي  ه موجب تعلیمادر شریعت اسلام اگر چه بالبته  برای آن واژه سرپرست خواهد بود.

را   یك اجازه تجاوز به حقوق دیگري  و هیچه یکدیگر دارند حقوقي نسبت ب مرد  یك از زن و  هر
یش   و تکالیف خود تواند از انجام وظایفدارد و نمي ن خودداري نماید، یا از حدود اختیارات خو

ست، رئیس و  خانواده که خود یك جامعه کوچك اي کند؛ در عین حال براي حفظ نظام تعد
 ردیده. پرست معین گسر

 امیت قو  لدلای
 سوره نساء است:   34ر زنان آیه  دان ب ن سند قوامیت مرتری محکم

سَ الر  » ونَ عَلَی الن  امأ مَا فَ جَالأ قَو  مْ عَلَی بَعْضٍ وَ اء  ب  هأ بَعْضَهأ لَ الل  مَ   ض  مب  ه  نْ أَمْوَال  وا م   «.ا أَنْفَقأ
شان که خدا بعضي  تري رواسطه آن ب اده است، بهت و سرپرستي دان ریاسخداوند مردان را بر زن

 دهند.مال خود نفقه مي  زان امرد نیز به واسطة ان که اده، و یگر درا بر بعض د
بیشــتر ،هتف رگ ت روصــ  ن آو معــانی و برداشــت هــای مختلفــی کــه از ررســی ایــن آیــه قبــل از ب

ت ن دلالــ ر زنــابــر برتــری و ســیطره نــوع مــردان بــ  نســاء ســوره  34 معتقدند آیــهفسران شیعه م 
ــرآدارد  ــریم در آ ن . ق ــری ک ــه ش ــَ ی لرجــال  عَل ــوع 228قره بة.«)یهن  درجــ فة »وَ ل  ــه موض ــز  ب ( نی

 اشاره دارد. مردان بر زنان سرپرستی 
 :و چیز است ن قائم بر زنانند و علت این امر دمرداآمده است:  المیزان  در تفسیر

ار و  وبر اعمال دش تی که ب طاقکه خدای تعالی به مردان داده، به حس یکی زیادت هایی است 
اره  ای که هموقه دهند، و نفکه مردان به زنان می  است  ای هریه و دیگر به خاطر م  رندآن دا امثال

 .پردازندبه آنان می  
زن و   این نیست که سلب آزادی از اراده ت مرد بر زنش به ی  م وقی می کنند:د ایشان در ادامه تاکی

ستقلال زن را در  که ا رد این نیست م نای قیمومت و مع بکند،  تصرفاتش در آنچه مالك آن است 
چنان استقلال و  کند، پس زن همتماعی او، و دفاع از منافعش سلب ج و ا حقوق فردی حفظ 
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تواند از  ظ کند، و هم می ند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفتواآزادی خود را دارد، هم می 
ه اهدافش  را ب دماتی که او قف هایش به م ین هدن به اتواند برای رسید اع نماید و هم می آن دف

نکه هزینه زندگی  رد به خاطر ایه معنای قیمومت مرد این است که م ک. بل متوسل شودرساند، می 
نیز لازم است در تمامی آنچه   تا از او استمتاع ببرد، پس بر او پردازد زن را از مال خودش می 

در غیاب او   او را نیز ناموس  واطاعت کند، و را شود ابوط به استمتاع و همخوابگی مرد می مر
یگانه را از زیبائي های  ندهد، و آن ب ست مرد بیگانه را در بستر او راه اایب و وقتی غ حفظ کند، 

که شوهرش در طرف ازدواج  است، تمتع ندهد و نیز در اموالی  جسم خود که مخصوص شوهر
  اخته، خیانت سمسلط بر آن و را ده و اك در زندگی خانوادگی به دست او سپرو اشترا

 (546ص  4،ج .)طباطبایی محمد حسیندنکن
و شیخ طبرسی در  ( 189ص 3طوسی ، ج)تفسیر تبیان ران دیگر نیز مانند شیخ طوسی در س مف

 ند.ن آیه، به ریاست مرد بر زن قائل با استناد به همی(  69ص  3برسی، ج)طمجمع البیان 
لکه از باب وظیفه  لت، باز باب فضی ه یت مرد را نقوام  آملی، نیز مانند آیت الله جوادی  برخی 

 سته اند.دان
ست. برای مثال وقتی که زن در مقابل مرد  و مرد فرقی نیول بنیادی تقرب و تکامل، بین زن ص در ا

ام و قیم زن  در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح و مرد  جالأ  است، هرگز مرد قو  نیست. )الر 
ونَ عَلَی  امأ (الن   قَو  زن   در مقابل در مقابل شوهر و شوهره زن نجایی است کآ، مربوط به ساء 

و تقرب الی الله نیست... این مدیریت، فخر ، نشانه کمال اشد...، علاوه بر آنکه قوام بودن ب
یا مسئول و قیم    این چنین نیست که آن کس که رئیسی نیست؛ بلکه یک کار اجرایی است. معنو

مسئول  اجرایی است... و چون ولیت فقط یک مسئ ن اشد؛ بلکه آتر ب نزدیک و قوام شد، به خدا
؛ اما چنین نیست که از این  ت اسهم با مرد  ینه، مرد است، سرپرستی داخل منزل زین هتأم 

یدو  یتی هم به دست آورد سرپرستی بخواهد مز ن سرپرستم، پس افضل هستم. روح  من چو بگو
ید تو ت ن ه قرآن به زیست کچنین نیوم و قوام بودن، وظیفه است و این ق مان مرد  حت فربگو

یده مرد می هستی؛ بلکه ب  .بگیر تو سرپرستی زن و منزل را بر عهده  گو
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 در ادامه بحث می فرماید: ایشان 
جالأ قَو   ( نیامده هرگز )الر  ساء  ونَ عَلَی الن  ید تو  است فتوای یک جانبه بدهد و به م امأ رد بگو

ل  بیرون بیاید و به منزکار  مرد از محل ربکن؛ چون اگاهی، می خو فرمانروا هستی و هر چه
ین دو حکم الزامی را در کنار هم ذکر  اگر اسلام، ا فرمانروا و مدیر نیست. بنابراین  و وام نرود، ق

ان وظیفه است  دستور سرپرستی می دهد؛ تنها بی ه زن دستور تمکین می دهد و به مرد می کند، ب 
 (.367 ص ،1393ادی املی،و.)جموجب نقص ت نه یلت اس و هیچ یک نه معیار فض

ید: ي فخرالمحققین م   گو
«؛ .... فلقوله تل زوج له علی زوجته تسلط و سبیل.ک»ان  ساء  ونَ عَلَی الن  امأ جالأ قَو  هر  عالی الر 

ونَ عَلَی  الر  دارد، چون خداوند فرموده » مردي بر همسر خود سلطه و ریاست  امأ جَالأ قَو 
سَا  ( 103ص  ،3حققین ، جخرالمف.«)ء  الن 

 (199ق، ص 8140محقق کرکی،)داند  را واجب مي   د ز مرعیت زن اي نیز به همین علت تبقق کرک مح

 تفسیر شریف لاهیجی چنین آمده است:  در 
ما فَض   هأ ب  مْ  است خدای تعالی  بسبب زیادتی که داده لَ الل    عضی ایشان را که مردانند عَلی ب بَعْضَهأ

و   ت نبو و اختصاصمال عقل و حسن تدبیر دن و کنند بقوت بادیگر که زن ر بعضی ب ضٍ بَعْ 
و زیادتی نصیب در میراث و این فضل موهبتی  اسلام و جهاد امامت و ولایت و اقامت شعائر 

وا و بسبب انفاق است  ما أَنْفَقأ مْ و بخششی که مردان بر زنان میکن وَ ب  ه  نْ أَمْوال  از مالهای   ند م 
 (469 ، ص1ه.ش، ج 1373اول، چاپ:  اشکوری،)   ت فضل کسبی اسو این دشان خو

ورت را ارائه می کند: زن و مرد با هم  نواده، چهار ص محمدتقی جعفری نیز برای اداره خا ستادا
ری؛ نظام  ه به عهده زن باشد؛ حالت پدرسالارا به عهده گیرند؛ سرپرستی خانوادسرپرستی 

الت  ادامه با اشاره به ح  وی در  .جرایی مرد او مأموریت  سرپرستی با  شورایی برای اداره خانواده 
ید:  ی رم م چها  گو

که  رط لازم و فوق العاده با اهمیت است، به شرط آن قی خانواده، ش»این حالت برای اداره منط
ته و از معلومات و تجارب مفید یی که فرزندان آنان نیز رشد یافطرفین شورا، حتی در خانواده ها 
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ر اداره  د خصی ایلات شدالت و بی طرفی از تمقوا و عبا کمال ت اعضای شورا  ده اند؛ار شبرخورد 
جه  کار اجرای تصمیم های اخذ شده در شورا، در نتی . مسلم است که خانواده دست به کار شوند

در آید. این عامل اجرا در   بایستی این نتیجه به مرحله اجراگیری محض خلاصه نمی شود؛ بلکه 
بیر عت؛ توام" اسو مسئول که معنای "ق سرپرست  ه با کلمهکمعتدل است  م، مرد اسلا ایدئولوژی
 (267)جعفری محمد تقی، ص شده است 
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 گیری  نتیجه

ری نظم  برای برقرا هدفمند دیگری،  مجموعه  هر گونه که ملاحظه می شود، خانواده نیز مانند  آن 
را ضعف  تدبیر است؛ زی  سنح یت و دارای ئولی با کفاظر، نیازمند مس و رسیدن به اهداف مورد ن

ود.  آن مجموعه می ش نابودی جب سقوط و و ل، م و بی توجهی و بی کفایتی مسئو ر اموردر تدبی
یت در یک رتبه باشند، دیده نمی  انسانی، سازمانی که همه اعضای آن از نظر مسئول در جوامع 

از آن جهت که  ه کنا نیست؛ بلین امر مستثد اجتماعی از اخانواده نیز به عنوان یک نهاد. وش
قی و تربیتی است و مانند  لاو اخ ن ها و محل ارتباط خاص عاطفی ن انساانواده حریم ام خ 

و خصومت و...  ی، با مسائل مختلفی همچون اقتصاد، فرهنگ، نزاعات بزرگ انساناجتماع
به رو است، ریاست  یل  ت که دلااس خاصی برخوردار پذیری آن نیز از اهمیت و ظرافت  رو

 ی قرار گرفت. د بررس مندان شیعه موردر آثار اندیش   یزنشرعی آن 
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 تان و ایراناسلامی افغانساز منظر اسلام و قوانین جمهوری  نز شغل

 1نویسنده مسئول: کامله حیدری

 2هنما: دکتر جواد سالمیاستاد را

ریافت  07/12/1400: مقاله شپذیر                       29/11/1400: مقاله د

 یده چک
و ایران که   افغانستان  انین کشورهای جمهوری اسلامی مقدس اسلام و قوغل زن در دیدگاه دین ش

گرفته از معارف دین مقدس اسلام که برگرفته از کتاب، سنت، اجتماع و عقل است  قوانین اش بر
نین  است. در قوا  ه قرار گرفتمورد بررسی  آن ندارد، بی باشد و مغایرت با آموزه ها و شریعت نام 
صوصیات و  ه نظر به خ تغال زنان نشده است؛ برعلاودر مورد اصل اش سلام؛ هیچ نوع ممانعت ا

یژه گی های خاص  ی که زنان دارند، دولت ها امتیازات و سهولت های لازم را برای زنان در  و
زنان اجازه   هه قانون ب با وجود اینکجاد کنند. یای دولتی و خصوصی و مزاکر کارگری باید اارگانه
فی  انواده تناخاصی که با حقوق زوجیت و خ  ست اما در موارد شغل مناسب را داده ا ن داشت

رخی از داشتن برخی مشاغل محدود گردیده اند، و شوهر می تواند  داشته باشد از داشتن ب
 یطی از برخی مشاغل باز دارد. همسرش را در شرا

 

 

 

 
 شگاه مجازی المصطفی)ص(دان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی یدانشجو. 1
 المصطفی)ص(صوصی و فقه الاسرة دانشگاه مجازی خ مدیر دورهرس و مد. 2
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 مقدمه 
ی که تاریخ  ر بوده است از آنجاداه کارهای را عهد ن شادوش مرداریخ بشریت دوطول تا رزن د 

ید شغل های  ست. در ادوار مختلف زنان اشته شده ا، سنگ بنای تمدن توسط زن گذمی گو
باره  مختلفی را انجام داده که گاها از صحنه کنار زده شده اند. بعد از انق لاب کبیر فرانسه زنان دو

یش  کار شده  وارد بازار  مع  ا کرده است. در جوایفا جامعه و تمدن  ت ف را در پیشرو سهم خو
ر  که حضرت رسول الله )ص( د  ص داده است گاه محترمی را به خود اختصااسلامی زنان جای

در بخش  زمان رسالت اش برای زنان حقوق قایل شدن و زنان در آن زمان به مشاغل مختلف 
گاه  ن کهین ناب اسلام ناده اند. قواسی مشغول بو عی و سیاهای اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتم

وانین  ؛ همچنان قاشتن شغل ممانعتی نکرده است ها دارد، در بخش د مساوی به انسان 
می افغانستان و جمهوری اسلامی ایران نیز برای زنان در بخش داشتن  کشورهای جمهوری اسلا

یب کرده اند، که زنان می توانندشغل قوانین که   ی ح جسمی و رو شرایط محیطی،نظر به    ی را تصو
 شده است. ات خاصی را برای زنان قایل  د و دولت ها امتیازه مشغول به کار شون معجادارند در 

 از منظر اسلام  ان زن شتغالا خش اول: مفهوم اشتغال و ب

 مفهوم اشتغال   مبحث اول: 
گرم  و به کار سر پرداختن عنی مشغول شدن، به چیزی پرداختن، به کاراشتغال مصدر افتعال، به م 

یند.ی به کسی یا کاری رلبق . همچنین توجه ت سبودن ا ش خبر، محمود، اشتغال خو)ا اشتغال گو
شغل عبارت است از مجموعه ی اعمال   (.1390روغ وحدت، اهل سنت، تهران، ف هانیفق  دگاهی از دزنان 

وم  نوی بطور مدادی و معار زندگی به منظور تامین یک رشته اهداف م و فعالیت های که هر فرد د 
ین که شامل شغل های  ن تعریف علاوه بر اه ملاحظه می شود ایک نهگیرد. همانگو  ی م در پیش 

ی از اعمال   شود؛ زیرا شغل دولتی نیز مجموعه مل شغل های دولتی نیز می تی شده، شاغیر دول 
ر صحنه  شود. د  ی ز طرف دولت به عهده افراد شاغل واگذار م و رفتارهایی به شمار می رود که ا

شغل بوده در   ال«  که باب افتعال شتر از کلمه » اشتغبیل عی، به جای شغامیاسی و اجتهای س
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استفاده می شود. عده ی اندیشمندان  و به کار پرداختن« است،  »مشغول شدن لغت به معنای 
اند.   دریافت پول انجام می دهند«، تعریف کرده اشتغال را »به فعالیتی که شخص مرتباً برای 

ت مقرر و با حقوق  مشخص افراد در ساع ورحضال عبارت است غت ته اند: اشه ای دیگر گفعد
دستمزد مورد  برای دستیابی به حقوق و  وظایف خاص شخص در چارچوب نقش ها و شرح م 

ی فکری یا   کل از اعمال قوه نظر؛ یا در تعریف آن گفته اند: » اشتغال، کار و فعالیتی است متش 
 ،یعل قادر  ،یواثق غزنو).ودش زحمه گرفته می لاعاش یا حق ، حقوق، م مزد ابر آن ردستی که در ب

در این تعاریف هیچ   (.1390)ص(، یا، قم، نشر المصطف و راهکاره امدهایها، پ زه یانگ ،یمبان اشتغال زنان:
)مرد، زن و کودک( اشاره ای نشده است و  نوع اشاره ای به اینکه چه کسی کاری را انجام میدهد 

ای می توانند   خاص  و در چه زمینه اشی ت روحی و روانلاه در چه حاموردی  اینک چنان در مه
کان در اعلامیه جهانی  مده است. در مورد کار کود ه میان نیارا انجام دهند، نیز حرفی ب کاری 

گونه غفلت، ظلم، شقاوت و   : کودک باید در برابر هر 9حقوق کودک آمده است که ) اصل 
از   رد. کودک نباید قبلگیر له مبادله قرایسهیچ شکلی ودک نباید به شود. کو استثمار حمایت 

استخدام  ه هیچ وجه امکان و اجازه و نباید ب  سن مناسب به استخدام درآید رسیدن به حداقل 
ا باعث اختلال رشد  کودک در کارهایی داده شود که بسلامت و یا آموزش وی لطمه زده شود و ی

  چه کارهای را انجام د ننه که ها میتواکن در مورد ایهمچنان   دد.ی وی گر قبدنی، فکری و یا اخلا
م که  1990اگوست  5طابق ق م 1411رم مح 12اسلامی حقوق بشر مصوب دهند، در اعلامیه 

ده است؛  اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره برگذار شد، چنین آم  در 
،  ست ا ر به انجام آن دار کسی که قجامعه برای هدولت و  : کار حقی است که باید13) ماده 

م مصلحت  نه یی که هب کار شایسته را دارد به گوسان آزادی حق انتخاتضمین کند. هر ان
جامعه برآورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر  خودش و هم مصلحت 

و را به  ا وا داشت یانش را ندارد که توا یاعی برخوردار باشد و نباید او را به کار تأمینات اجتم
ن مرد و زن ون فرق میاو زیان رساند و هرکارگری بدره کشی کرد یا به اه نمود یا از او بهرااککاری 

ارائه می کند به زودی دریافت نماید و نیز حق  د عادلانه در مقابل کاری که حق دارد که مز



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /130

ظف است که  ؤم ر عین حال را دارد و د ستحقاقی افاده از مرخصی ها و پاداش ها و ترفیعات است
کردند،   ختلاف پیدار کارگران با کار فرمایان اری داشته باشد و اگخود اخلاص و درستکار کادر 

ای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعادة حق و پایبندی به عدل  دولت مؤظف است بر
انضمام   هب  ی قوق بشرح یها ه یعلامجموعه ام ).به زیان طرفی عدول کند، دخالت نماید بدون اینکه 

لامیه از این اع (1394بشر افغانستان، کابل، مستقل حقوق  ونیسیم ، ک 1325و قطعنامه  سی اراصول پ
کان نباید کار انجام بدهند. حالا که در همه جوامع شاهد وجود کودکان  بدست می آید که کود

  و  د و از درس شاقه می زنن کارهای هم که برای بدست آوردن مخارج زندگی دست ب کار هستی
تثنا  دو بدون اسشغلی داشته باشد یا زن، هر ه آیا مرد میتواند ند. و در مورد اینکانم  تعلیم باز می 

سته و مورد پسند جامعه را انجام دهند و عادلانه مزد بدست بیاورند. و فرد  میتوانند کارهای شای
بیگاری یا   ی رارد از دیگهیچ کس حق ندشود و  یاساس توانایی که دارد موظف به انجام کاربر 
 د.از توان اش کار بکش ر شتبی

 اهمیت اشتغال 
ی که در مورد افراد از  یت بسیاری دارد. قضاوت هاجتماعی اهمل و اشتغال از بعد فردی و اشغ 

اگر خوب بود قضاوت ها نیز خوب  بعد اجتماعی می شود،  عمدتاً بر اساس شغل آنهاست؛ که 
ستدهایی که  از تعاملات و داد  رییاخواهد بود. بس  دت ها نیز ببد بود، قضاو و اگر  ،خواهد بود

فاقد شغل، از نظر  راد صورت می گیرد. افراد ساس شغل افه صورت می گیرد، بیشتر بر ادر جامع
تد متعارفی ندارند. از نظر اسلام  اجتماعی اعتبار نداشته و معمولا اعضای جامعه با او داد و س 

یک امر  )ص( داشتن شغل را  دا خ  دار است. رسول رورفیعی برخ  از جایگاه بسله شغل أمس نیز 
و زن   فریضه ای واجب بر هر مرد  »کسب حلال ن و مرد دانسته و می فرمایدواجب برای ز

یکار و بی  مسلمان است.« در سیره ی رسول خدا )ص( آمده است که هرگاه آن حضرت فرد ب
افراد   ی، عنم من افتاد. یش چ فرمود: از ر داده و می زنش قرارحرفه ای را می دید سخت مورد س

 هیچ ارزشی ندارند. دگاه رسول خدا )ص(  بیکار از دی 
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کامل انسانی و اراده و اختیار برخوردار است که   لام، زن مانند مرد از روحین مقدس اساز نظر د
اوند از هر  استا خدره هدف خلقت است، استفاده نماید. در این باید از آن در مسیر تکامل، ک 

یژه را غ داد، توانایی،عتک مطابق اسی استه است تا وظیفه ی  ی بدنی که دارند خوئز و ساختمان و
یش ر کنند. »برای مردان از آنچه )به اختیار( کسب  ده و محصول ان را برداشت ا انجام دا خو

    ای است.«د بهره نن )نیز( از آنچه به )اختیار( کسب کرده اکرده اند بهره ای است و برای زنا 
و در زندگی  نهایی کامل نیستند ز اعضای جامعه به تا یک انگونه که هر مه دیهی است، ب

نیز این گونه هستند. یعنی، هر کدام  یکدیگر هستند، زن و مرد  همکاری با اجتماعی نیازمند
ت،  س دیگر هستند. کارهایی که از مرد ساخته نیبرای کاری آفریده شده و در مجموع مکمل یک

وده  او برخیزد. به فرم  نیست، مرد به حمایت ه ختی که از زن سای او در کاره  ه او کمک کند زن ب 
باس هستند.« برخی اندیشمندان  ستند و مردان برای زنان لدان لباس هقرآنکریم »زنان برای مر

ید: » خدا زن و مرد ر در   ا آفریده است تا باهم زندگی را بسازند و در باره ی جایگاه زن می گو
را  هد و هر دو یکدیگر مرد و زن را یاری د و د د. تا زن و مرن ویگر کامل ش زندگی با یکدطول 

است. رسول خدا )ص( در این  را از یکدیگر جدا نساخته نقش آن دو کمک و کامل کنند. یعنی، 
، اما متوجه باشید که هر کس برای کاری  مورد می فرماید: » همه شما کار کنید و کوشش نمایید

در جوامع   (۴)«سانی انجام می دهد.آ و ن را به سهولت آ ق تر است وشده است لای  آفریده هک
ایش و آرامش انسان ها  ن احساس می شود و مایه آسدر مرد و ززه نیاز مبرم به داشتن شغل امرو

د. داشتن شغل بر علاوه رفع نیاز های  وابسته به این است که چه شغلی را در جامعه به عهده دار
باعث   می شود. داشتن شغل  یزن جسمی و روانی  ت م ماعی و سلاث جایگاه اجتادی باعصاقت

 د. فراد و پیشرفت جوامع می گرد آرامش خاطر ا
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 زنان اشتغالپیشینه 
ر  ، نگاه های متضاد و در بسیاری موارد غیر متعارف و نامناسب به یک از انواع بش در طول تاریخ

  نی انسان های آفری  نبیا و نقش ه رغم بعثت ا تا ب مشاهده می شود. این نگاه باعث شده است 
ر غالب  دینی, تفک ایش خداوند از ایشان در کتب یت مونث بوده اند و ستی که از نظر جنس بزرگ

همة انسان ها با هم برابر شمرده شده اند و  هلی باشد. در دین اسلام ملهم از تعصبات جا
؛ سورة  ۱۱یهه، آل سورة مجاد ؛۹زمر، آیة  سورة)ن تنها در تقوا، علم و دانش و جهاد است فضیلت آنا

 (.۱۳ت، آیة ، سورة حجرا۳۱مد، آیة ؛ سورة مح ۹۵آیة اء، سن
واده تکلیفی ندارد، باعث شده است به  که زن در تأمین معیشت خاناین مسئله بر همین اساس، 

  و در برخی موارد، انتصاب به برخی مشاغل  تدریج صلاحیت های او با تردید مواجه شود
یژة مردان  خاص، ن،  روش)انتقاد کرده اند. گرا از این تفکرعقل  ه اندیشمندان لی کاباشد؛ در ح و

 ( قه اشتغال آنان در ف گاهیجا غال زنان واشت ی خی تار نةیش یمحمد، پ
نــیم، پــس در خــواهیم توجــه ک از آنجای که در این تحقیق در مورد شغل زن از منظر اسلام می 

احیا شد زن  نی کرامت انسا اسلام ا عصر ظهوری پردازیم. بم م مورد شغل زن در دین مبین اسلا
لام دختر کشی را ممنوع گردید. اس می از پیکره حیات بشری مطرح ر کنار مرد به عنوان نیو زن د

تمــاعی، د و به جامعه آموخت که به دختران احترام بگذارند. زنــان صــدر اســلام در امــور اج کر
و  ان اقتصــادی زنــ  تــلاش  ونکریم کسب داشتند. قرآ رکت اسیاسی و فرهنگی و کارهای دیگر مش 

ز آنچــه کســبت ای مــردان ابر آن مترقب ساخته است: »بــرکرده و مالکیت آنان را ردان را تائید م 
ر ه ای است و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده بهره ای است.« اشتغال زنان در عصکرده اند بهر

ن آن زمان زنــارایج  می شغل هایورد و در تمای خ م پیامبر اعظم )ص( به شکلی وسیع به چشم 
 زینب پزشــک تی اشتغال داست؛ زنی به نام« دختر جحش به صنایع دسداشتند. »زینب  حضور

ریضان را درمان می کرد. زنانی بسیار به امر شــبانی و دامــداری اشــتغال قبیله بنی داوود بود و م 
ــتند م  ــه مــ داش ــان چــون قیل ــانی و زن ــلامه و ام ه ــد س ــه در اانن ــار ب ــی نم ــتغبن ــارت اش ل اتج
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زن در نظــام  یمنطقــه ا شیمــامجموعه مقالات ه  ز،ی روپ ،ی و زراع ی علربانق ،ی عاطف.)تندداش
 1(اسلام و غرب  دگاهی اشتغال زنان از د ی را )بررس واحد آستا ی اه آزاد اسلام سلام دانشگا

 اناشتغال زن و مبحث دوم: اسلام 
ن« یتی زســ ن »حقــوق جنای تحــت عنــوا ئلهســ م در محتــوای کلــی حقــوق انســان در اســلام 

ــده ــرح ش ــه   مط ــوانینک ــامی ق ــادی در تم ــی، عب ــادی، جزای ــه اقتص ــاعی ب ــی و اجتم ، سیاس
ــو ــوازن منظ ــظ ت ــدالت ســ  ر حق ــرای ع ــاعی و اج ــازات و اجتم ــت و امتی ــاری اس اری و ج

ــی  ــانون اله ــه از ق ــام گرفت ــان اله ــتغال زن ــه در  تســهیلات اش ــت ک ــه آمــده اس ــت. در ادام اس
ــاعزی یــ برنامــه ر ــدالت اجتم ــم از زع ــر ن ی اع ــمو م ــد ظل ــود. تب و د نبای ــیض  وارد ش ــر ع اگ

اصــلی انســانی خــود از جایگــاه  خــاص باشــد و باعــث شــود کــه زن نگــرش بــه زن، نگرشــی 
، بــه تبــع آن مــرد هــم نمــی توانــد در جایگــاه انســانی خــود قــرار گیــرد. یکــی از خــارج شــود

ــش هــ  ــادرینق ــش م ــری نق ــری و دیگ ــش همس ــم زن، نق ــت  ای مه ــرش اســ اس لام . در نگ
ملاحظــه شــده  کــه زن یــا مــرد بــه تنهــایی ر بــوده بــدون ایننظــ  مــدو هــدایت او نسان اهمیشه 

نبایــد حالــت انفعــالی برخــورد کــرد باحث جدیــد مربــوط بــه زنــان رو در طرح م باشد. از این 
ــلام  ــه اس ــانی و محکم ــتفاده از مب ــا اس ــد ب ــه بای ــلات و بلک ــل معض ــه ح ــیم ب ــعی کن ی س

اســت نــه نقــض و ســب نازن و مــرد متهــای  ت ســلام، تفــاواز دیــدگاه ا یم.زمشــکلات بپــردا
زن و مــرد کــه  بیشــتری بــین اســت بــا ایــن تفــاوت هــا تناســب ال، قــانون خلقــت خواســته کم

ای زنــدگی مشــترک ســاخته شــده انــد و مجــرد زیســتن انحــراف از قــانون خلقــت بطور قطع بر
 ( همان  ز،ی پرو ،ی و زراع ی قربانعل ،ی عاطف )ود آورد.است، به وج 

مین کند چون  مخارج خانواده اش را تأد و از این راه کن ار جبور نیست کزن م  ه لام با آنکدر اس
ب مرد از نظر شرع واجب است؛ ولی زن  ست و نفقه دادن زن از جانجانب مرد ا تأمین نفقه از 
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  و  ب کریم برای زنان همانند مردان، حق کس  قرآن صه های مختلف شاغل شود. در رمیتواند در ع
بی.  می آورند و زنان را نصی از آنچه به دست ست ی اان را نصیبت. مرد سادی قایل افعالیت اقتص

بات می رساند و آنان را مالک  یت اقتصادی زنان را به اثشروعیت فعالدر این آیه اشتغال و م 
ای زن هیچ گونه حقوق اقتصادی و  دست رنج خود می داند. در عصری که جوامع بشری بر

زن حقوق مالی و   ود، اسلام برایم بحروه انسانی م ق اولیوی زن از حقنبودند و حت یل ااشتغال ق
یسد: استقلالی نان در این قایل بود. یکی از حقوق دا اقتصادی که زن در اموال  خصوص می نو

وم و ژرمن تا چندی پیش هم در  خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است. در یونان، ر
کلی  ر اعظم)ص( به ش امبپی نان در عصر تغال زششته است. ا رها وجود نداشوکحقوق اکثر 

این   نان حضور داشتند. زنان درج آن زمان ز رد و در تمامی شغل های رایگسترده به چشم می خو
عمده در   دوره به مشاغلی از قبیل پزشکی، تجارت و صنایع دستی اشتغال داشتند. مطلب 

غال زنان  اشتید این امر بااست و  و منزلت زن حفظ جایگاه  م،فرهنگ اشتغال زنان از نگاه اسلا
یژگی  ظ و گسترش نهاد خانواده بر گردد. در تفکر اسلامی حفلحاظ  های فطری و طبیعی   پایه و
یت و اهمیت خاصی دارد و در کنار آن بر امکان اشتغال و استقلال مالی ز زن و م  نان  رد اولو

اه و  رف  ه ودمت خانواد ا در خ رد بلکه آن ن هدف نمیدانز یتاکید شده است. اسلام اشتغال زا برا
و شکوفایی استعداد  ایش قابلیت عنوان یکی از راه های افز می پذیرد و اشتغال را بهآسایش آن 

 ( ن هما  ز، ی پرو ،ی و زراع  ی قربانعل  ،ی عاطف) در جهت تعالی و کمال آنان می پذیرد. زنان و 

 الف( اشتغال زن از منظر قرآن

 غال زنانمنع مطلق اشت ل ی.  دلا ۱
رج از منــزل وایــات اشــتغال زنــان در خــادســته آیــات و ر ایــناز ا اســتفاده ه ای بــ دعــ 

ــوع  ــلْا ممن ــد. ارا ک ــی دانن ــاوت م ــه تف ــه ب ــا توج ــده ب ــن ع ــای ی ــوژیکه ــا  ی فیزیول زن ب
ــر نــوع  ــا را از ه ــته و آنه ــود ضــعیف دانس ــان را موج ــرد، زن ــرده انــد. م ــع ک ــتغال من اش

ی دارد رانفـــداروز نیـــز طره و امـــ تتـــاریخ داشـــ  زیـــادی در طـــول ن اایـــن دیـــدگاه طرفـــدار
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ــروه  ــده« و »طو گـ ــای مانند»القاعـ ــنهـ ــی باشـ ــه مـ ــان« از آن جملـ ــراالبـ ــان بـ ی د. آنـ
ت و روایــاتی تمســک جســته انــد کــه برخــی از آنــان در اثبــات ادعــای شــان بــه آیــا
 ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

ریم  -۱.۱  قرآن ک
نند  قرار گیرید و ما ن تا ر خانه هایند: »د نر خانه بماشده است که د ر م در برخی آیات به زنان ا
آیات دیگر آمده است که   کنید« در برخی زینت های خود را آشکار م روزگار جاهلیت قدیم 

ستید، از  واجهه با زنان جایز نیست. خداوند می فرماید: »چون از زنان )پیامبر( چیزی خوام 
ین آیه صراحت ا.« یزه تر است ان پاک نو دلهای آ ای دلهای شما بر پشت پرده از آنان بخواهید. این

یت ایز نیست. با یم با زنان پیامبر )ص( ج د بر این که مواجهه مستقدار می  استفاده از مفهوم اولو
ن پیامبر حکم مادر  زیرا زنا توان گفت که مواجهه مردان با زنان دیگر به طریق اولی جایز نیست؛

مورد  ی مواجهه در این توق ا می کنند.یژه حیو نها بصورت نامحرم از آ ان د مؤمنین را دارند و مر
ت. با  د، به طریق اولی جایز نیس حساس را ندارنرد دیگر، که مردان این اجایز نباشد، در موا

 . وجود این اشتغال زنان که لازمة آن مواجهه با مردان است، جایز نمی باشد

 روایات  -۲.۱
به   ستفاده کرده اند.ارا ن از منزل ر بیرودتغال زنان عدم جواز اش یزناین گروه از برخی روایات 

 ت در ذیل اشاره می شود: تعدادی از این روایا
 رید. آنها را در خانه ها نگهدا زنان عورتند،  ▪
ــد  ▪ ــردان را نبینن ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــان بهت ــرای زن ــد: »ب ــی فرمای ــه)س( م فاطم

 ان هم آنها را نبینند.«و مرد 
لحظه   مکداکه فرمود: دا)ص( خ درش، رسول سخ به سؤال پپا حضرت زهرا)س( در ▪

به   انه می ماند وحظه ای که زن در پستوی خ نزدیکتر است، فرمود: » لزن به خدا 
 زندان می پردازد.«شوهر داری و تربیت فر
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را به حضرت  حضرت امام صادق)ع( فرمود: رسول خدا )ص( کارهای داخل منزل  ▪
 سپرد.  حضرت علی)ع(  به   )س( و کارهای بیرون را فاطمه

ی داند  )ص( فرمود: خدا م  ول خدایم کارها توسط رس س تق )س( بعد از زهرا ت حضر ▪
کارهایی که مربوط به مردان ا رسول خدا مرا از انجام حال شدم!؛ زیرکه چه اندازه خوش 

 است بازداشت. 
د: »حبس زن در خانه مستحب بوده و خروج  صاحب عروه نیز در این مورد می فرمای

 می باشد.«گانه بر وی حرام ید بو ورود مر نداشته  ضرورت جواز ن وز منزل بدا وا
کید کردهه و عدم مواجهایات بر ماندن زن در خاناین آیات و رو که به   ه او با مردان تأ

زیرا لازمه  طور التزامی بر عدم جواز اشتغال زنان در بیرون از منزل دلالت دارند؛ 
ه  ن بیگانه با مردابمحل کارش  ارج شده و درخ  ل اشتغال این است که زن از منز

 (۱۳۹۰ ن،یشیپ ،یلقادر ع ،یواثق غزنو).اشدرت مداوم مواجه بوص 

 ل زنان در اسلام یل جواز اشتغا. دلا ۲

اس این  یگر با استفاده از آیات و روایات اشتغال زنان را عموماً جایز می دانند. براسعده ای د
تی اخدم تولیدی و  یاسی، ساجتماعی،  های اقتصادی،ه ص دیدگاه حضور زنان را در تمامی عر

ادلة این دیدگاه   دانند. در زیر ن هیچ محدودیتی مجاز می ل به هر نوع کاری را بدوتأیید و اشتغا
 رسی قرار می گیرد.مورد بر

ریم  -۱.۲  قران ک
 نان استفاده می شود. از جمله: از برخی آیات جواز بی قید و شرط اشتغال ز 

ز( از  ست و برای زنان)نیای اند بهره ا کرده ب اختیار( کس ) به  ز آنچهن اا»برای مرد  ▪
به صراحت بر حلیت کسب  ست.« این آیه کسب کرده اند بهره ای ا آنچه )به اختیار(

لت می کند. اما به طور ملازمه از آن جواز اکتساب و اشتغال را نیز می توان  دلا
 . نمود ب مال را کس  تغال می توان اش  وتفاده کرد؛ زیرا عمدتاً از طریق اکتساب اس
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ید و  [ زمین پراکنده گردید و گزارده شد در ]روی از»و چون نم ▪ یا شو   فضل خدا را جو
ستگار گردید.« با دو مقدمه می توان جواز  یاد کنید، باشد که شما ر خدا را بسیار

ن نمود: اول این که خطاباشتغال زنان را از این آیه استنباط  وا م  « به فَضْ  »وَابْتَغأ   ل الله 
که این خطاب عام است،  آمده است. دوم این  رت و کسب و تجاروزی  معنای طلب 

 د.امل مرد و زن هردو می شو ش
از خانه او بیرون رفتند نسبت به هر کار   ان )پس از فوت همسرانشان(»پس اگر زن ▪

  کی بر شما نیست.« دلالت این آیه بر جوازشایستة ی که در باره خودشان کنند با
 حت دارد. غال زنان صرااشت

 ایات رو   -۲.۲
و زن واجب است.«   لب روزی حلال بر هر مرد )ص( می فرماید: »ط دا رسول خ  ▪

 ت دارد. واز اشتغال زن و مرد صراح این حدیث بر ج دلالت 
ــر  ▪ ــد فط ــم عی ــا در مراس ــد ت ــازه دادن ــوان اج ــان ج ــه زن ــدا )ص( ب ــول خ رس

ــان  ــة  و قربـ ــرای تهیـ ــوند و بـ ــارج شـ ــود( خـ ــازل خـ ــاط وزیر)از منـ ، بسـ
 (۱۳۹۰ ن،یشیپ ،یقادر عل ،یغزنو واثق).انندبگستر

 
 ن اسلامی گفتما

که حقوق اجتماعی،  یم نموده است صی را برای شخصیت زن ترس اسلام اصول مشخ
، سیاسی و فرهنگی زن بر پایه آنها تعریف می شود. در گفتمان اسلامی اشتغال  اقتصادی

ایی چون  شانه هنرفته است، مرکزی قرار گل اان، که دال »کسب حیات طیبه« در جایگاه دزن
یت و  «،  »عفاف و حجاب«، »اول ل استقلال مالی زن و مرد تغال زنان« ، »اص شق ا»ح  و

اده« و »تساوی حقوق زن و مرد و عدم شباهت حقوق  ی حضور زنان در امور خانوارزشمند
شتغال زنان،  ا د هستند که با استناد به دال مرکزی در مورآنها« از جمله دالهای شناوری 
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نساء و قاعده   سوره  ۷و  ۳۲ز جمله آیات یات مختلف قرآن اآبا با استناد شوند.  معنادار می 
ن در اسلام محترم شمرده شده است.  استقلال مالی و اقتصادی زای شیعه، اصل تسلیط فقه

ل  اسوره بقره، جواز اشتغ ۲۳۴وره قصص و آیه س  ۲۵و  ۲۳همچنین به استناد به تفاسیر آیات 
گفتمان اسلامی نسبت به   عبارت صریح تر در به  خراج نمود.و است ط وان استنبازنان را می ت

یا در بیرون از خانه برای   ر و تلاش اقتصادی در خانهود ندارد و کا اشتغال زنان دید منفی وج 
 ارد: زن ممنوع نشده است. اما در این میان شروطی وجود د

ل  س ش نوظیفه پرورذاشتن گه یا کنار اشیدن خانوادپ م الف: حق اشتغال زن، نباید سبب از ه
وظایف همسری  و رسیدگی به  ین کار و ازدواج، یا کارر این، در مواقع تزاحم بسالم شود. بناب

، و عدم امکان جمع بین آنها، خانواده مهمتر است و بر اساس اصل تقدم  و پرورش کودک
 د. ظ خانواده شوحف  هم، در امور متزاحم باید اشتغال زن فدای اهم بر م 

اف و  انه مشروط به حفظ اصل عفشتغال بیرون از خ اله ی زن از جماجتماع ب: حضور 
 ،ییروشنا –معصومه  ،یبعبدالوها.)و روحی زن است  تن شرایط جسمی حجاب و در نظر  گرف 

 دگاهی اشتغال زنان بر اساس د یلش هاچا یبررس  -نیحس ،یانیآشت یجمال -یدعلیام ،یـ احمد یعل
 ( ۱۳۹۸ ،یآزاد اسلام گاهدانش ،یاس یلعات س افصلنامه مط سم،یبرالیل و ماسلا

 
 ستان اسلامی افغان ن از منظر قوانین جمهوری بخش دوم: اشتغال زنا

در مورد شغل، آزادی در انتخاب شغل مواردی در قانون اساسی و قانون   در قوانین افغانستان 
 ره می شود.اشگردیده است که در اینجا به چندی از آن امدنی ذکر 

 فغانستان ا می مهوری اسلااساسی ج غل در حقوق ش
وط به وجایب، حقوق،  وضیح امور مرب سی و به منظور تنظیم و تقانون اسا  ۴۸به ماده ی  با تأسی 

یب گردیده است.امتیا ن  قانو) زات و تأمینات اجتماعی کارکنان، » قانون کار« وضع و تصو
 .(( )قانون کاردی و اجتماعی اصاساسی افغانستان، مبحث پنجم: حقوق اقت
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یکپارچگی اجتماعی و  قتصادی و نیل به وحدت و د و رشد و ترقی اا افر ار: زندگی حق ک
ار آنان دارد. کار، هم یک حق اقتصادی است،  جامعه، بستگی به میزان ک کت فعالانه در مشار

 ی دارد.  عااتی در تأمین امنیت و ثبات و عدالت اجتمهم یک حق اجتماعی و نقش مؤثر و حی
ر،  غان است. تعیین ساعات کات: »کار حق هر افسده اج.ا.ا آم  ق اساسی وحق ۴۸ماده در 

سط قانون تنظیم می گردد.  سایر امور مربوط به آن توار و کارگر و رخصتی با مزد، حقوق ک
همان، مبحث پنجم: حقوق  )اشد.«انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می ب

 ( .۴۸ (، ماده ن حق کار کرد )دوم:  ی تماعج او  یاقتصاد

  ۲۳در مادة ه حق دوم، سوم، و چهارم کار مساوی: در باره ی س  ت مزد مساوی برایفدریاحق 
. هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب  ۱ه است: لامیة جهانی حقوق بشر آمداع

  یکاری مورد و در مقابل ب دصفانه و رضایت بخش برای کار خواستار باشنماید، شرایط من
کار مساوی، اجرت   دون هیچ تبعیضی در مقابل مه حق دارند که به. ۲ رار گیرد. حمایت ق

به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذی حق می . هر کس که کار می کند ۳ دریافت دارند.مساوی 
لزوم با هر   ت ق شؤون انسانی تأمین کند و آن را در صورشود که زندگی او و خانواده اش را مواف

ز منافع  حق دارد که برای دفاع ا . هر کس ۴یل کند. م، تکت اجتماعی گر حمایی وع وسایل دن
همان، مبحث پنجم:  ) شرکت کند. دهند و در اتحادیه ها نیزتحادیه تشکیل خود با دیگران ا

  ۲۳(، ماده یکار مساو ی برا ید مساومز افت ی ) چهارم: حق در  ی و اجتماع یحقوق اقتصاد 
 ( بشرحقوق  ی جهان هیاعلام 

: تمــاعی و فرهنگــی آمــده اســت حقــوق اقتصــادی، اج  مللــی اق بــین المیثــ  ۶ه ددر مــا
بــه ایــن کــه  را کــه شــامل حــق هــر کــس اســت  ق حــق کــار کــردن »کشورهای طرف این میثــا

عــاش خــود را تــأمین فرصت یابد به وسیله ی کاری که آزادانــه انتخــاب یــا قبــول مــی نمایــد م 
 دواهنــ ق معمــول خ ظ ایــن حــ فــ تضــی بــرای ح و ادامــات مق دنکنــد، بــه رســمیت مــی شناســ 

  (۶قوق بشر، ماده ح هیاعلام).داشت 
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ای کــار بــا منصــفانه و اجــرت مســاوی بــر مــده اســت: »مــزد ایــن میثــاق آ ۷ن در مــاده همچنا
اشــند کــه شــرایط ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز بــه ویــژه ایــن کــه زنــان تضــمین داشــته ب

زد مســاوی بــا مــ اوی ای کــار مســ شــد و بــراه مــردان نبمــورد اســتفاد طیکار آنان پایین تر از شرا
 (۷ماده  همان، )ن دریافت دارند.«مردا

 انستان ری اسلامی افغقانون کار جمهو 
  ۱۰/۶/۸۷ماده در تاریخ  ۱۵۳فصل و  ۱۴قانون اساسی، این قانون در  ۴۸ به تأسی به ماده ی

یب و نشر گردید،که در مورد موضوعات: اسوضع و تص   کار، حق  د کار، وقت دام و قرارداختو
نان،  و انکشاف مهارت های کارک ش مسلکی، فنی و حرفه ای تی ها، مزد، آموزصو رخ استراحت 

باط کار، مسؤولیت مالی کارکنان، تأمین شرایط صحی و  و قواعد رهنمودی کار، انضمعیارها 
م متفرقه  تماعی و احکاج اجوانان، اختلافات ناشی از کار، تأمینات ایمنی کار، کار زنان و نو

 (تاننستان، قانون کار افغانسقانون اساسی افغا ) ست.گردیده ا گر، بحث ی د

 رد زنان غانستان در مو احکام قانون کار اف
حقوق کار افغانستان  )ماده  )امین حقوق مساوی کار و حمایه از حقوق کارکنان.( )ت هدف  :ماده دوم

 (دوم( ، کابل
ق مساوی کار  ح رای انستان دا می افغلاجمهوری اس کارکنان در -۲)ماده هشتم: حق کار با مزد 

 تقنینی تنظیم می گردد.( ار توسط اسنادار بامزد و دفاع از حق کزد مساوی می باشند. حق کبا م 

 ( ماده هشتم، همان )
ادیه مزد و امتیازات، انتخاب  در استخدام به کار، ت -1ماده نهم: عدم تبعیض در استخدام )

وع تبعیض ممنوع  نهر  ت اجتماعی تامینا وحق تحصیل  هارت و تخصص،م  شغل، حرفه،
ولادت و سایر مواردیکه  ران حاملگی و مستحق امتیازات معین دو زنان در ساحه کار  -۲ست. ا

 (ماده نهم، همان) ، می باشد.این قانون و اسناد تقنینی مربوط تثبیت گردیده در 
 اده سی و یکم: موارد تقلیل وقت کار م 
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ساعت تقلیل می   ۳۵به ن حامله در هفته ای زنت کار براکه ساع د یان می دار ه این ماده بس بند 
 1(ماده سی و یک، همان) د.یاب

 و چهارم: رخصتی ولادی ماده پنجاه 
دو  روز رخصتی ولادی با مزد میباشد که یک ثلث آن قبل از ولادت و  ۹۰کن زن مستحق کار

شتر از  ییا بوگانگی و ی  یا دعدت غیر طبیصورتیکه ولا  ردثلث آن بعد از ولادت قابل اجرا است. 
 داده می شود.روز رخصتی بیشتر به وی  ۱۵آن مدت 

تصدیق شفاخانه اجرا می گردد. کارکن زن   ( این ماده به اساس ۱قره )حقوق مندرج ف مزد و سایر
راجعه  م  یک  این ماده در خلال پنج روز به اداره  مکلف است با اختتام رخصتی مندرج فقره

تفید شده  درج فقره دو این ماده مس ، از امتیازات منهه شدیفه شناختتارک وظ  در غیر آن  نماید، 
 (ر، همانه پنجاه و چهاماد)نمی تواند.

 م: موارد عدم استخدام زنان و نوجوانان ماده یکصدو بیست
ماده  ) .د ر ثقیل، مضر صحت و زیر زمینی جواز ندا فیزیکی استخدام زنان و نوجوانان به کارهای 

 ( نادو بیست، همیکص
 شبانه نان و نوجوانان به  کار  یکم: عدم توظیف ز ست ویکصدو بی ماده

نماید. توظیف زنان و مادران دارای   به اجرای کار شبانه توظیفو نوجوان را  اداره نمیتواند زن 
  یاحی و در صورت موافقه او در وظایف و کاره طفل شیرخوار، در شفاخانه ها، کلینک های ص 

بتی و شد، بطو ابرم محسوس بکه ضرورت م  ماده  ) مستثنی است.جدول از این حکم  طبق  ر نو
 (بیست و یک، همان یکصدو

 نوجوانان به اضافه کاری چهار : عدم توظیف زنان و  یکصدو بیست و ماده 

دقیقه   ۳۰ذا، وقت اضافی که کمتر از برای مادران دارای طفل شیر خوار بر علاوه وقفه صرف غ
  اده می شود. کودک محل کار، د قاطا دن طفل در ر شیرداطسه ساعت بخابعد از هر  ،دنباش

 ( بیست و دو، همان ماده یکصدو)
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 رش زن پنجم: عدم امتناع از پذی یکصدو بیست و  ماده 
  فل ممنوع می باشد.امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلایل حاملگی یا شیردادن ط

 ( ، همانجنماده یکصدو بیست و پ)
  است جهت مواظبت و مراقبت نها، اداره مکلف ادکستایجاد کو و ششم: ت ه یکصدو بیس ماد

ماده یکصدو بیست  ) یجاد نماید.شیرخوارگاه و کودکستان ا ر محوطه اداره اطفال کارکنان مربوط، د 
 (و شش، همان

 قانون منع خشونت علیه زنان 
، حسب ن خساره الاوه بر جبرار نماید، عدا ی و ششم: شخصی که زن را به کار اجباری وماده س

ان ، انوان افغانستخبرگزاری ب)  وم می گردد.شش ماه بیشتر نباشد، محک حبس قصیر که از  ه ال باحو
 (۱۴۰۰خشونت علیه زنان )ماده سی و ششم( ، متن کامل قانون منع 

 ین جمهوری اسلامی ایران بخش سوم: اشتغال زنان از منظر قوان
اسی،  است، در قانون اس لامی س ا شریعت  و  فقه ز اکه برگرفته لامی ایران سا قوانین جمهوری 

 د.می شود همه آنها ذکر گرد  ه است که کوشش کار در مورد شغل زن آمد  قانون مدنی و قانون 

 شغل در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 
 مفهوم اجحاف ه ر جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تبعیض بدر قوانین مربوط به اشتغال زنان د 

نیمه وقت،   ت و امتیازات همچون کارجموعه ای از تسهیلاکه م ندارد، بل ن وجود زقانونی به 
رای استحکام خانواده مقرر شده  از نشستگی زود رس و ... برخصی زایمان، بمهد کودک، م 

 (نیشیپ ز،ی پرو ،یو زراع یقربانعل ،یعاطف ) است.

ه  ا برای همت کار راایط و امکانموظف است شر ت قانون اساسی؛ دول  ۴۳اصل  ۳بر اساس بند 
اختیار همه  ایل کار را در ل کامل فراهم سازد و وسبه منظور رسیدن به اشتغااعم از زن و مرد( ) 

 به کار اند ولی وسایل کار ندارند قرار دهد.   کسانی که قادر 
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با رعایت   تدولت موظف است حقوق زن را در تمامی جها اصل بیست و یکم قانون اساسی : 
 را انجام دهد:  زیر ند و امور تضمین ک ازین اسلامی مو
 و معنوی او.یای حقوق مادی برای رشد شخصیت زن و اح ایجاد زمینه های مساعد  .۱
ــد و حمایــت از کودکــان . حمایــت از ۲ ــارداری و حضــانت فرزن ــژه در دوران ب ــه وی مــادران ب

 .بی سرپرست 
 .قای خانوادهب  . ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و۳
 رپرست.ن سالخورده و بی سزنا  بیوگان و   یمه خاصب. ایجاد ۴
 شرعی.  ه آنها در صورت نبودن ولی سته در جهت غبطفرزندان به مادران شای ومیت . اعطای قی  ۵

یت و اهمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آنکه برای خانواده و بقای آن بیش  ترین اولو
ردان می داند. در  ای م سیاسی همپماعی و تاقتصادی، اج ر صحنه های د را قائل است، زن را

ر و پر ارج مادری در  افتن وظیفه خطیاست: ) زن در ضمن باز یمقدمه قانون اساسی آمده 
یجه  ش انسانهای مکتبی، پیش آهنگ و هم رزم مردان در میدان های فعالیت است و در نتپرور

  بود.  واهدوالاتر خ  کرامتی  وار از ارزش لامی برخورد ساپذیرای مسؤلیتی خطیرتر و در دیدگاه 
یز، پعاطفی، قرب)    (یشینانعلی و زراعی، پرو

 زنان یتی در اشتغال محدودیت های جنس
ن به طور خاص محدودیت هایی پیش بینی کرده است که در این خصوص  قانون برای اشتغال ز

مسلح و  در نیروهای  ل ردی مانند ممنوعیت قضاوت، محدودیت اشتغامی توان به موا 
قانون اساسی بر  پیروزی اسلامی و تاکید  اشاره کرد. پس از وجیت ناشی از زیت های دمحدو
لامی در خصوص بی اعتباری قوانین مغایر با  ین و مقررات با موازین اسطباق کلیه قوانلزوم ان

  ستخدام قضاتا بته لازم به ذکر است که مقررات مربوط به ال  شرع، قوانین موجود بازبینی شد. 
دان واجد ساس آن »قضات از میان مراصلاح شده و بر ا ۱۳۶۱بهشت سال ارد  ۱۴ ردادگستری د 

لاحیت قضاوت زنان را نفی می  به همین دلیل باید گفت ص  می شوند...« که شرایط انتخاب 
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  ل ونند در پست های مشاوره و قاضی تحقیق مشغکند؛ البته مطابق قوانین کنونی، زنان نیز می توا
ه معنای خاص است. بر  دگاه و صدور حکم ب ی دا وط به تصدفقط مرب  د و ممنوعیت به کار شون 

ی، بهداشتی، اداری و  روهای مسلح به امور درمانی توانند در نیس قوانین موجود، زنان م اسا
ی اسلامی ایران آمده است که  قانون ارتش جمهور  ۳۲امور غیرنظامی شاغل باشند. در مازه 

 ستخدام کند.«را اشتی زنان و بهدا ی مشاغل درماند فقط برای نا»ارتش می تو

پاه می تواند زنان را با  لاب اسلامی: »سدامی سپاه پاسداران انقبیست قانون مقررات استخ  ماده
  خدام کند.« انتظامی یا کارمند است نلحفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرس 

 (ne.ir/articleshttps://www.vekalatonliقررات )م حق اشتغال زنان در قوانین و )

 جمهوری اسلامی ایران  زن در حقوق مدنی  شغل
مصالح  شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی ه یکهزار و یکصدو هفده: ماد

 (۱۱۱۷اده یران، ماانون مدنی ق) منع کند. ،دخانوادگی یا حیثیات خود یا زن باش

 ون حمایت خانواده انق
الح  ل به هر شغلی که منافی مصخود را از اشتغا د با تایید دادگاه زن ماده هجده: شوهر می توان

نین تقاضایی را نماید.  خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چ 
شغل   د را از اشتغال بهمرد ایجاد نشوانواده خ امر معیشت اختلافی در  هکدادگاه در صورتی 

 ( ۱۳۹۹، ۲۶۸۴نکاح، شماره ل زن بعد از عقد دادگران حامی، اشتغا )مذکور منع می کند.
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 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 فصل اول 
ی و تکارگاهها و موسسات تولیدی، صنعتی، خدما ماده اول: کلیه کارفرمایان، کارگران،

  ی اسلام  ی قانون کار جمهورماده اول، )شند.بامی  ن قانون عیت از ایبزی مکلف به تکشاور
 1(ران یا

ل دوم و اصول نوزدهم، بیستم  صل چهل و سوم و بند شش اص اساس بند چهارم اماده ششم: بر 
  اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از  و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

مساوی برخوردارند و رنگ،   ه باشند از حقوقک بیلهقوم و ق ان از هر روع و مردم ایدیگری ممن 
عم از زن و مرد یکسان در حمایت  نخواهد بود و همه افراد اینها سبب امتیاز نژاد، زنان و مانند ا

به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح   قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که
 ( مان ه  ششم، ماده ).ت برگزیندس وق دیگران نیمومی و حقع

ام می گیرد در یک کارگاه انجی که در شرایط مساوی هشتم: برای انجام کار مساوماده سی و 
مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس،  باید به زن و 

 ( ان مو هشت، ه  ی س   ماده ) ست.اقومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع  نژاد و 

رخصی با  رخورداری از سه روز م د و زن( در موارد ذیل حق بلیه کارگران )مرک سه: هفتاد و ماده 
ماده هفتاد و   )دواج دائم ب( فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.از مزد را دارند: الف( ازاستفاده 

 ( سه، همان 
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 انر ای  کار زنان در قانون کار جمهوری اسلام شرایط
جاز  و نیز حمل بار بیشتر از حد م  ت و زیان آور سخطرناک، ای خ : انجام کاره جه هفتاد و پنماد

ماده هفتاد و پنج،  )ممنوع است.کانیکی، برای کارگران زن تفاده از وسایل م با دست و بدون اس
 1( همان 

مکان  الا روز است. حتی  ۹۰ان کارگران زن جمعاً ماده هفتاد و شش: مرخصی بارداری و زایم
روز از   ۱۴ن قرار گیرد. برای زایمان توأماورد استفاده م  زایمان  س ازمرخصی باید پ روز از این  ۴۵

 ی  اضافه می شود. این مرخص
خصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با  : پس از پایان مر۱تبصره 

 د.می شو  ب حسون تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی م تأیید سازما
  ) شد. ن تامین اجتماعی پرداخت خواهدمقررات قانو بقایمان طصی زقوق ایام مرخ ح : ۲تبصره 

 ( ش، همان.ماده هفتاد و ش

به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای  فتادو هفت: در مواردی که ماده ه 
  بارداری وی،  ن دوره اپاییا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا  برای کارگر باردار خطرناک

 ( ه هفتاد و هفت، همانماد )ی به او ارجاع می نماید.سبتر و سبکترنای کار م السعبدون کسر حق 

ارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیر  ت: در کارهایی که دارای کماده هفتاد و هش 
ن  هد. ایدن باز هر سه ساعت نیم ساعت فرصت شیرداد ده تا پایان دو سالگی کودک پس

رفرما مکلف است متناسب با  و همچنین کا ودوب می شمحس  عات کار آنان افرصت جزء س
داری کودکان ) از قبیل  آنها مراکز مربوط به نگه ر گرفتن گروه سنی اد کودکان و با در نظتعد

 (فتاد و هشت، همانماده ه) شیرخوارگاه، مهدکودک و ... ( را ایجاد نماید.
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 جه گیری نتی

پیکر جامعه را  م نیم از نطور هر کدامییابند. همی ون هم تکامل ندکامل اند و با هم بمرد زن و 
یابد. در ادوار   این دو نمیتواند استمرار صورت نبود یکی از می دهند که جامعه در تشکیل 

ر شرایط و عصر کنونی که همراه با  مختلف زن و مرد کنار هم زیسته اند و کار کرده اند تا جهان د
انند مردان کار کرده  است. زنان م ه ته، رسیدگرف گیر که صورت  میشرفت های چش ی و پژنولو تک

ختلفی را  کومت های مختلف نقش های م اند ولی در گذر ح ای مشاغل مختلف بوده اند و دار
ه اند. بعد از ظهور اسلام   انجام داده است. که گاها در صحنه بوده اند و گاها از صحنه رانده شد

زنان حقوق و   کرده و برای ر یگر تغییف دو مناطق مختل  بدر دیار اعرازنان  نقش جایگاه و
ت و زنان  ازه داشتن شغل را داده اساسلام به زنان اج ل شده اند. دین مقدس امتیازاتی را قائ

افت کنند، کشورهای  میتوانند در بخش های مختلف در جامعه شغل ایفا کنند و حق الزحمه دری 
است، برای  فقه اسلامی ز رگرفته اش بی که قوانین اانستان از آنجافغا وران جمهوری اسلامی ای

ذکر   این دو کشور موارد مشخصی  شغل زن در قوانینقایل است و در مورد  زنان جایگاه و منزلت 
قانون منع   گردیده است. کشور جمهوری اسلامی افغانستان در قانون اساسی، قانون کار و 

عه  خوب در جام  اتا امتیازد باست که میتوان ن را حق داده ال، زغ اشت خشونت عیله زنان در مورد 
اسلامی ایران همچنان   شند. دولت جمهوری ت جامعه نقش داشته باوظیفه اجرا کنند و در پیشرف 

کرده اند، و  قانون اساسی، قانون کار و قانون مدنی مواردی را در مورد داشتن شغل زنان ذکر در 
را  امتیازاتی  و ور شرایطکش  نون کار هر دواده است. در قایل شقحق  برای داشتن شغل به زنان 

 قام زن میباشد.ارج گذاشتن به م  کرده اند که این نوع  برای زنان در هنگام کار ذکر 
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 یّ الممیّزلصبالیة ها

 لحیدريا اکر سید ش: کاتبلا
 

 ملخص المقال 
  ضوع اهتمت به , وهذا الموالمشرع الاسلامي بها اهتمام ا منمواضیع تکتسب اهمیته اغلب ال

بینته الشر طي بعد  بمثابة استعداد الارض للزراعة لکي تع یعه الاسلامیة کثیرا, فالهلیة للإنسان و
, کذلك  لماء لکي یثمرایه بجذوره, وتسق الزرع وتنبت  قبلتلجهد ل ذلك ثمارها فکم تحتاج من ا

 جلها.یحمل هذه الامانة التي خلق من ا منه لکي للانسان تحتاج استعداد    الاهلیة
   :موضوع الاهلیة بشئ من الایجاز وکما یلي تناول  المقال وهذا 
 معنی الکلمات المفتاحیة للمقال  -
 یة الصبي الممیز اهل -
 طلاحاواص  ز لغتا معنی الصبي الممی -
 حالاواصطهلیة لغتا لامعنی ا -
 معاملات ( لصبي للاهلیة ا  –لصبي للعبادات اقسام الاهلیة ) اهلیة ا -
 ناقصي الاهلیة  -
 اقصي الاهلیة  اصناف ن -

 اء کتابة المقال. وقفنا علیها اثن ذکرنا بعض النقاط التي في الختام 

ز،الممیز، الاهلیة : الکلمات المفتاحیة  ز. ی  یز، غیر الممتمیلسن  ا  ، الصبی  الممی 

 

 

 



 

 

 (1400 مستانپاییز، ز(، 1، شماره 1سال  حقوقی، -های فقهیدوفصلنامه پژوهش /150

 مة المقد
یها تدور صلاحیة الانسان اذ علمة في الشریعة الاسلامیة , الاهلیة من الموضوعات المهن ا

الانسان بحملها لقوله  وهي مبنیة علی الامانة التي کلف  قوق الشرعیة له او علیه , لوجوب الح
شفقن منها  ا ان یحملنها و بال فأبینمانة علی السموات والارض والج) انا عرضنا الاتعالی 

التکلیف الشرعي المبني  مدار وهي  (72 الایة الاحزاب) (لانسان انه کان ظلوما جهولا ا اهملوح 
او  (164ص,  الزحیلي وهبة) م وجوده في الحیاة حقیقةوهي ملازمة للإنسان من یوعلی العقل, 

وت  المنینا الی ج من یوم کونه  اره انسان دا. فهي ثابته لکل انسان باعتبحکما  فلا یستغنی عنها اب
 جمیع اطوار حیاته.ي ف

ممیز وهو فرد  سالة الاهلیة, التي تختص بالصبي ال علی م المقال احاول تسلیط الضوء  ففي هذا
خرین في بناء الاسرة، ولقد تناول الفقه الاسلامي هذه المسالة بالکثیر من  یساهم مع الا 

یة، لب ة ریم والسنتفاصیل، واکد علیها القران الکال الة, فهي ترتبط  مس ه الهذ ان حساسیةیالنبو
ل  دا بالتعامل معها, خصوصا مع وجود ک یرة ج مراحل حیاة الانسان تکون خطبمرحلة من 

ي الذي یستهدف هذه الشریحة من الشباب بهذا العمر الذي تکتمل به  التحدیات والغزو الثقاف
یصبح یمیز بین الامور.اهلیة الصبي   و

 ی بعض النتائج. اقصي الاهلیة, ثم وقفنا علن صنافوا اقسامها, ا هلیة, وذکرن لانا معنی افقد بی
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   یز المم اهلیة الصبي 
ثم نعرف   لغتا واصطلاحا زمن ذکر تعریف الصبي الممیث عن الاهلیة لابد لغرض الحدی 

 ي الممیز.تعلقها المهم بموضوع الصب الاهلیة ونتحدث عنها بقدر 

 غة  الصبي في الل
ب ( ا)الص  لا  ل يُّ إذا کسرتَ لصباء( إا)الصبا( و) بین مأ غأ  قصرتَ. والجاریة )صبیةٌ(  ذا فتحت مددت و

 .(20ص ،الرازي)  )الصبایا( مثل مطیة ومطایاجمعأ وال

   لاحاالممیز اصطالصبي 
إدراك یفهم به الخ ز فقهیاً هو أن یصیر له وعي و طاب الشرعي إجمالًا ،  والمراد بالصبي  الممی 

درك معانف یفهم نادات و اي العبیأ   والالتزاماتقوق المعاملات في تبادل الحائج هذه تلمعاملات و
نة .مجملة . ولیس لمبدأ هذه المرحلة سن  یة ولو بصورة سطح حین لة من وتبدأ هذه المرح  معی 

یفهم تعادل الفیعرف فرق البیع عن القدرة علي التمییز الي ظهور علامات البلوغ .  قیم  الشراء، و
والتمییز یعتبر غیر ممیز  أن یصل إلی هذا الوعي  ولة وقبل فطفل في مرحلة الط لذا فاهها. ول وتفاوت

نة  هذه ال ور الطبیعیة. ولیس لمبدأ کان له إدراك وتمییز في کثیر من الام إن حتی و مرحلة سن  معی 
لامن عمر الإنسان أو علامة طبیعیة فیه، فهي تختلف باخت ة  ته العقلیلاف شخصیة الطفل ومؤه 

رة في سرعة الو تلك العو لبیئیة، فإن  کل  ادیة و س والج  صول إلی هذه المرحلة . امل مؤث 
داء الکاملة ,  یة الاي والعقلي , فتثبت له اهلمرحلة یکتمل فیها للإنسان نموه البدنال  وفي هذه

یطالب بأدا  یة ,  وغیر المالء کافة الحقوق المالیة فیصیر اهلا لداء الواجبات وتحمل التبعات , و
 .  ق العبادم من حقوانت من حقوق الله ا اء اکوس
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 ممیز وغیر ممیز   الصبي قسمان
والشراء   للملك  ي لا یعلم ان البیع سالبا ز: هو الذي لا یفهم البیع والشراء، اممیالصغیر غیر ال

یت الفقهیة سوعةالمو) جالبا له، ولا یمیز الغش الفاحش الظاهر من الغش الیسیر .  (32ص 14ج یةالکو
 .(.173ص 1ج الرازي،) له صبي ممیزاء یقال  لاشی ي یمیز بین تلك اذال والطفل

 الاهلیة

 غة  في اللالاهلیة 
 :  لیةالتاهي تدور حول المعاني الاهلیة اصلها الثلاثي )اهل( و

یستحقه قال  , (207ص ،سعدي)الاستحقاق: یقال فلان اهل لکذا, أي انه یستوجب ذلك الامر و
ونَ مَا یَذْکأ تعالی }وَ  هأ أَنْ یَشَاءَ ال لا  إ  رأ وَ ل  قْوَی وَأَ   هأ رَة  { أي ان أَهْلأ الت  و المستحق,  الله ههْلأ الْمَغْف 

 (.538ص  2015/ سلامیةالا العلوم  مجلة)ن الذنوب لان یتقی والجدیر لغفرا
(, 11/28) نظور م ابن) عنه وطلبه منه  الصلاحیة: فاهلیة الانسان للشئ صلاحیته لصدور ذلك الشئ 

  (.(1/1189) باديا روزیالف 
یقال: فلان أهل مصدر صناعي ل)أهل(، بمع هلیة: ال   انیس) أي خلیق به  لکذا، نی الصلاحیة، و

 .((28/45) الزبیدي(,1/32:

 اً الاهلیة اصطلاح
بما أن  معناها الصلاحیة ة  فهي لا ترد إلا  مضاف ترد کلمة الهلیة في الفقه بنفس معناها اللغوي، و

، أو لیس   التکلیف  ة ء، فیقال: له أهلیالشي لذلك  حیةیکون معناها الصلا لکي  ة أو جمل إلی کلمة 
یقصد بذلك صلاحیة الإنسان أو عالتکلی له أهلیة  الشرعي  لتوجه الخطاب  دم صلاحیتهف، و

ف بمعنی صلاحیة الإنسان للقیام بعمل ما   وصدوره عنه علی الوجه  إلیه، وکذا یقال: أهلیة التصر 
  (.32: 1 طالوسی معجمال. 97: المفردات) کذاه رعاً، والمعتبر ش
فات الاصولیة والکتب ذا عمل في ك اصطلاحاً خاصاً للأهلیة یستثم  إن  هنا ت طابع  بعض المؤل 

 : قه الوضعي، وهوالف
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یقصدون بها صلاحیة الإنسان لثبوت الحقوق الشرعیة له وعلیه، وقد یعبر عنها   أهلیة الوجوب، و
 ام.زوالالت ته للإلزامبصلاحی

ی و   بنفسه  لك الحق  وممارسته والقیام بهلاحیة الشخص لاستعمال ذن به ص قصدوأهلیة الداء، و
موا کلًا منهما إلی کاملة ونا  (. 150ص/  19ج،   الفقهیة الموسوعة) قصةوقس 

 أقسام الأهلیة 
ز فــي أقوالــه و هــا تــارة توقــد بحــث الفقهــاء أهلیــة الصــبي الممیــ  ل کــون مــن اصــوأفعالــه؛ فإن 

إلــی القصــد واخــری ع الــدین تــارة لا یحتــاج مــن فــروکــون مــن فروعــه، ومــا ی ی واخر الدین
ــاومــا یحیحتــاج إلیــه،   اخــری فــي المعــاملاتدات وتــاج إلــی القصــد تــارةً یکــون فــي العب

 .(297ص, 34ج المکاسب شرح في التنقیح)

 أهلیته للعبادات 
ب نیهتمری ولیست  عبادات الصبي شرعیة المشهور بین الفقهاء أن   اك: إن  العبادات ل ان ذی، و  إم 

.  واجبة  أو مستحب 

 المستحبة العبادات 
ة الع ة الصادرة من الصبي بادات ولا شك  في صح  تها له کشموالممی  المستحب  لها  ز؛ لشمول أدل 

ا حدیث رفع القلم عن الصبي حتی یحتلم فلا حکومة له علی أد ات؛ إذ  للبالغین. وأم  ة المستحب  ل 
هو إلا  القلم الذي  إطلاق اسم الرفع، ولیس إلیه  نسبةلم الذي یصح  بالق ال لیس إلا   متبادر منه ال

ی رکعتین فله کذورد: أ، لا القلم الذي ینفعه، فلو الکلفةیوقعه في  ا وکذا من الجر، أو  ن  من صل 
ة، لا یصدق علی تخصیصه بما  ه رفع ع من صام یوم کذا وجبت له الجن  نه هذا عدا الصبي أن 

ه لم یوضععصدق  یلم، بل الق  .  ( 360ص 14ج الفقاهة مصباح) له لیه أن 
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 العبادات الواجبة 
ا العبا تها شاملة للصبي ادات ال وأم  ز إلا  أن  حدیث رفعواجبة؛ فإن  أدل  القلم حاکم علیها؛   لممی 

ه یفهم منه إجمالًا عدم تنجیزها علیه؛ وذلك أن   ا قلم  م عنه هو: المراد من رفع القل بمعنی أن  إم 
بات وفعل  رعیة من ترك الواج من مخالفة الحکام الش  در منهما یص اخذة ؛ بمعنی أن  ؤلما

ماال ة التکالیف، ت لا یکتب علیه، ومقتضی ذلك کونه م محر  ه لا یؤاخذ  شمولًا لدل  ولکن 
ه؛ أو  ةً في حق  تکون الواجبات مستحب  بمخالفتها، فهو غیر ملزم بها شرعاً، بل یجوز له مخالفتها، ف

  م عنه: نی رفع القلتها المؤاخذة، فمعالتي یترت ب علی مخالف تکالیفقلم الراد برفع القلم: مال أن  
صت التکالیف بما عداه، ول  ه خص  إطلاقأن  الرفع علیه بلحاظ ما فیها من   م یوضع علی الصبي، و

 ف.ة التکالی خارجاً عن موضوع أدل  الوضع علی الجمیع، فعلی هذا یکون الصبي شأنیه 
 الروایات:من یامه بوظیفتها طائفتان  حباب ق، واستعلی مشروعیتها له  ل  دولکن ی
 الطائفة الاولی  .1

ر بــالمر أمــر بالفعــل والصوم؛ بتقریب أن  الم  ل  علی المر بأمر الصبیان بالصلاة ما د
ق ذلك الفعل في الخــار  ج، فیکــون المــر بــالمرحقیقة؛ إذ الغرض منه لیس إلا  تحق 

ه عن أبیه علیعن أب  حلبي لروایات ما عن الاتلك  یه. ومنطریقاً إل ما الســلام هي عبد الل 
ا نأمر إذا ، فمروا صــبیانکم بالصــلاة نا بالصلاة إذا کانوا بني خمس سنینصبیان قال: »إن 

  (.3ب, 19ص4ج الوسائل) کانوا بني سبع سنین...«
 والطائفة الثانیة  .2

ة علی تکلهي الر  المر  وان وم والحج بغیر عن صوال ة بالصلا  یف الصبیان وایات الدال 
الخارجیة علی عدم إرادة   لقرینةوعیة عباداته. نعم، قامت اربالمر بها، فتدل  علی مش 

ة الوجوب من ة علی رفع التکلیف عن الصبي حتی یحتلم ها، والقرینة هي الدل    الدال 
أبي  ن ار عق بن عم  رواه إسحا روایات هذه الطائفة ماومن  .(242ص ،3ج الفقاهة مصباح)

ه  إذا ي ست  سنین وجب علیه الصلاة م قال: »إذا أتی علی الصبالسلا علیه عبد الل    ، و
 . (19ص 4ج/ سائلالو) أطاق الصوم وجب علیه الصیام«
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 للمعاملات أهلیته  
ز للمع(الهلیة )في المعاملات املات بمعناها الخص؛  ، بحث الفقهاء في أهلیة الصبي الممی 

بحثهم تارةً في  عات،او الإیقأي العقود  یشتري أو یستأجر   قاعها لنفسه؛ بأن یبیع أوته لإی أهلیو
یصدر عنه ذلك بدون  وفي کلتا الحالتین تارةً أهلیته لإیقاعها نیابة عن الغیر،  خری في لنفسه، وا

 ری مع إذنه.  إذن الولي، واخ 

 ناقصي الاهلیة 
یثبت ذلك صرة الانسان في الارض,جاء الاسلام لن أحکام  ة, فیم الاسلام السمحلتعا لمن خلا و

صي الاهلیة او من تعرض لهم  او ناق الاهلیة, فلم تخاطب عدیمي  الشرع لا تخاطب الا کاملي 
توقف علی صلاحیة احکام الشرع, فان تشریع الاحکام یحد من قدرتهم علی التزام عوارض ت

 و علیه.الانسان لوجوب الحقوق له ا
الضعف, یقال اصابه   ا, وهو قصاننقص ینقص نقصا ون لحظ,اران في ة: هو الخس النقص في اللغ

   السلام  علیهم بیت  اهل فقه مجلة) ر الذاهب من المنقوص المقداوالنقصان:  ي عقله او دینه,نقص ف
 .(2341ص  63 ج

 الاهلیةاصناف ناقصي  
ث انه  لاهلیة, حین الاسباب التي تنقض ایتضح الحدیث عن اصناف ناقصي الاهلیة بالحدیث ع

کلیهما, فقد تعرض الانسان   مییز, او فساد للتدبیر اوقص للت من ن فر احد العنصرین ای توتم 
 لاهلیة. لنقص ا

 :نقص الاهلیة وهي  ان الاسباب التي تؤدي الی ولبیان الاصناف لابد من بی
یتعلق به الصبي الممیز, فاذا قلنا بانه م الص یر ممیز اما غشمول بالجعل باعتباره غر في السن: و
 ر مؤهل. کون غیا فیغیر مشمول یقیان  وز فه یالمم

یتعلق به السفیه الامراض المؤثرة    ( 8/17 اداب الفیروزي) ور, والمعتوه ذو لعته المحج في العقل: و
 (.الجزئي ) ذو الجنون المتقطع غیر التام ((3/268) نجیم  ابن)) ن الخفیف, والمجنو
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م  والصوضعیف التمییز,  ,(نیةو)المدی  ي, والمدینیتعلق بها المرض النفس اسباب اخری: و
 .کموالب 

 النتائج 
لقبیح  التمییز بنحو إجمالي بین الحسن وا  ه ملکة إلی مرحلة عمریة تأصبح لدی  أن یصل الطفل 

قات الحسن والقبح تختلف مجالاتها   والضار  والنافع في  ا لا شك فیه أن  متعل  الحیاة. ومم 
ق بأمور ج وساحاته امسة  لیة وخ ة ماة اجتماعیة ورابعثوثال سیاسیة  نسیة وأخری ا، فقد تتعل 

ق، ه سیختلف التمییز بلحاظ المعبادیة... إلخ، وعلی ه  کما سیتفاوت التمییز في الطفل نفس  تعل 
بین منطقة وأخری... إلخ،  بین شيء وآخر، وکذلك ال مر سیختلف التمییز بین طفل وآخر، و

یکون مرجع تحدی  زو ة  جتماعیالا  و النظرة العرفیةهذاك  مجال أوفي هذا ال د أن  هذا الطفل ممی 
ك الطف یتحر   ل داخل محیطها.التي یعیش و

,   نامل معها منذ الالف السنیهتمام بمرحلة الطفولة وخطورة التعبین الاان الاسلام  -
 بینما نجد الیوم النظریات الحدیثة تنادي بذلك. 

ز لق  - ین, )یطول  ل ي قولف فیه ع وقع الخلا بول الإسلام منه . وقدأهلیة الصبي  الممی 
 تفاصیل القولین( .لذکر  بنا المقام

ة کانت أو واجبة، ولیس اداته للعبادات. والمشهور أن  عب  أهلیته -  ت تمرینیة  شرعیة مستحب 
 لات. وتفصیل ذلك:م أهلیته للمعا -

، والمشهور عدم استقلا أ ـ معاملته لنفسه بد ز بالتصر  ون إذن الولي  فات  ل الصبي  الممی 
 یة. المال

، الوته لنفسه مع إذن لـ معام  ب  وفیه خلاف علي قولین.لي 
فاته في غیر ماله إذا کان وکیلاً صح  تصمعاملته نیابة عن غیره، وتجـ ـ  عن غیره في عقد   ر 

 .  عأو إیقا
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 وضعيلقانون الابین الفقه الإسلامي و  دولة الکویتري في الوقف الجعف

 بدالرضا الصالحع: لکاتبا 

 12/7/1400: لقبول المقا      29/11/1400: قالماستلام ال

 مقالالملخص 
بالنصوص الشرعیة، ومن أبرز   بت واستحبابها ثا ،ري فضل عظیملمذهب الجعفللصدقة في ا   

 . ها بـ ]الوقف[معبر عنالصدقة الجاریة ال قهامصادی 
بیة الوقف في المذهب الجعفري، کما تعرض  ات الشریفة إلی أهمیة یوقد تطرقت الروا     ومندو

 بالتفصیل.  العلماء والفقهاء إلی مفهوم الوقف، وشرائطه، وأقسامه، وأحکامه 
  الفنیة؛ من الناحیة الإداریة وقتراح قانون ینظم الوقف الجعفري لا رض عند التخطیطتومن المف   

راعَی عدة ضوابط   ه الجعفري.ن مطابقًا لحکام الفق ولیکون القان أن تأ
یت، وقد تبع ذلك إنشاء   2002وفي عام     رح مشروع لتنظیم الوقف الجعفري في دولة الکو م طأ

 لإسلامیة.ة للوقف بوزارة الوقاف والشؤون اام بع المانة العتالجعفریة ت امة للأوقافأمانة ع
تمل علی  ت علیه مآخذ کثیرة، واشانطوی علی العدید من العیوب، ولوحظلمشروع أن اإلا    

آیة الله العظمی  العلی المرجع الدیني سماحة مخالفات شرعیة، فصدرت فتوی خطیة من 
ارة الوقاف من الوقاف  وزدم جواز تمکین عب ]دام ظله[ السیستاني  السید علي الحسیني 

 ا.ها شرعً علی لنه لا ولایة لهمالجعفریة 

یت ؛ ف الجعفري الوق ، الوقف  الکلمات المفتاحیة:  یت دول ؛ الکو  الصدقة الجاریة ، ةالکو
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    مقدمة ال
ا  بابها واستحشریفة في فضل الصدقة وفي الحث علیها والترغیب فیهتواترت النصوص ال   

د دشرعًا، فق قضی الف روي أن بها یأ یأ یستنزل الرزق و في  وتزید  ة خلف البرک دین، وأنها تع البلاء و
ي ندب إلیها الشرع؛ الصدقة  دقة التض، ومن أبرز مصادیق الصری مالمال والعمر، وأنها دواء ال 

المکلف إلی  بها یتقرب  د من العبادات التوقیفیة التي ع، والذي یأ (الوقف ) ـالجاریة المعبر عنها ب
ن ثلاث:  م لا عمله إ عآدم انقط إذا مات ابن): عن أبي عبدالله ]ع[ أنه قالنقل  لله عز وجل، فقدا

نجم الدین أبو القاسم جعفر بن الحسن:  یدعو له()د صالح أو ول ، من بعده  نتفع بهیأ  علمصدقة جاریة، أو 

رت  حیث ،  (  341ص 1لمعتبر في شرح المختصر، ج ا س   ریة بالوقف.الجاالصدقة فأ
الثابتة التي لا   المور  نة الوقف م نا أن مشروعیلرأیوتمعنا فیها مصادر الإسلامیة ل ولو تأملنا ا   

الحنیف  حکام التي شرعها الدین الإسلامي و من القهاء المسلمین کافة، فهف نخلاف علیها بی
ء  اما اضطر فقهع، م المجتم أهداف سامیة تعود بالنفع والفائدة علی جمیع أفراد لغایات و

  في الفقه،  ا مستقلاً وا له بابً لن یفرد  -ي خصوصًا فقهاء المذهب الجعفر -میة المذاهب الإسلا
 أحکامه.  ي توضیحار الواردة في بیانه وفخبلکثرة واستفاضة ال 

المذهب الجعفري، حیث   في دة محاور للوقف وسوف نبحث في هذه الدراسة المقتضبة ع   
ثم  مه وشرائطه وأقسامه وأهم أحکامه، وثم نتحدث عن مفه لمتعلقة به،ات االروای سنعرض بعض 

  جعفري ة مشروع قانون للوقف الاغیاللازم أن تراعَی عند إعداد وص  التي من م الضوابطنتناول أه
الذي نشر في  للوقف الجعفري الحالي  ، وأخیرًا نبین أهم مواطن الخلل في المشروعتنظیمهو

یتیالصحف  یت.  ي به حالیًا فمول والمعة الکو  دولة الکو
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 الجعفري  أولًا: الوقف في روایات المذهب
برز أهمیة الوقف في االر نم  عدیدال  توجد      المور  منوتعتبره  ، هب الجعفري مذل وایات التي تأ

بة، رتب علیه الثواب الجزیل والجر ال  المندو   فقط نقتصر علی ثلاث روایات وفیما یلي ، ظیمعوتأ
 ختصار:ة وطلبًا للانبًا للإطال تج
کرم  بي عن الن -1 س الصل وسب  )قال:صلى الله عليه وسلمال محمد بن علي بن إبراهیم  هور مابن أبي ج) (ل الثمرة حب 

 . ( 260ص 2م، ج1983هـ، 1403، قم، مطبعة سید الشهداء،  1یث الدینیة، طالحاد لي اللئالي العزیزیة فيواع الحسائي: 
ث خصال: صدقة  ثلا من الجر إلا  جل بعد موته الر یس یتبعل ) قال:  [ ع]عن أبي عبدالله  -2

عمل بها بعد موته، دی سهته، وسنة تجري بعد مو أجراها في حیاته فهي  الح  ص  دول  وأنها فهي یأ
، بیروت، مؤسسة آل  2یعة، طالحر العاملي: وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشرالحسن  محمد بن  ) ( یدعو له 

 . (171ص 19م، ج2003هـ، 1424البیت لإحیاء التراث، 

علیه  حمد م إلی أبي  الحسن الصفارمحمد بن  ائفة الطوسي ]ره[: )وکتب الط قال شیخ  -3
ع علیه السلام: ال ،افي الوقوف وما روي فیه السلام  حسب ما یوقفها أهلها إن شاء  وقـوف ب فوق 

  9م، ج1985هـ، 1406اء، ر الضو، بیروت، دا 3د بن الحسن الطوسي: تهذیب الحکام، طأبو جعفر محم ) ( الله

 . (130و 129ص
استحبابه وشروطه، وتوضح أهمیته  اه و نالوقف ومعبین مشروعیة إلی غیر تلك الروایات التي ت   

 ذهب الجعفري بشکل خاص.ام والمالدین الإسلامي بشکل ع  ظرنفي 
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 ئطه وأقسامه وأهم أحکامهثانیًا: مفهوم الوقف وشرا
بأس أن نتناولها عبر النقاط   وأقسام وأحکام، لا وم وشرائطفهب الجعفري م المذه في للوقف    

 التالیة:

 قف مفهوم الو  -أ
لمشکیني: مصطلحات علي ا )ا ووقوفًا دام قائمًا(قفً و)دوام القیام، یقال وقف یقف  :غة هوف لق الو   

ف فقهاء، أما في الاصطلاح الشرعي فقد (566هـ، ص1419، قم، مطبعة الهادي، 1الفقه، ط لمذهب  ا عر 
إطلاق)تحبی :أنه عبارة عن :ت متعددة، منهاافري الوقف بتعریفعالج ن زی  )المنفعة(  س الصل و

)تحبیس   : ، أو ( 129ص 3ت، دار التعارف، جة، بیروفي شرح اللمعة الدمشقی یةهالدین الجبعي العاملي: الروضة الب
 2ـ، جه1412ار المجتبی، د، بیروت، یننهاج الصالحأبو القاسم الموسوي الخوئي: م  )بیل الثمرة(الصل وتس 

ي العین الموقوفة بالبیع أو  ف فرومنع التص لمنع عن الإرث ا " تحبیس الصل"، ومعنی  ( 231ص
" فهو  ا إلی ذلك، أما "إطلاق المنفعة" أو "تسبیل الثمرة عارة وم لرهن أو الإجارة أو الإ ا والهبة أ

نها الواقف   . من دون عوض  صرفها علی الجهة التي عی 

إنشاء حبسها ، لعین عن الملکیةاإخراج  :الوقف هو فحقیقة    إیق ،و لات  افها عن المبادو
ین محددةعن وجعل منفعتها لشخاص أو جهات أو ، تقالاتوالان  بعبارة أخ  .او حقیقة  ری فإن و

ا  قل والانتقال بعد إخراجها عن الملکیة إیقافً )عبارة عن إنشاء إیقاف العین عن الن :الوقف
ین أو الجهات(  ولمنفعة للأشخاص أا، وتملیك ااعتباری   ، مصطلحات الفقه علي المشکیني: )العناو

 .(567ص

 شرائطه   -ب
  ، والعین الموقوفة ،فص الواق شرائط أخری تخهناك ف، و وق ل هناك شرائط تتعلق باتوجد    

 : لجعفري بحسب ما هو مشهور بین فقهاء المذهب ا -  انهافیما یلي بیووالموقوف علیه، 
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 شرائط الوقف  -1
ه. ف قبض الموقو -    علیه أو وکیله أو ولی 

 ته بمدة.قیوفلا یصح ت ار والدوام،  الاستمر -  
 ی أمر أو شرط.عل التنجیز، أي عدم تعلیقه  -  
 ف نفسه عن الوقف.ج الواق إخرا -  

 شرائط الواقف  -2
إن بلغ عشرًا أو أذن فیه الالبلوغ، فلا -    ولي.  یصح وقف الصبي و
 وقف المجنون. حعقل، فلا یص ل ا -  
 الاختیار، فلا یصح وقف المکرَه. -  
 فل والساهي.غالیصح وقف االقصد، فلا  -  
 فلس. المحجور علیه لسفه أو  قفو عدم الحجر، فلا یصح  -  

 شرائط العین الموقوفة -3
 نیة.فلا یصح وقف الدین ولا وقف المنفعة غیر العی أن تکون عینًا خارجیة، -  
 ل حیازتها.لا یصح وقف الحر والمباحات الصلیة قبف أو ما بحکمها، ةتکون مملوک  ن أ -  
یصــح  هــا، فــلاالناقل أو ما بحکمه فی رف صن متعلقة لحق الغیر بحیث یمنع من التکوتأن لا  -  

 وقف العین المرهونة قبل فکها.
لخضــر اف الطعمــة وقــ فــلا یصــح و ابلة للانتفاع بها مدة معتدًا بهــا مــع بقائهــا،أن تکون ق -  

  وقف الورد والریحان.ولا والفواکه 
لات افــلا ة مقصودة،ا منفعة محللأن تکون له -   لات اللهــو المحــرم وآ ار قمــ ل یصــح وقــف آ

 حمل الخمر أو الدکان لحرزها أو بیعها.لدابة لوالصلبان، ولا وقف ا
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 لموقوف علیه شرائط ا -4
 أو أشیاء. ن بین شیئی التعیین، فلا یصح وقف المردد -  
 ف، فلا یصح الوقف علی المعدوم.وق وجوده حال ال  -  

نا وشرب الخمر  لزامة وما فیه إعانة علی المعصیة، کفعل حرم الجهات ال لا یکون من  أن  -  
لات اللهو المحرم. الضلال  ونشر کتب   وشراء آ

 
 أقسامه   -ج
 ن:فري یتقوم بأحد القسمین التالییي المذهب الجعالوقف ف   
 اجد، وحقیقته التحریر وفك الملك. مس وقوفة، کوقف ال مف والعین ال اق الو  -1
  وفة للموقوف علیه ملکًا وق ملموقوف علیه، وحقیقته تملیك العین الوا  الموقوفة  الواقف والعین -2

 ق. غیر طل
 ثلاثة أقسام:کما ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه إلی    
 .اجد والحسینیاتس الموقف علی ال العامة، کالخاصة أو الوقف علی الجهات  -1
ین الکلیة العامة -2  لماء. لعاالفقراء و الوقف علی ، کالوقف علی العناو
 وقف علی الذریة. ال ک، ةالخاص علی العیان الوقف  -3

 ه م أحکامأه -د
کثر    نقل رأي اثنین من أولئك وقف، وفیما یلي نال مسائلاتفق فقهاء المذهب الجعفري في أ

 : ءالفقها
رته  الوقف ونظا یجوز للواقف أن یجعل تولیة) : ]ره[ني الخمیسوي له المول روح االإمام  قال     

، بیروت، دار التعارف، 3سیلة، طسوي الخمیني: تحریر الومولروح الله ا ().. وکذا یجوز جعلها للغیر سهلنف

المقصود  أحرز أن  یجوز للواقف أن یجعل ناظرًا علی المتولي، فإن ) ، (82ص 2م، ج1981هـ، 1401
ر في  ظنا إذن ال ه ولا یعتبرلجل الاستیثاق فهو مستقل في تصرفات لی أعماله طلاعه ع إمجرد 
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إنما اللازم علیه ، صحتها ونفوذها إن کان المقصود إط و یبه لم یجز له  إعمال نلاعه، و ظره وتصو
یبه، ،  (84ص 2: جفس المصدرن ()ولو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة المرین التصرف إلا بإذنه وتصو

من قبله متولیًا   ب صوأو المنکون الحاکم متولیًا أصلًا ففي الوقاف العامة ی  ین الواقف و لم یعل)
 .(84ص 2نفس المصدر: ج )  (.. ة الوقف اصة فیما یرجع إلی مصلحلخاوکذا في  ، علی القوی

فة  وی العین الموق لولایة علیجوز للواقف جعل ا):  ]ره[ الخوئي لقاسم الموسوي أبو اقال السید و    
لیه أو بمعنی أن  عف ی المشرالولي بمعن .. کما یجوز له أیضًا جعل الناظر علی ه ولغیره لنفس 

لیه الحاکم الشرعي من یمنعه عن  لي ضم إرأي .. نعم إذا خان الوالو یکون المرجع في النظر 
  إذا لم ) (.237ص 2ین، جاج الصالحأبو القاسم الموسوي الخوئي: منه ) (کن ذلك عزله الخیانة فإن لم یم

م إذا کان الوقف علی نحو  عن .الشرعي لیه للحاکم علی الوقف کانت الولایة ع ااقف ولی  یجعل الو 
إذا لم یکن الوقف خاص   للموقوف کانت الولایة علیه  ااص  خ التملیك وکان  أو کان ولم   اعلیه .. و

  )  (شرعي حاکم اللفالولایة ل اع من النو  بأن کان علی نحو الصرف وغیرهن علی نحو التملیك یک
 .(238ص 2فس المصدر: جن

 عند إعداد قانون للوقف الجعفري  اتهامراع  ط التي تجبثالثًا: الضواب
لا یختلف   راجحٌ  ا أمرٌ ا وفنی  ظیم الوقاف الجعفریة إداری  نون لتنتخطیط لاقتراح مشروع قا ال إن     

 ، نذکر منها:علیه الشرعیةضفي تیه عدة ضوابط فتراعَی  فیه أحد، إلا أن المشروع لا بد من أن 
من   هم توتزکی ،کفاءة في المتصدین لهذا المشروعل ة والعدال ر عنصريْ اتوف  الضابطة الأولی:  -1

کون لها  وعدم معرفتهم بفسق سابق، لن معرفتهم بذلك سی ،ینالمعروفقبل مراجع التقلید 
إلی المذهب  هو الإساءة  خر:لآ، وا اجتماعی  امنزلتهم مردودان سلبیان، الول: هو سقوط محلهم و

إلی سمعته وهیبته وکرامت  ه.و
ن من  والاستعانة بالمختصی ،عرو ش في إعداد وصیاغة الموالتریث التأني  ة:یلثانبطة االضا -2
 وعدم الاستعجال في إقراره. ، ةلدراسته دراسة شرعیة وقانونی ، ماء الفقه والقانون عل
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ی  المعترَف حو قلیدتإلی مراجع ال ع الرجو ة:الضابطة الثالث -3 ا بفقاهتهم واجتهادهم المطلق  زو
کد من تطا ،جل اعتماد هذا المشروعأمن  دینیة رجعیتهم الوم  مع الحکام الفقهیة   قه بوالتأ
 جعفریة. ال
وعدم   ،استقلالیة الوقف الجعفري  وضع تشریع یضمن في المستقبل الضابطة الرابعة: -4

الدینیة هي التي تدیر کافة المور  ون المرجعیة ی تک توقاف، وذلك ح ل ووزارة اتبعیته للحکومة 
 ي.رلجعفوقف امتعلقة بالال
 نظیم الوقف الجعفري. انون لتاعَی عند إعداد مشروع قتر هذه هي أهم الضوابط التي یلزم أن    

 الحالي الجعفري  مشروع الوقف رابعًا: الثغرات والخلل في 
عمول به في دولة  في الصحف والم ور ش المن - الحالي ي الجعفر انطوی مشروع الوقف   

یت  بعض  لیه مآخذ عدیدة، کما احتوی علی عوجد ب، وت ر من العیوعلی الکثی -الکو
 هم الثغرات ومواضع الخلل فیه:نعرض أ شرعیة، وفیما یلي الفات الخمال
یتیة بتاریخ )مشروعورد في مقدمة ال  -1 ك  هنا أنه ستکون  (م2002ینایر  7المنشور في صحیفة الوطن الکو
تئناس بآرائهم  س والاشروع ح مواد المموعة من مراجع التقلید ووکلائهم لشرزیارات لمج)

بین الخذ  الاستئنا بین رقًا کبیرًا جد  ف ك، ولا شك أن هنا(الشرعیة اس بآراء مراجع التقلید و
ع غیر قابل  روأن المش مل علی طبقها، وهذا إن دل علی شيء فإنما یدل علی بفتاواهم والع 

في نظر   -س به نَ ستألید یأ مرجع التق وذلك لن رأي ،لتعدیل في نظر واضعیه ح والزیادة وانقیتلل
عمل علترش ولا یأ  -المشروع  ي واضع یأ د   ی طبقه،ط أن یؤخذ به و ولهذا نجد أن المشروع قد أع 

عرض علی مراجع التقلیدونشر في الصحف کام  زیارات التي  المته أن وورد في مقد ، لًا قبل أن یأ
لشرعیة والعمل  ائهم بآرا  لا الخذ (الاستئناس بآرائهم الشرعیة)د غرضها لمراجع التقلیتم تس

 علی طبقها.
یتیة والمنشور فیها بتاریخ دل في صالمع)لرابعة من المشروعا ةنصت الماد  -2 ایر  فبر 11حیفة الراي الکو

تثمار أموال  واس إدارة )جعفریة ال لأوقاف علی أن من اختصاصات المانة العامة ل (م 2002
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د أو لجهة معینة أو انقطع فیها شرط  ح ا لعلیه قف التولیةلوقاف الجعفریة التي لم یشترط الوا ا
م یعین  یة التي لم تحدد الوصایة علیها أو توفي الموصي ول الجعفر ة .. والوصایا والثلاثلیوالت

احة  ادة تخالف بصرالم ، وهذه(صرف ..لتأهلیة امتولیًا بعده أو فقد الوصي شرطًا من شروط 
یة  ول تا الواقف متولیًا أو انقطع فیها شرط الهب ل نص  یَ  اف التي لمأحکام الفقه الجعفري، فإن الوق 

ن شروط أهلیة  الموصي متولیًا أو نَصَب ولکن الوصي فقد شرطًا م  نصب لهاوالوصایا التي لم یَ 
رجع فیها إلی الحاکم الشرع  تکون حینئذ  لنها س  -ائط لشرل الجامع  لفقیه ا وهو -ي التصرف یأ

. ومن  إلا بإجازة منهأن یتصدی لها أحد  یجوزفلا  اصات غیره،من اختصاصاته لا من اختص
في حین ، (وفق أحکام الفقه الجعفري ورأي الفقهاء )م بأنه ما تقد ریب أن یقید المشروع کل لغا

 وعدم جوازه.ك خلاف ذل أن جمیع فقهاء المذهب الجعفري متفقون علی 
المشرفة علی   علیاطة ال السل)بأنه  (مجلس شؤون الوقاف الجعفریة )ابعة فت المادة الس وص  -3

جمیع أتباع المذهب الجعفري  مع أن  ،(ح السیاسة العامة لها را تشؤون الوقاف الجعفریة واق
به أي تردد بأن السلطة العلیا في ذلك هي المرجعیعتقدون اعتقادًا لا ی ة التي تعتبر  نییة الدی شو

هو رجوع إلی   طشرائمع لللفقیه الجاوالحکمة في کل ذلك أن الرجوع إلی ا ادًا للإمامة،متدا
 علیها في المذهب الجعفري.  خلاف المور الراسخة التي لا  من ، وهذه]ع[الإمام المعصوم 

  یر رأسه وزی ( مجلس شؤون الوقاف الجعفریة)ادسة والعاشرة أن جاء في المادتین الس  -4
اف،  قالو وزیر تة یرشحهم ن المین العام ونائبه والعضاء الس وأ  ، الإسلامیةون ؤالوقاف والش 

بل   ،ووزارة الوقافلحکومة سیتم اختیارهم من قبل اس ل وهذا یعني أن العاملین في هذا المج
ب ستکون الحکومة هي صاحبة الحق  حق في  دور ولا  لمرجعیة الدینیة لن یکون ل  ذلك في ذلك، و

من  ة السادسة کما ورد في الماد  -لمجلس من وظائفه الاعتبار أن افي  دخل، مع الخذلتا
یختارهم  الذین س، أي أن العضاء (ري ..عفجاقتراح التشریعات الخاصة بالوقف ال) - عمشروال

شریعات المتعلقة بالوقف الجعفري، وعلیه لن یکون  الوزیر والحکومة سیکون لهم حق اقتراح الت
 الجعفري. قف ولاستقلالیة ال ن ناك ضماه
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کثر اأ -5 وفقًا لحکام  ) :أو (ه الجعفري قالف  وفق ) مثل:لمواد ورد واضعو المشروع قیودًا في أ
عد لغوًا ولا فو، ( الضوابط الشرعیة في حدود ) : أو (ري ورأي الفقهاء عفجالفقه ال ائدة  هذه القیود تأ

فقه  اده لحکام المو ةتمنع من مطابقي فات التمنها، حیث إن المشروع تضمن الکثیر من المخال 
یهًا بأن المشروع اشترط  ض ا واناقضً لها یشکل تالجعفري، فوضع هذه القیود وأمثا حًا، بل تمو

ق  لرأي الفقهاء. هذا من جهة، ومن جهة أخری فإن إطلا موافقًااده أن یکون ما احتواه مو ضمن
یجب أن تؤخذ  وقفلك لن أحکام اذل و ،صحیحغیر أمرٌ  تعیین وتحدیدمن دون  (الفقهاء )لفظة  

عَ  من الفقهاء المعترَف بفقاهتهم لا کل  د  اء  جره، کما ولنا أن نطرح سؤالًا وهو: ما الإیه فقی أنمن یأ
جري  فهل س أحکام الوقف،في بعض  فقهاء المذهب الجعفري  اختلاف تخذ في حالةالذي سیأ  یأ

یت سیتجهون إلی طریقة أم   !أعضاء المجلس قرعة؟ کم  أم ستتح !بیة؟غللارأي یأخذون بو  التصو
 الشخصي؟! اقهم ذوم م مزاجهالموافق ل  أهواؤهم ومیولهم في اختیار الرأي

، ولکن المادة لم  (ات الحاضرینبیة أصوتصدر القرارات بأغل ) نه أ ة ورد في المادة التاسع  -6
یت الذي تعارف في مثله علی ترجیح تتطرق إلی احتمال ا ب الذي  انرأي الجلتساوي في التصو

ري  فالجعلوقف الخاصة با ، ولست أدري هل إن التشریعات-وقاف أي وزیر ال  - ئیس رفیه ال
ضاء مجلس  منح أع وهل إن المذهب الجعفري  ت؟ی یصح فیها الاختلاف لتفتقر إلی التصو

شریعات تتعلق بالوقف؟ بل هل یجوز لحد أن  شؤون الوقاف الجعفریة الحق في اقتراح ت
وهل وصل بنا   الجامع للشرائط؟ فقیه اللجعفري غیر ف اق المتعلقة بالوت لتشریعایتصدی ل

شخصًا من خارج  واتص لعدد احتی نجعل الحَکم عند التساوي في  یمستوذا اللمر إلی ها
کبر وأعظم من هذا   وهل هناك تغییب لدور ورأي المرجعیة الدینیة! فري؟هب الجعالمذ أ

 التغییب؟!
ازه، وأبرز هذه الفتاوی هي فتوی  أفتوا بعدم جوح و لمشروع المقترَ ا لید هذاخالف مراجع التق  -7

ئل  دام ظله[] ي السیستانالحسیني السید علي الإمام علی ي الالدینالمرجع حة سما ، حیث سأ
الجعفریة وجعلها تحت أن هناك محاولة لتمکین وزارة الوقاف من الوقاف حته عن سما

استفتاء خطي للمرجع  ()شرعًایة لهم علیها ولا  یجوز لنه لا لا) :ذلك بأن   [دام ظله] تصرفها، فأجاب 



 
 

یتا دولة في الجعفري  الوقف  169 / لکو

  الحالي، بق تمامًا علی المشروع نطت، وهذه الفتوی  ( علي الحسیني السیستاني  لسیدمام االعلی الإالدیني 
تنشأ أمانة عامة  )تنص علی الآتي:  أنها  جدنا فإننا لو رجعنا إلی المادة الولی من المشروع لو

ر الوقاف  أن المادة السادسة صریحة في أن وزی  ، کما (وقاف ..ال  یة تتبع وزارة فراف الجعللأوق
یتم  شح جمیع أعضاء المجلس ویر لس شؤون الوقاف الجعفریة وأنه هو الذيجیس م هو رئ

عة تنص علی أن القرارات تصدر بأغلبیة  یارهم بقرار من مجلس الوزراء، بل إن المادة التاس اخت
ح في حالة   لذي عادة یکون ا اهم الوزیر طبعً منو -رین أصوات الحاض  هو صاحب الرأي المرج 

یت هي ج ومن ، -ت اوي الصواتس  تشریعات المقترحة  ال ملة المور التي سیجري فیها التصو
 .-  المشروعمن  کما تؤکد علی ذلك المادة السابعة   -ف الجعفري  ة بالوق الخاص 

 : هي و ،ة أمور فالمستفاد من مواد المشروع إذن خمس    
 میة.ؤون الإسلاالجعفریة تابعة لوزارة الوقاف والش لعامة للأوقاف ا ةأن المان •
 ة.س شؤون الوقاف الجعفری جلم زیر الوقاف والشؤون الإسلامیة هو رئیس أن و •
 لوقاف الجعفریة.زیر الوقاف هو الذي یرشح جمیع أعضاء مجلس شؤون اأن و •
 .م وزیر الوقافحهش عضاء الذین رالاختیار أنه بقرار من مجلس الوزراء یتم  •
 صة بالوقف الجعفري. الخا یعاتتراح التشرأن المجلس من وظائفه وصلاحیاته اق •
بناء علی ذلك    علي السید رجع الدیني العلی الإمام احة المسمیع أن نقول بأن فتوی تطس ن ؛و

الفات صریحة  مخئه علی لاحتوا  ، تعارض المشروع ولا تجیزه ]دام ظله[ ستاني السیالحسیني 
ائل،  المس  هذه التعامل معلمذهب الجعفري الذي لدیه خصوصیة في ام الوقف عند احکل

 . الآخریناجع التقلید مر وهکذا شأن بقیة الفتاوی الصادرة من
الهداة   الطاهرینالطیبین ه وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآل  ، له رب العالمینالحمد لو

 .المهدیین
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 المصادر 
 ،في الحادیث الدینیةعوالي اللئالي العزیزیة  لحسائي،إبراهیم ا علي بن محمد بن ور ابن أبي جمه  .1

 م.1983هـ، 1403قم، مطبعة سید الشهداء، ، 1ط
 .231ص 2هـ، ج1412، بیروت، دار المجتبی، منهاج الصالحیني، و القاسم الموسوي الخوئ أب  .2
 م.1985هـ، 1406واء، ض ت، دار ال، بیرو3، طامتهذیب الحکأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي،  . 3
 .م1981هـ، 1401ار التعارف، وت، د ، بیر3، طریر الوسیلةتحروح الله الموسوي الخمیني،  .4
 .، بیروت، دار التعارف بهیة في شرح اللمعة الدمشقیةالروضة البعي العاملي، زین الدین الج .5
 هـ.1419، ، قم، مطبعة الهادي1، طمصطلحات الفقه ،لمشکینياعلي  .6
، ع ءالشهدا  سید مؤسسة اشر، نالمعتبر في شرح المختصر الحسن،ن م جعفر بالقاس  وم الدین أب نج .7

 .ق1407  ،انتشار اول، تاریخ: چاپ، نشر محل
مؤسسة   ، بیروت،2، طوسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة املي،محمد بن الحسن الحر الع  .8

 .م2003هـ، 1424آل البیت لإحیاء التراث، 
 



 

ریةالمشاکل  س
ُ
 لطلاقاو  الأ

 مد المنصوريأح: لکاتبا 

 12/7/1400: للمقاقبول ا     29/11/1400: ستلام المقالا

 الملخص 
لقد کان الفقه ولا یزال مناراً للسالکین وطریقاً للنجاة ورضا للخالق العظیم من خلال اتباع 

ه الک قدس القرآن الکریم وسنة نبی  قدسة المتمثلة بکتابه المأ ریم )ص(، وجهدنا في  توجیهاته المأ
منع من ثبات آصرة التقارب والتواد بین أفراد  هذا البحث علی ذکر العوامل والموانع التي ت

سرة، هذه السباب هي وقود النار في دمارها وسقوطها في فوهة الانحلال والدمار
أ
 .ال

السرة  ومن خلال اتباع المنهج الوصفي التحلیلي وجدنا أن  کل هذه المشاکل التي تصیب 
لًا، سببها هو الابت عاد عن جادة الشریعة المقدسة، وعلیه  والتي تنعکس بضلالها علی المجتمع کأ

تمثلة بأفرادها سواء کانوا أباً وأماً وذریتهما، أو أقارب من عم أو   ا نرید الخذ بید السرة المأ فإن کن 
رفاً بـ  خال، أو کل من یجتمع تحت سقف صلة الرَحم القریب، أو لنقل السر ة المتعارف علیها عأ

 .)العائلة(
م البحث إلی ثلاث ف س  صول وکل فصل یحوي علی عدة مباحث فمطالب، بدأناه في الفصل  قأ

الول بذکر المفردات والمفاهیم العامة، ثم الولوج إلی تأریخ السرة بشکل عام وأصل نشأتها،  
ومکانتها في الإسلام والاهداف  ثم في الفصل الثاني ضیقنا البحث بما یخص السرة المسلمة 

تقومها وتؤثر في دیمومتها، من خلال ذکر المشاکل   المتوخاة من وجودها، والسس التي 
الاجتماعیة الموجودة و المستقرأة، وتجاوزها من خلال علاج لتلك المشاکل، وخصصنا الفصل  

 و )الطلاق( وقد ذکرنا الثالث والخیر لحصیلة تلك المشاکل التي لا یمکن حلهاً إلا به، ألا وه 
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زوجة إلی الطلاق مع ذکر الحلول التي من شأنها انقاذ  الکثیر من السباب التي تنتهي بالزوج وال
 .السرة من هذا المر الطارئ

في الخیر ذکرنا خاتمة للبحث، في أن  الغایة المتوخاة من وجود السرة، هو إعمار هذه الرض  
یمة مصانة من الزلازل والمشاکل باتباع ما حدده الشارع  وازدهارها من خلال وجود أسرة کر 

یة المقننة، المتمثلة بکتابه الکریم وسنة نبیه العظیم )ص(الحکیم ض   .من تشریعاته السماو

ة، العامل، المانع، التودد،  السرة، المقوض، المقوي، العلقة الزوجی کلمات المفتاحیة: ال
 .الواصر

 المقدمة 
لی عبده القرآن وجعله للعالمین نذیراً، وداعیاً إلی الله وسراجاً منیراً،  الحمد لله الذي أنزل ع 

هم  والصلاة والسلام علی من اصطفاه شاهداً ومبشراً ونذیراً، وعلی آله الذین أذهب الله عن 
 .الرجس وطهرهم تطهیراً 

سرة ونَمت   ، فأأسرة. تکاثرت هذه-ذکراً وأنثی  -بدأ الله خلق الإنسان حین خلقه فرداً، ثم زوجاً 
أ
ال

باً وقبائلًا،  نْثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا  حتی کانت شعو
ُ
نْ ذَکَرٍ وَأ نَّا خَلَقْنَاکُمْ م  اسُ إ  هَا النَّ یُّ

َ
}یَا أ

تَعَارَ  لَ ل    .فُوا..{وَقَبَائ 
یدیر شؤونها، فوضع لها سبحانه   مورها، و ر أأ سی  وکان لابد  لتلك الشعوب والقبائل من دستور یأ

وج فیه، وشریعة الإسلام باعتبارها التشریع  وتعال ی القوانین والدساتیر، لکي تسیر في طریقٍ لا ع 
یم ومن جملتها، تلك ال حکام التي تمحورت  الخاتم لما سبقها من شرائع، جاءت بالنظام القو

زه الشارع المقدس هو أنجع حلٍ لکلا الطرفین   حول الطلاق، إن  هذا الحق المشروع الذي جو 
زوج والزوجة(، الذي لم یکن أمراً طارئاً جدیداً علی الدین الإسلامي، فقد کان معروفاً قبل  )ال
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ه بأحکام دقیقة تشتمل عل کید هذا المر وسن  ی العدالة والإنصاف  الإسلام، وجاء الإسلام لتأ
 . والمساواة 

فــي  إن  مشروعیة الطــلاق ثابتــة فــي الکتــاب والســنة، ومــع ثبوتــه کحــق لکــن هنــاك إشــارات
جملة من الخبــار علــی مبغوضــیته منهــا قولــه )ص(: )تزوجــوا ولا تطلقــوا فــإن الطــلاق یهتــز 

 .(197، ص1) الطبرسي، الحسن بن فضل، مکارم الاخلاق، جمنه العرش(
ق)الزوج(:   -ن تحقق شروط الطلاق حتی یتم الإیقاع الصحیح له ومجملها )الول ولابد م  طل  المأ

طلَقَة   -القصد( الثاني  -الختیار -العقل-ه الطلاق )البلوغ یشترط في الزوج الذي یصح من  المأ
طلَقَة:) أنْ تکون زوجة  أنْ تکون طاهرة من   -أنْ یکون العقد دائماً  -)الزوجة(: یشترط في المأ

تعیین المطلقة( الثالث: الصیغة: یشترط لجل إزالة عقد   -أنْ تکون مستبرأة -لحیض والنفاسا
: أنت طالق، أو فلانة أو أي شکل من اللفاظ الدالة علی تعیین المطلقة.  النکاح أنْ یکون بصیغة

 .الإشهاد: ولابد من حضور شاهدین، یسمعان إیقاع الطلاق -الرابع

سرهنالك أسالطلاق: مسببات 
أ
الطلاق، هذه  وتنتهي بة باب کثیرة تؤدي إلی إنحلال أواصر ال

ها تشترجدنا أوسلامیة لوالإ ا العربیةالسباب لو استقرأنها في مجتمعاتن ة، فهي  ن  مورٍ عد  ك بأأ
 مشاکل منها م 

أ
بالبناء   تتعلق  ص  الزوجة والزوج، وأأخری خارجهاخت سرة،ا تحدث داخل ال

: )سوء الإختیار، عدم التکافؤ  ما، وأخری عامة مشترکة.  من هذه المشاکلرب أو الجیران رب والقا 
السري، المحیط   عیة، الدور اجتما  ل حیة، عوام مل ص یسار، عوابین الزوجین، ، النفقة وال

 ن، ولادة البنات دون الذکور(  س الفارق   اه في الزواج، الاجتماعي، الاکر
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 سوء الاختیار   -أولاً 
 التسرع في اختیار الشریك المناسب وعدم دراسة هذا المر بجدیة والرکون إلی رغبات  إن  

الزوج والزوجة فیما بعد، ولربما تستمر   النفس، یؤدي إلی حدوث الکثیر من المشاکل بین
سرة. وسوء الاختیار تارة یکون من جانب الزوج، أي تسرع الزوج في  

أ
معهما حتی بعد بناء ال

 .، وأأخری من جانب الزوجة، أي تسرع الزوجة في اختیار الزوجاختیار الزوجة

 الزوجة
ما من سبب وراثي أو بیئي أو نفسي،  إن  اختیار الزوجة التي تتصف بالصفات السیئة التي تنشأ لرب 

ینا بعضاً من هذه الصفات لوجدناها صفات مقیتة  تؤثر ب سرة، فلو تقص 
أ
شکل مباشر علی سعادة ال

سریة، والشواهد القرآنیة تبین لنا بعضاً من تلك الصفات،  
أ
تؤدي إلی انهیار العلاقة الزوجیة وال

بالرغم من هذ فون  فنلاحظ أن  بعض زوجات النبیاء، و ا الاختیار بأمرٍ إلهي، لکنهم مکل 
أمورون بما یفعلون لحکمة منه جل  وعلی، یتصفن بصفات سیئة کما في امرأة النبي لوط )ع(  وم 

ینَ کَفَرُوا  وما فعلته به، وکذا امرأة النبي نوح )ع(، یقول سبحانه وتعالی:  ذ 
لَّ }ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا ل 

تَ لُوطٍ 
َ
تَ نُوحٍ وَامْرَأ

َ
بَاامْرَأ نْ ع  یَا   کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْن  م  حَیْن  فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ یُغْن  نَا صَال  د 

ینَ{ ل  اخ  ارَ مَعَ الدَّ یلَ ادْخُلَا النَّ نَ الله  شَیْئًا وَق    (10التحریم: ) عَنْهُمَا م 
قول للناس.  یقول الشیخ الطبرسي في تفسیر هذه الآیة: قال ابن عباس: کانت امرأة نوح کافرة، ت

إذا آمن بنوح أ ه مجنون، و حد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به. وکانت امرأة لوط تدل علی  إن 
 .أضیافه، فکان ذلك خیانتهما

ونذکر هنا جملة من الصفات السیئة التي تتصف بها بعض النساء والتي یمکن أنْ تکونَ عاملًا  
کملها سرة بأ  :في تحطیم أأ
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 1 اللجاجة-أ
ات لهن  قابلیة الجدال واللجاجة علی أتفه السباب وردعن رسول الله )ص( قال:  بعض الزوج 

))شرار نسائکم المقفرة الدنسة اللجوجة العاصیة، الذلیلة في قومها، العزیزة في نفسها، الحصان 
وعن  (. 34، ص20عة، ج)الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعلی زوجها، الهلوك علی غیره((  

بد الله )ع( قال: کان من دعاء رسول الله )ص(: )أعوذ بك من امرأة تشیبني قبل مشیبي()  أبي ع
(. فترك هذه الصفة أسلم لجل  34، ص20الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج

ة المشاکل وعدم الارت سرة والحفاظ علیها من الانحدار الی هو 
أ
 .یاحسلامة کیان ال

 2 خضراء الدمن -ب
یج من المرأة الجمیلة التي في منبت سوء بقوله )ص(:  ح  ر المشرع الحکیم )جل جلاله( بالتزو ذ 

)أیها الناس إیاکم وخضراء الدمن، قیل: یا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء  
 .(113361: ، حدیث332، ص5) الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، جفي منبت السوء(

 الحمقاء -ت
یج  ( ، 154)الرازي، محمد بن أبي بکر، مختار الصحاح، صوالحمق قلة العقل وقد نهی الشارع بالتزو

 من الحمقاء 

 

 
، "لَجَاجَةأ القَوْل   .1 نَادأ ، الع  لْحَاحأ  عجم الغنيالم: الإ 
 النبات الحسن النضیر   یهافنبت   فربما ضهاي تلبده في مرابها وأبعارها أ الغنم بأبوالتدمنه الإبل و ن جمع دمنة وهي ماالدم .2
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 المجنونة -ث
مور، والکثیر من الفقهاء الجلاء ذکروا في  ونفس المر بالنسبة للمجنونة، فلعدم ادراک

أ
ها ال

یج المجنونة منهم الشیخ الطوسي في ال .)الطوسي، أبو جعفر، النهایة، نهایةمؤلفاتهم بکراهیة تزو

 (464ص

 الناصبیة-ج
، 12) الکرکي، علي بن الحسین، جامع المقاصد، ج (أما الناصبیة وهي المعلنة بعداوة أهل البیت )ع 

یج بیها لما في نفسها من حقد وکراهیة لآل البیت  فذ(. 135ص  ل  علمائنا الاعلام بعدم التزو کر جأ
 .شرها والکید لمحبي محمد وآل محمد )ص( )ع( وأتباعهم، فلا یؤمن

 الغیرة المفرطة-ح
الغیرة أمر فطري في الإنسان، ولکن لو تعدی الحدود إلی مرحلة الإفراط أو التفریط لصبح  

 .مرض وعالة علی صاحبه، سواء کان الرجل أم المرأة

 شرار النساء -خ
أي اللاتي لا یؤمَن شرهن، وکیدهن،  ما ذکرناه من صفات سیئة یمکن اجمالها بـ)شرار النساء(، 

شرعاً. وقد نهی النبي )ص( عن الزواج بهکذا نساء قال رسول  فالحذر منهن واجب عقلًا و
الرحمة )ص(: ؟)شرار نسائکم، المقفرة  الدنسة اللجوجة العاصیة، الذلیلة في قومها، العزیزة  

ي، محمد بن الحسن، الفصول  ) الحر العاملفي نفسها، الحصان علی زوجها، الهلوك علی غیره( 

 (397، ص3المهمة، ج
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 المهملة-د
فالمرأة الحاضرة الغائبة، التي لا تهتم بشؤون البیت، ولا تمنحهم عطف الزوجة وحنان الم،  

 .طفالهابخلاف الزوجة الصالحة التي تهتم بأمور منزلها وتهتم بزوجها وأ 

 العقور  -ذ
إنْ کان المر لیس بیدها، ه قد یکون بسبب وراثي أو طارئ، لکن الزواج من   هذه المرأة و لن 

المرأة العقور قد یؤدي إلی حدوث المشاکل والنفرة بین الزوجین، تنتهي بالطلاق في بعض  
 .الحیان 

 الزوج
سرة، کذلك الزوج الذي  کما أن  الزوجة التي تتصف بصفات سیئة تکون سبباً في هدم 

أ
کیان ال

سرة یتصف بصفات سیئة یکون أیضاً 
أ
 . عاملًا في هدم ال

 سوء الخلق  -أ
هذه الصفة الذمیمة تنشأ من الطفولة وتنمو مع الشاب وتکبر، وتصبح عادة، مالم یضع لها حد   

بها  فحسن الخلق هي الصفة الفضل لمن یتصف بها، فهي ترفعه إلی درجات علیا، بل أن  صاح 
کمل المؤمنین إی ي جَعْفَرٍ الباقر )ع( قَالَ:  یکون بدرجة من صام وقام، وصاحبها من أ ماناً عَنْ أَب 

قاً(  لأ مْ خأ هأ یمَاناً أَحْسَنأ ینَ إ  ن  ؤْم  کْمَلَ الْمأ ن  أَ ، 12) الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج)إ 

 .(157ص
عْمَال  بسن   

َ
ي ثَوَاب  الْ ول  ـ جاء ف  لَی رَسأ  إ 

یمَ رَفَعَهأ بْرَاه  وسَی بْن  إ  مُّ  ده عَنْ مأ الله  )ص( قَالَ: قَالَتْ أأ
؟ قَ  ونأ مَنْ تَکأ ةَ ل  لَان  الْجَن  وتَان  فَیَدْخأ ونأ لَهَا زَوْجَان  فَیَمأ ي الْمَرْأَةأ یَکأ م  ي أَنْتَ وأأ أَب  الَ: فَقَالَ  سَلَمَةَ: ب 
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م  سَلَمَةَ تَخَی   ، یَا أأ )ص(: یَا أأ ه  هْل 
َ

مَا ل  قاً وخَیْرَهأ لأ مَا خأ خَیْر   رأ أَحْسَنَهأ ق  ذَهَبَ ب 
لأ سْنَ الْخأ ن  حأ م  سَلَمَةَ إ 

 . رَة  نْیَا والآخْ   (155، ص12)الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، جالدُّ

 شارب الخمر   -ب
شارب الخمر لا یحتمله الناس، لفقدانه عقله أثناء تناوله المنکر، فیتصرف بما یخالف الفطرة   

یجه کما ورد عن علمائنا الاعلام: ذکر صاح الاجتماعیة الصحیحة. هکذ ب  ا رجل یکره تزو
یج الفاسق وخصوصا شارب الخمر  عن (. 167)الشهید الول، اللمعة الدمشقیة، صاللمعة: یکره تزو

أبي عبد الله )ع( قال: قال رسول الله )ص(: شارب الخمر لا یزوج إذا خطب )نفس المصدر  
کد  یج الفاسق وتتأ یکره تزو )الخوئي، أبو القاسم، منهاج الکراهة في شارب الخمر السابق(. و

 .(271، ص2لحین، جالصا

 الإنفعالي   -ت
ة یشترك   ة مزاجیة وطبع راجع إلی عوامل عد  سرة نفسی  سرة، فلکل أأ

أ
وهذا یعود إلی نوعیة مزاج ال

ینها، فمنها الوراثیة ومنها عوامل خارجیة أو داخلیة سرة في تکو
أ
 .کل فرد من أفراد ال

لق، فسوء الخلق صفة تؤذي صاحبها قبل  وم  ما ینتج من الانفعالات النفسیة والغضب، سوء الخأ
 أنْ تؤذي الآخرین 
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 الزوج المهمل   -ث
یرجع إلی البیت في المساء، لا یری  فالزوج الذي ینه  ل  وقته بالعمل، یخرج صباحاً و مك جأ

یرشدهم، أو یعرف مشاکلهم ومتطلباتهم، ولا یأحسس ال سري، فوجوده  أولاده و
أ
زوجة بدورها ال

سرة، وعند تراکم هذه  
أ
ة داخل ال کعدمه، وهذا المر لربما سیسبب في ظهور سلبیات جم 

بة السیط ینتهي  السلبیات فمن الصعو رة علیها مستقبلًا، مما یؤدي إلی تفکك الروابط السریة، و
سرة 

أ
 .بهم المطاف إلی خسران ال

 ثانیاً: عدم التکافؤ بین الزوجین 
د الشارع بتکافؤ الزوجین من النواحي الإیمانیة وهذا هو شرط معتبر في صحة النکاح،   ک  أ

  (386، ص 19فقهیة، ج ) مروارید، علي أصغر، الینابیع البالإضافة إلی النفقة.

 النفقة والیسار  -ثالثاً 
 ، ة عدة  ة أو خارجی  سبباً في  بسبب تدهور الوضع المالي للأأسرة، الذي یکون بسبب عوامل داخلی 

 .انهیار السرة 

 عوامل صّحیة -رابعاً 
ربما لا یتحمل بعض الزواج البعض الآخر لو کان في أحدهما علة مزمنة تعرض علیهما أثناء  

ا الزوجیة، أو لسباب قد  تکون سابقة للعلة، لعدم الصبر علی ذلك، والإنسان لو کان  حیاتهم
ي عَبْد  الله  )ع( قَالَ:   مؤمناً لکان صبوراً علی النوائب التي تحلُّ به  سرته. عَنْ أَب  أو بأحد أفراد أأ

هب )الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد کذلك إذا ذ 
 (105591، حدیث: 89، ص2(.) الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، جالصبر ذهب الإیمان 
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 عوامل اجتماعیة  -خامساً 
هما، تحدث تدخلات ربما تکون فیها  جین بالوالدین أو علاقتهم بأقارب ربما بسبب علاقة الزو

زرع لفتنة بینهما تنعکس علی تصرف الزوجین بطریقة أو أخری، مما یؤدي إلی إحداث شرخ  
سبب المشاکل، سواء من   لبي للأقارب یأ بینهما یؤدي إلی انهیار تلك العلاقة. فإن  التأثیر السَ 

سرة أو من خلال تحریض طرف علخلال تدخلهم بشؤون أفراد 
أ
   .ی الآخرال

 الدور الأسري  -سادساً 
ا یؤدي إلی   د الدوار وتصارعها، مم  وذلك بسبب عدم وضوح دور کل فرد داخل السرة، وتعدأ 
سرة له دور في داخل هذا البناء،  

أ
وجود خلاف داخل السرة. والحقیقة أن  کل فرد من أفراد ال

بشکل هرمي، بدأً من رب  سرة وهو الب، ثم الم، فال  و
أ
 .بناءال

 المحیط الاجتماعي  -سابعاً 
التغیرات الاجتماعیة التي تطرأ علی المجتمعات، تتغیر بحسب الزمان والمکان فتأثر بالفرد  

یتأثر بها  .و

 الإکراه في الزواج -ثامناً 
یج بناتهم علی نحو التسلط والإکراه، ومع عدم رضا ا  سر علی تزو

أ
عتبر هذا  دأبت بعض ال لبنت یأ

 صحة له فالبنت البالغة الرشیدة لو تزوجت رغماً عنها ودون رضاها، فالعقد  العقد باطلًا ولا 
إنْ رضت فعاقبته نشوء الکراهیة في نفسها تجاه زوجها أو ولي أمرها تظهر   باطل کما سلف، و

 .آثارها عاجلًا أم آجلًا، مما یؤدي إلی حدوث مشاکل ربما تنتهي إلی الطلاق
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 فارق السن   -تاسعاً 
لا شك  أن  التفاوت في العمر یکونأ سبباً في التفاوت في الفکار والطباع، وهذا التعلم واکتساب  

راحل زمنیة متوالیة، وعلیه فزواج رجل وامرأة بین عمریهما فارق کبیر یؤدي  الطباع یکونأ علی م 
یؤدي إلی حدوث مشاکل  إلی فجوة سببها عدم فهم کل منهما الآخر، فیحدث شرخ اجتماعي 

سریة قد تنتهي بالطلاق والانفصال.  أأ

 ولادة البنات دون الذکور  -عاشراً 
هم کانوا یئدون   طالما اعتبرت ولادة البنات عند بعض الشعوب، منقصة وعار للرجل، حتی أن 

ة  .البنت، أي یقتلوها دفناً في التراب وهي حی 
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 الخاتمة
ن أن  الفرد الذي هو  من خلال تلك الرحلة الوجیز سرة، تبی 

أ
ر، عالم ال ة في هذا العالم المصغ 

عضواً فیها قد یتصرف جهلًا منه بما أراده الشارع المقدس، أو یسیر وفقاً لمنهجٍ أو فلسفة بشریة  
تي جعلها الله  لیس لها نصیب إلا  الخسران في الدنیا والآخرة، مما قد یسوء لمکانتها العالیة ال

سرة  سبحانه وتعا
أ
إرهاصات تنتهي إلی دمار الفرد فال لی لها، فیؤول المر کله إلی مشاکل و

یة باتباع المنهج الحق، المنهج الذي لا یأتیه الباطل   فالمجتمع، لذا جاءت التوجیهات السماو
عل لها حکماً،  من بین یدیه ولا من خلفه، منهج الإسلام الحنیف، الذي لم یترك واقعة إلا  وج 

 .اً أو استنباطاً سواء کان نص
سرة الاجتماعي والتي تؤدي إلی   

أ
ومن خلال عرضنا لجملة من تلك المشاکل التي تمس واقع ال

منهج حیاته ضمن قانون   ن أن  أسبابها تکمن في الفرد نفسه، هذا الفرد الذي یرید أنْ یأ الطلاق، تبی 
مادي في أیدیولوجیاتها،  فات تحاول ابراز الطابع ال بشري، ناقص محتاج، عن طریق اتباعه فلس 

یة الکاملة بکمال مشرعها، حاولت ابراز الجانب الروحي متعالیاً عن المادي،   ا شریعتنا السماو أم 
ات   من خلال عرض حلول اجتماعیة هي الطریق المثل في سعادة البشریة، وقد ذکرنا في طی 

 ات والروایات.بحثنا المتواضع تلك الحلول مدعومة بالآی 
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 الاماميه في الفق لخطبةحکام اأدراسة 

 المیرعبد الیم نمر إبراه :بتاکال

 یخ مجید النیسيلشا. د :تاذ المشرفسالأ 

 12/7/1400: القبول المق   29/11/1400: استلام المقال

    لاخلاصة المق 
فقه الاسرة ، موضوع النکاح، وعلی وجه   نب مقال جانبا مهما من جوا هذا ال   تناولت في 
ان   جمن یرید الزوا مي، فعلی في الفقه الاما ، ودراسة احکامهاالخطبة  وهي مقدماته  الخصوص 

بة  فتواطالة  الاختلاط  ومنها خطبة ، من الاحکام الشرعیة المتعلقة بالة یکون علی بین رة الخطو
ا من احکام   واختیار الزوج والزوجة  و  بهظر والکلام، وما یتعلق وة والنلومراعات احکام الخ

الخطبة   ایا،  ومشروعیةهر والهد رتب علیه من احکام  واسترجاع الم بة  وما یتالعدول عن الخط
ي مقدمة  ف الموضوع  فکتبت حول ، کم تشریعها، والح الإسلامیة والسنة المطهرة ة في الشریع

 . مباحث  ل ثلاثة ص في کل ف: وثلاثة فصول 

خطة  روحة ثم الفیها التعریف بالبحث واهمیته وأهدافه والاشکالیة المط لت تناو :المقدمة
 . المنهجیة

حث الثالث، الخطبة في  مبتعریف الخطبة، ال ه والحث علیه ،کاح وفضلالن : المبحث الأول
 . سلامیةالشریعة الإ

هة  راها ،ومواطن الحرمة والکة واداب باختیار الزوجین ،ومقدمات الخطر معایی:نيالثا مبحثال 
اطن التحریم والکراهة في  آدابها، موفیها ، صفات اختیار الزوجة والزوج، مقدمات الخطبة و

  .الخطبة
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  علی البنت ، ة ،والعدول عنها ،وححکم الولایة طبکام النظر في الخح ا :الثالث  مبحث وفي ال
والمهر،  ا احکامه واسترداد الهدایلخطبة واحکمة منه والخلوة، العدول عن الالخطبة والنظر في 

 .رست المصادروفه لمقال، بالإضافة الی نتائج ا.  أولیاء العقد في النکاح

 . ة النکاح، احکام الخلوة طبالفقه الامامی، خ  لخطبة، الخطبة، احکام ا الکلمات المفتاحیة: 

 المقدمة 
ه الشریعة الإسلامیة  مع اولتتخل في صمیم حیاة الفرد والمجیدباعتباره ة النکاح نظرا لهمی

ین   ق به، لنه ة فائقة بالنکاح وجعلت له مکانة متمیزة، وجمیع ما یتعلمیأه الوسیلة الوحیدة لتکو
ین ا سرة، تکو

أ
سنة من سنن  ر بها سلبا او إیجابا ، والزواج أثالمجتمع الذي یت ت التي تعتبر نوا ل

وهو   (12ص 29ج م،محمد حسن، جواهر الکلا جواهري،لالنجفي ا)  (النکاح سنتي ) : الق والمرسلینالانبیاء 
نْ آیَات  : )قال تعالی  لنفوس فیه تسکن ا کذلك سنة کونیة لا غنی للإنسان عنه، لان  خَلَقَ   ه  أَنْ وَم 

مْ  مْ م  لَکأ کأ س  لَیْهَاأَ نْ أَنفأ وا إ  نأ تَسْکأ مْ وَجَعَلَ بَ  زْوَاجاً ل  ةً  یْنَکأ كَ  مَوَد  ي ذَل   ف 
ن  قَوْمٍ   لآیَاتٍ  وَرَحْمَةً إ  ل 

و رأ علیه کثبوت النسب  اثار تترتب ، وتتوالی الجیال، ولما لعقد الزواج من  (21:الروم )(نَ یَتَفَک 
بین احکامهانهفجعل له مقدمات م  عنایة الشرع به  نة زادةوالالفة والمعو   ا الخطبة حیث نظمها و

لعشرة ودوام  بحسن ا ة طرف الاخر وحتی تتحقق السعاد البینة من  لخاطب علی حتی یکون ا
من خلالها  لمهمة التي مسلم مقبل علی الزواج یمر بالخطبة أولا فهي المقدمة ا کلف. العلاقة

اة الفرد والمجتمع اولته  حیره یدخل في صمیم ا یة النکاح باعتبرا لهمیتحدد مصیر الزواج، نظ
لق به، لنه   ما یتع عوجعلت له مکانة متمیزة، وجمیح قة بالنکاأهمیة فائالإسلامیة  الشریعة

سرة، التي تعتبر نوات المجتمع الوالوسیلة ا
أ
ین ال ین تکو ها سلبا او إیجابا ،  لذي یتأثر ب حیدة لتکو

هر الکلام الجواهري ، محمد حسن ، جوا )( نتي س النکاح ): لین قالس الانبیاء والمر من سنن والزواج سنة 

:  عالی ت ن فیه تسکن النفوس قال عنه، لا ن ذلك سنة کونیة لا غنی للإنساک وهو ( 12 ، ص 29ج  ،
نْ أَنفأ ) مْ م  ه  أَنْ خَلَقَ لَکأ نْ آیَات  مْ أَزْ وَم  کأ لَیْهَا وَ س  وا إ 

نأ تَسْکأ مْ مَوَ  جَعَلَ وَاجاً ل  ةً وَرَحْمَةً بَیْنَکأ كَ  إ   د  ي ذَل   ف 
ن 

قَوْمٍ  ونَ  یَتَفَک  لآیَاتٍ ل  من اثار تترتب علیه   الزواج  د، وتتوالی الجیال، ولما لعق  ( 21لروم : ا)  ( رأ
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ا الخطبة حیث نظمها  مقدمات منه ت النسب والالفة والمعونة زادة عنایة الشرع به فجعل له بوکث
بین احکامها وحتی تتحقق السعادة بحسن  ر نة من الطرف الاخ یون الخاطب علی بحتی یک  و

مة المهمة التي  ي المقدهی الزواج یمر بالخطبة أولا ف علسلم مقبل فکل م . قةودوام العلا العشرة 
 یتحدد مصیر الزواج،  هامن خلال

افراد المجتمع سواء من جهة  تهم کل فرد من هذا الموضوع من المواضیع التي  .1
ماما  ین الاسرة، والتي اولاها الشرع اهتوأساسي في تک ونهکاو من جهة البناء دین الوال
 .عاواس 

 .الخطبة لاحکام الشرعیة المترتبة علی ا میة معرفةأه .2
  اخذ في هذا العصر مغالاة کثیرة من حیث متطلبات الزواج  اج موضوع الخطبة والزو  .3

  بعض  خرجت من إطار الشرع في  هاقضایا الجانبیة التي لا داعي ل والمهور العالیة وال 
والمشاکل   سةثرت العنولزواج، وک ا  الاعراض عن یجة لهذه المخالفات کثر ونت. ان الحی

 .  عکست علی المجتمعقیة وانالاجتماعیة والخلا
کید علی معالجة العراقیل التي تکون في طریق الزواج وال .4 التي من شأنها تؤدي إلی  تأ

ع  في المجتم  لرذیلةاإلی إشاعة الفساد ونشر تؤدي عزوف الشباب عن الزواج مما 
قیم الخلاقیة، والامراض  ال ی انهیار تؤدي إل عوفتح أبواب غیر شرعیة في المجتم

 سیة.فالن
بات التي  ف وضع ما قررته الشریعة   .5 ي هذا الموضوع، وحثت علی تذلیله من الصعو

إکمال دی  ه  الزواج لیتمکن الجمیع منتواج  حافظة علی  نهم والمتحصین أنفسهم و
ه  للفالیتق ا  دینه نصف من تزوج فقد أحرز’ : )ال النبي لکریمة، حیث ق ق االعفة والخلا

خیر  ) وقال  ،(8صفحة  20: زءامع أحادیث الشیعة، الجحسین، ج البروجردي،)في النصف الآخر
_ المحسني، محمد أصف ) تهاالمرأة غلاء مهرها وشدة مودنسائکم أقلهن مهوراً ومن شئم 

ضي ن مرجعلت الشریعة المیزان هوان یکو، و(196: صفحة 8 :لحادیث المعتبرة الجزءمعجم ا
إم لم تفعلواْ ت ف وخلقه  ق ، إذا جاءکم من ترضون دینهلادین والاخ ال فتنةً   کنزوجوه و
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ولذلك ( 23: فحةص 2: الجزء: الفوائد إیضاح الحلي، محمد بن الحسن بن یوسف،) وفساداً کبیراْ 
 . (  لیلة مع زوجهاالذ م من العزیزة عند أهلهایر نسائکخ : )قوله

حلول   المجتمع والحد منها، وایجاد  في الباطلة  رافوالع  محاربة العادات الفاسدة   .6
 . عیة لهاشر

ین إذا کان  في علی مصیر العلاقة بین الزوج  مقدمة للنکاح، ولها إثرالالخطبة هي   .7
ثر  إا، ومستجداتها، وما هي ام التي تخصهلذا یجب معرفة الاحکالاختیار غیر سلیم، 

 .  نهاي قد تطرأ، واثار العدول عالمخالفات الت
 . وکشف العیوب، والتدلیس، فع الغررر  .8

 
 نة لسالنکاح في الکتاب وا: لحث الاو بالم
سیة ولقوی  ون الطریق النظیفة  للعلاقة الجنحث القران علی الزواج لیک :  النکاح في القران : أولا 

واسطة الزواج یتحصن  ونفس الحاجات ،فب ز نهم یملکون نفس الغرائند البشر ، لاغریزة ع
  -:واج ، حیث قال تعالی میة الزه یلة والانحراف ، وهنا تکمن أرذ وع في الق ان من الوالانس 

حُوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم} نک 
َ
ن یکُونُوا۟ وَأ مُ أ إ  ه  ن  فقراء یغن  لله م 

عٌ فضل ولله و  یم  اس   (32 :النور ){عَل 
  10اض المسائل ،الجزء : ری ، علي ، ي الطباطبائ)یه المشهور من اهل اللغةهو الوطيء کما عل :نکاح لغة

ر للجماع ثم للعقد لان اسما الجماع کلها کنایات  عیثم است. وقد یقال للعقد( 35:  ةصفح
یج بمعنی   للغة علی معان اهر ان النکاح في اوالظ. احهم ذکره کاستقباح تعاطیهلاستقب منها التزو

  ل قة خاصة اعتباریة قابلة للجع عل بارة عن ع: والشرع اما في الفقه .الاعتباریةقد إیجاد العلقة علا
ر  فالیم مفردة تطلق علی غی .(546علي، مصطلحات الفقه، ص ي،المشکین) اء بلفظ وشبههوالانش 

یج لا  د بالصالحین ا، والمرا کان اوحرا رقا المتزوج امرأة کانت او رجل لصالحون للتزو
وعلیه یجب توفیر   (113، ص15یزان، ج متفسیر ال الطباطبائي، محمد حسین، ).لحون في العمالاصال

المصاعب ، وانها مسؤولیة اجتماعیة واذا تدبرنا الآیة   یلمستلزمات للزواج ، وتذلائل والس الو
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عن   ة الزواج هي خشیة  العیلالعقبات امام ون الزواج ، واکبر عرفنا ان عجلة الحیاة لا تدور بد
آة لله، مراالمامقاني، عبد )الظن بالله ء فقد اسا  ةافة العیل من ترك الزواج مخ:قال ×  الامام الصادق

  ) والله واسع علیم {  وقال تعالی } ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله  (66 :ةصفح 2: الکمال الجزء
بلغ من حث الاسلام  (32النور : فضل  متزوج ا ن یصلیها اتول الصادق × قال : رکع علی الزواج ق  و

و اذا لم   (20: فحةص 20: ءزالج: جامع أحادیث الشیعة - نسیوجردي، حرالب)اعزب  من سبعین رکعة یصلیها
یتحصن بالیمان ولا ل  یوفق یصبر و ببا لنشر الفساد في الرض  یکون س لزواج علیه ان یستعف و

ینَ  وَلْیَسْتَعْف  }الی قال تع ذ 
کَاحً ف  ال  ونَ ن  دأ یَهأ  الَا یَج  غْن  ی یأ ه  حَت  نْ فَضْل  هأ م     (33 :النور ){مأ الل 

 ة النکاح واحکامه  یقحق
حظة الغرض من خلق الانسان، فان الله أراد بقاء  ملابذاته مقتضی طبعه، مع  اح راجح کان الن.1

خاصة وعامة،   ورد حث في نصوص ، وقد .والتنا سل نسان، ولا یتحقق ذلك الا بالزواجنسل الا
ي ذلك، ومفاسد  ف جتماعیة والح فردیة واج لکل بالغ عاقل، لمصالاهتمام بأمر الزام علی لزو 

یج الولي الصغیر والصغیرة من حین  کج عي فیه بعض التسهیلات، لذا رو  ، کبیرة في ترکه واز تزو
  ك من الوقوع في نها ان یمنعهما ذل اثل في السن، لمصالح في ذلك لعل م تولدهما من مم

 .(24اح، صنکفقه، الالمصطلحات  -علی  المشکیني،)ج منهما وغهما وقبل الزوالب  العصیان او في أوائل 
یشترط فیه شروط خاصة،   ري سائر العقود، حیث لا تجبة الی س عقده مؤکد بالن .2 فیه المعاطاة و

 . ةجوز فیه الإقالت ه الا نادرا ولا سخ واغلب الخیارات الجاریة في غیریجري فیه الف ولا 
ة  ئمة الداحرم بعضها ال مرأة لسباب خاصة، یوجب اج بین الرجل والو الزیحرم النکاح و  .3

بعضها المؤقتة، او المشرو یج  ع عبارة عن النسب، والرضاة، وهي ط و والمصاهرة، والوطء، وتزو
ی المعتدة، وذات البعل، واستی للعان بین  ج حال الاحرام وافاء العدد والمطلقة تسعا ، والتزو

 .   (247النکاح، ص مصطلحات الفقه، یل، عالمشکیني)ین، والکفر الزوج 
له،  قون خلال فعل النبي ’ او اجهه، م وزواج، وتذلیل العقبات التي ت الة علی طهرالسنة المحثت 

بینت السبل الصحیحة التي من شانها ان  اسرة   تجعل الزواج ناجحا ومثمر، تنتج عنهاو تقریره، و
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  البر )(ن سنتي لیس مني ح سنتي فمن رغب عالنکا’  ) قال  .والمحبة السعادة والوئام تبتني علی 

لشفاعات  ا أفضل: )مؤمنین علی قولهأمیر ال وعن (.15ص  20دیث الشیعة، ج حاجامع أن، جردي، حسیو
  ( ه شملهمابین اثنین في نکاح حتی یجمع الل  ماأن تشفع بین اثنین في نکاح حتی یجمع الله بینه

اقر، د بجلسي، محمالم)(  تناکحواْ تکاثروا : )، وقوله(.15ص  20 مع أحادیث الشیعة، جوجردي، حسین، جاالبر )

یج معیار ن الشری ا، و(.220، ص 24ر الانوار، ج حاب إذا جاءکم  ) الخلق والدین  هوعة وضعت للتزو
حلي، محمد بن ال ) ( وفساد کبیروان لم تفعلوا تکن فتنة في الرض  من ترضون دینه وخلقه فزوجوه 

ي عَبْد  الل  عَ  .(23، ص3ائد، جوالف، ایضاح  ن بن یوسفحس یجَ مَخَافَةَ تَ مَنْ ): قَالَ × ه  نْ أَب  زْو  لَة   الْعَیْ  رَكَ الت 
ه  ظ  فَقَدْ أَسَاءَ ال

الل   ب 
یه،) (ن    وقوله . (.385: صفحة 3:  یحضره الفقیه   الجزءمن لا الصدوق، محمد بن علي بن بابو

کدجمیل بالغنی وسعة الرز وعد ( 32: النور ) (ه ء یغنهم الله من فضلإن یکونواْ فقرا ×: ) ه  ق وقد أ
ي بَص  صلاحیة  والرزق یتبع ( الله واسع علیمو): قولهب ه  یرٍ المرزوق َنْ أَب 

ي عَبْد  الل  أَتَی  : قَالَ ^  عَنْ أَب 
ولَ ا ه  رَسأ

نْصَار  فَ  لل 
َ
نَ الْ لَیْه  شَابٌّ م  جْ : الَ لَهأ الْحَاجَةَ، فَقَ شَکَا إ  ابُّ  فَ تَزَو  ي  :قَالَ الش  سْتَحْی 

َ
ي لَ ن  أَنْ  إ 

لَی  ودَ أَعأ  ه  رَ  إ 
ول  الل  قَهأ  ’ سأ لٌ  فَلَح  نْصَار  فَقَ رَجأ

َ
نَ الْ اهأ : الَ م  ی  جَهَا إ  یمَةً فَزَو  نْتاً وَس  ي ب  ن  ل  عَ  : قَالَ  إ  فَوَس 

هأ عَلَیْه   االل  ي   فَأَتَی الش  ب 
، فَقَ  ’بُّ الن  ه   الَ فَأَخْبَرَهأ

ولأ الل  بَ : رَسأ اکأ اب  عَلَیْ یَا مَعْشَرَ الش  المجلسي، ) بَاه  لْ مْ ب 

ه  : قال. (19 ص، 20ول، جرس قول في شرح اخبار ال الرآة العم  محمد باقر،
و عَبْد  الل  مَا  رَکْعَتَ  :×أَبأ یه  صَل  ان  یأ

جأ  تَزَو  نْ سَ  الْمأ ینَ رَکْعَ أَفْضَلأ م   بْع 
َ
یهَا الْ صَل  یة، ثواب  د بن علیالصدوق، محم) بأ زَ عْ ةً یأ ب  عقا الاعمال وبابو

ي . (.699 ، ص1ج  ل،ماالاع ولأ ا بْد  اعَ عَنْ أَب  ه  قَالَ رَسأ
هأ عَلَیْه  وآلةلل  لل  ی الل  جَ أَ : ه  صَل  صْفَ  مَنْ تَزَو  حْرَزَ ن 

ي  ه  عَنْ أَب  ین  ه  د 
ي عَ جَاءَ رَ : قَالَ × عَبْد  الل  لَی أَب  لٌ إ 

ه   بْد  جأ
نْ زَوْ : فَقَالَ  ×الل  قَالَ  فَ  لَا : الَ جَةٍ؟ فَقَ هَلْ لَكَ م 

ي  بُّ : أَب  ح 
ین  ل  أَ ومَا أأ نْیَا ومَا ف  م  هَ يَ الدُّ ي زَوْجَةٌ، ثأ تُّ لَیْلَةً ولَیْسَتْ ل  ي ب 

ن  إ  یه  :  قَالَ ا و صَل  مَا  لَرَکْعَتَان  یأ
تَ  لٌ مأ جٌ أَفْضَلأ رَجأ لٍ أَعْزَ زَو  نْ رَجأ ومأ لَیْلَهأ  بَ  م  ومأ نَهَارَهأ  یَقأ یَصأ : أحادیث الشیعة ا معین، جاحس لبروجردي،ا) و

یها کل من الزوج والزوجة، وهل هناك دین او شریعة  جنالفوائد التي ی هذه  (.19: صفحة 20: الجزء
 . مهذا المشروع هذه الهمیة غیر الإسلااولت 
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ریف الخطب  ةتع

باة والکلام المخطو ظالضم تختص بالموع خطبة بال :في اللغة  هي النساء و لکسر خطبةب به، و
تکلم ان یتزوج منهم، فهو   ذا خطب المرأة الی القوم إ ة یقال ألرجل والاختطاب من المرمن ا

  الطریحي )عنی مفعول کنسخة بمعنی منسوخ والجمع خطب خاطب، والخطبة بالضم فعلة بم

لی أهلها  وخطبها ا طلبها للزواج ،:  وخطب یدها.(.663ص 1ن، جفخر الدین، مجمع البحری -نجفيال
ي الجاهلیة  ف ب کلمة للعرب تتزوج بهاوخط ج ،اج خطب فلانة طلبها للزوللزوا م طلبها منه

بة ، والخطب الرجل الذي یخطب   خطب یقال له نکح والخطب المرأة:یقول الرجل  المخطو
  بة بالضم الخط.(.یط، المعجم الوس (ارجمحمد الن /لقادر عبد ا حامد /أحمد الزیات  /م مصطفی اهی)إبر) المرأة

نه الخطبة  وم طب المراجعة في الکلام والتخا ةوعظ، والمخاطب قتل إذا  ن بابم  مصدر یخطب 
بالکسر خطبة النساء وهي من ال رجل، وقد اشتهر استعمال الخطبة بالکسر في  بالضم الوعظة و

 .  ی الزواجال الدعوة 
ماء  س د بذکر الطرفي العق لشاملة علی تعریفا ا المقاولة الابتدائیة همأحد :في الشرع   

بیان الشغل وا والالقاب  إذا لم یکونوا مسبوقین بالمعرفة، ثم   مالقبیلة ومحل السکنی، فیمهنة وا لو
بعد  ذکر م فلاني یخطب المرأة الفلانیة، وتعیین المهر وما قد یبیان ان الرجل ال ن الشروط، و
یتم الرض ءااستکمال الإجرا  بة ، و ي تقترن  لتالخطبة ا الامر الی  من الطرفین یصیر ات المطلو

علی النبي واله وما یناسب ذلك من ذکر   ة لله والثناء علیه والصلا بحمد ا هد ،  مع مقارنتبالعق
المذکورة من  مور وایات، واما الحکم فالظاهر لا اشکال في حسن جمیع البعض الآیات والر

له  العلی حمد  حب مشتملاتت الواجب او المس استحبابها کونها من مقدم ا و ( بالکسر) الخطبة 
 ( .226الفقه، ص اتمصطلح -علی  -المشکیني ) . دعاءلیه والقراءة واوالثناء عل
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ریعة الإسلامیة  الخطبة في الش

 : طبة في القران والسنةالخ : أولا 
هو    تنفع، والسبیل الصالحالفرد ، والا فهي تضر ولا  ي سبیل ر ف الرغبة الجنسیة لابد ان تثم 

بة في کلا من الصفات الم فةختبارلمعریبدا بالااج الزواج، والزو  وفي عملیة  لزوجین اطلو
یدع الطرفین الی الفاحشة والمسلم علیه خلالاختبار یتد یتقي ربه في   الشیطان سلبا، و ان یصبر و

مْ ف   وَلَا )قال تعالی . حدود الشریعة عن هذه المرحلة الحرجة ولا یخرج 
نَاحَ عَلَیْکأ مْ  یجأ ضْتأ مَا عَر 

ه   نْ خ  ب  مْ ف   سَاء  أَوْ ن  طْبَة  ال  م  کْنَنْتأ هأ أَنْفأ  ي أَ مَ الل  مْ عَل  کأ وهأ أَ س  دأ وَاع  نْ لَا تأ ن  وَلَک  ونَهأ رأ مْ سَتَذْکأ کأ لا   ن  ا إ  ر  ن  س 
وفً  وا قَوْلًا مَعْرأ ولأ   اللواتي في عدة  ءاللرجال ان یخطبوا النس  هذه الآیة تبیح (.235البقرة:  ) (اأَنْ تَقأ

کي  ك  یح ومعناه أن تضمر کلام د التصرض کنایة ،والتعریض صریح بل بال ت تعریضا لاوفاة لکن ال
إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح،  یصلح للدلالة علی المقصود وعلی غیر المقصود إلا أن 

في نفسها،   انة أي سألها أمرا وشأنطب وهو المر والشأن خطب فلان فلاالخوالخطبة أصلها من 
 : ة أقساملی ثلاثعثم النساء  .شأناي کل منهما ف   لخطاب فإن الخطبة وافي وکذا 

لا إذا کان قد خطبها  خطبتها تعریضا وتصریحا وهي الخالیة عن الزوج والعدة إ وزأن تج: أحدها
 فالحلي، الحسن بن یوس ) هلا یخطب أحدکم علی خطبة أخی» ’ له آخر وأجیب إلیه، وعلیه یحمل قو 

وجد صریح الإجابة ولا  أو لم ی  وجد صریح الإباء فإن  (570: ةفحص 2: لجزءا لفقهاء،ا ةبن المطهر، تذکر
 .الرضا خلافا لمالكح الرد فالصح أنه یجوز خطبتها لن السکوت لا یدل علی ری ص 

ن خطبتها ربما صارت  ولا تصریحا وهي منکوحة الغیر، ل یضاما لا یجوز خطبتها تعر : وثانیها
یش المر عبسب ا فیها،  دت راغبج حقوق الزوج إذا وأة عن أداء مرمتناع الزوجها، ولا لی ا لتشو

نها وتعتد منه عدة  ها في حکم المنکوحة بدلیل أنه یصح طلاقها وظهارها ولعا إن وکذا الرجعیة ف
یتوارثان   .الوفاة و

ت معتدة عن  ندة غیر الرجعیة سواء کابین التعریض والتصریح وهي المعت فصلما ی: وثالثها
وسبب التحریم أنها  . ن فسخع ة کالمختلعة، أو ن طلقة بائنع ثلاث، أو عن طلقات  أو  وفاة، 
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وأما  . إلی مکافأة الزوج ة بالطلاق فربما کذبت في انقضاء العدة بالقراء مسارعةحش مستو
نها  ع عقیب آیة عدة المتوفی  یدل علی أنها في حقها لنها ذکرت یة المعتدة عن وفاة فظاهر الآ

لمعنی یؤکد  ه، ثم اف کون التصریح بخلاح فوجب أن ینابعدم الج ص التعریض ه خ زوجها، ثم إن
لی النکاح علی  تصریح لا یحتمل غیر النکاح، فالغالب أن یحملها الحرص عالذلك وهو أن 

لا یدعوها إلی  ف التعریض فإنه یحتمل غیر ذلك فبخلاالإخبار عن انقضاء العدة قبل أوانها 
  نم »و « صالحة»او  «إنك لجمیلة» :یقول لهاتعریض أن ال د آخرون من ألفاظ عو. الکذب

ه أ»و« ن أتزوجغرضي أ ونحو ذلك من الکلام الموهم أنه  « ییسر لي امرأة صالحةن عسی الل 
ام العترة  الحدائق الناضرة في احک یوسف، ي،رانالبح ). رید نکاحها حتی تحبس نفسها علیه إن رغبت فیهی

کْ .)ك أو أخطبكحك أو أتزوج نکأرید أن أإني : قول ن یوالتصریح أ (90ص 24الطاهرة، ج  مْ نَ أَ ي   نْتأ ف 
مْ  کأ س  ض س أو ( أَنْفأ بکم فلم تذکروه بألسنتکم، لا معر  أباح . ین ولا مصرحینترتم وأضمرتم في قلو

  ر عد انقضاء العدة، ثم ذک یعقد قلبه علی أنه سیصرح بذلك ب  أن  التعریض في الحال أولا ثم أباح
هأ عَ :)یض فقالباح التعره أالوجه الذي لجل مَ الل  مْ سَتَ ل  کأ ونَ ذْ  أَن  رأ نَ کأ ذا  إ لن شهوة النفس  ( هأ

ه تعالی عنه   حصلت في باب النکاح لم یکد المرء یصبر عن النطق بما  ینبئ عن ذلك فأسقط الل 
نْ ول  :ثم قال. الحرج  وا أي فاذکروهن ولکن  ک  ا والس لا تأ ر  ن  س  وهأ دأ ح الذي  نکاوقع کنایة عن ال رع 

  بالنکاح  ا فعلکمهو العقد لنه سبب فیه ح الذي ام عبر به عن النکث. مما یسر نهالوطء ل هو
وا قَوْلًا مَعْرأ ) ولأ لا  أَنْ تَقأ ی لا تواعدوهن  معنوال. وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا (235: البقرة )(وفاً إ 

ء مؤکدا  یاهذه الش  یصیر ذکر حتی هتمام بمصالحها لاواعدة الإحسان إلیها وامواعدة سریة إلا م 
واعدة في السر بالنکاح فیکون منعا من  لمنهي عنها إما أن تکون اعدة المافالمو. ك التعریض لذل

إما ال لا بأن تقولوا قولا  ا إمواعدة بذکر الجماع لا تواعدوهن بشيء یوصف بکونه سرالتصریح، و
و. )لتعریض معروفا وهو ا مأ ک اولا تَعْز  قْدَةَ الن    م والعز. وعزم علیهعزم المر  من (.237: القرة ) (اح  عأ

لنکاح  عناه ولا تعزموا عقد عقدة النکاح، أو لا تعزموا عقدة ام  قلب علی فعل من الفعالعقد ال
إذا نهی عن العزم فعن نفس الفعل  تحققوا  معنی العزم القطع أي لا: وقیل. لی أو أن تعقدوها، و

.  ذاکمت علیك أن تفعل نکاح مثل عزالأن یعقدن وا علیهن عزم لا ت : ومنه وقیل ه ذلك ولا توجبو
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ی )نکحه تسمی عقودا تشبیها بالحبل الموثق بالعقد ل ل العقد الشد والعهود ووأص  غَ  حَت  یَبْلأ
تابأ أَجَلَهأ  إن منه المکتوب أي تبلغ العدة المف رادالم  ( .24 :النساء ) (الْک    روضة آخرها وانقضت، و

یجب   مهر ل لا ذه الآیة وهو أن فحکمها في هل حصل الدخوفإن لم ی ورالم یکن البدل مذک ها و
إ  تفقوا علی أن حصل الدخول فحکمها غیر مذکور في هذه الآیات إلا أنهم ان لها المتعة، و

وقد  . الصحیح ة بالشبهة، بل أولی لوجود النکاح طوء الواجب فیها مهر المثل قیاسا علی المو
نْ تأ تَمْتَعْ فَمَا اسْ ) : ها من قوله تعالی میستنبط حک  ه  م  ن  مْ ب  وهأ ن  فَآتأ وهأ جأ نَ  أأ طبة   ( 24: النساء  ) (رَهأ فالخ 

زوجین باعتبار ما سیکون علی أخلاق وتصرفات ضرورة دینیة واجتماعیة، لکي یتعرف کلٌ من ال
ل، تبیح للرجال ان یعرضوا کل الآخر بش  فص    عدة الوفاة، لکن ي لخطبة النساء اللواتي فمأ

  لك ریم الزواج السابق، وکذظ علی ح الحکم من اجل الحفنفس، وهذا اال الإضمار بلکنایة، و با
هذا الحکم یرعي العدالة وکذلك  لا یحرم الرملة حقها في تعیین مصیرها من جهة أخری، و

یفکر   كا بعد وفاة زوجها، وکذل الطبیعي ان تفکر المرأة في مصیره من . حفظ احترام الطرفین
:  یض و التعریض ة التعررفي العدة لکن بصوزوجها، حتی ا متوفي عنهلزواج بال با  بعض الرجال

لا یرید التصریح به، من  الکلام إلی جانب لیفهم المخاطب أمراً مقصوداً للمتکلم ب هو المیل
، نالمیزان في تفسیر القرآالطباطبائي، محمد حسین، )التصریحف العرض بمعنی الجانب، فهو خلا

  المفردات اغب في رتعني کما یقول الوالتي ( ریض تعال)مادة  من( عرضتم)ة وعبار ( 242ص2ج
ي یحتمل معنیین الصدق  الحدیث الذ ( 277:ن بن محمد ، المفردات في غریب القرانسیالراغب ، الح)

نْ لَا  ک  وَلَ ) ( 2:120البیان،  ، الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع سيطبرال )والکذب، أو الظاهر والباطن
دأ  وَاع  ر  وهأ تأ یج تصرحولا: الصادق أنه قالعن  (235ة: قر الب ) ( اً ن  س  لحر العاملي، ا)اْ لهن النکاح والتزو

 .(499: 20محمد بن الحسن، الوسائل 
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 :  مشروعیة الخطبة ثانیا:
ة  لر ،وهي مشروعة بالد تیااج ، لما فیها من التروي في الاخ الخطبة مشروعة ومستحسنة قبل الزو

 . نة من القران والس 
نَاحَ  وَلَا : )ران من الق .1 ا جأ یمــَ مْ ف 

تأ عَ عَلَیْکأ ضــْ ة  ر  طْبــَ نْ خ  ه  مــ  مْ ا مْ بــ  کأ ســ  ي أَنْفأ مْ فــ  تأ کْنَنــْ اء  أَوْ أَ ســَ  (لن 
 ( 235: رةالبق )

وخطبة الامام   ^(، وخطبة الامام علي  من فاطمة رض في خطبته لخدیجة ) ’ ما ورد عن النبي  .2
ة  عفي حدیث ان جما ×  ي عبد الله أب ابة ، عن وخطب الصح^ . بت الامام الجواد طالرضا وخ 

لعاملي، محمد بن الحر  ا )نرید أن نزوج فلانا فلانة ونحن نرید أن تخطب،ا ان× : لمیر المؤمنین  قالوا 

 -وار ن، محمد باقر، بحار اليلمجلس)ا  من حمد فقد خطب × وقوله  (66: صفحة 14: الحسن، الوسائل، الجزء

  (.4: صفحة 16: الجزء

 في الخطبة بةالخط : لثاثا
ام الحضور یبتدأ بها بتمجید الله تعالی  ام م الزوج او ولیه بخطبة ان یقو :یستحب في الخطبة 

یذکر بعض الآیات المناسبةوالثناء علیه و لمقام والاحادیث   ل  یصلي علی النبي وعلی اله و
 .(361ص 5ج: الکافي بن یعقوب،حمد الکلیني، م  )  (طب خ من حمد فقد )  ورد عنه  نولک الملائمة ،

 الزوج والزوجةر صفات ااختی ثاني:  مبحث الال

 ار الزوجةتیاخ: أولا 
کد الإسلام علی الرجل ان لا یتساهل في اختی اره لزوجته ، ولخطورة سوء الاختیار علی حیاته  أ

دین  لوالالوالدان وأوصی ا ل الخیر والخبرة لاسیماهعیة ، وامره بالمشورة في ذلك ل ماالاجت
اء علی  بنبل عد ذلك من حقوق ال  ولادهم،لصالحة المتدینة ل یار الزوجة اختاعدة بابالمس 

ا  کم (37: صفحة 29: الجزء: الکلام محمد حسن، جواهر ي،النجفي الجواهر )اختاروا لنطفکم × الإباء، قال 
  .(187: البقرة ){هن لکم وأنتم لباس ل هن لباس }متدین للمرأة، لواکد علی اختیار الزوج الصالح ا
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الله، وکانت لي   ها إن صاحبتي هلکت رحم :×هعبد الل  قلت لبي : رخي قالإبراهیم الک عن ف
أنظر أین تضع نفسك، ومن تشرکه في مالك وتطلعه  : موافقة، وقد هممت أن أتزوج، فقال لي 

عقوب، بن یالکلیني، محمد )قلنسب إلی الخیر وحسن الختك وسرك، فإن کنت فاعلًا فبکراً ینعلی د

ر، موسوعة الفقه اصن الشیرازي مکارم، )لحة جة الصاون سعادة المرء الزم : وقال. (1ح  199افي صالک

 .(295ص 2ج الإسلامي المقارن،
بروجردي، حسین، جامع أحادیث ال)من تزوج فقد احرز  نصف دینه  : قال :علی أساس الدین الاختیار 

ط الإسلامیة، سائل الشیعة و مد حسن،لعاملي محا)اكات الدین تربت یدذ،وعلیك ب(8، ص 20عة، ج یالش

 ( 30ص 14ج
ین تنالهم الالسن ، او متصفین بصفات سیئة .توکریمة الصل ، لم تکن م  .1  لدة من ابو
ملي  العاحر   )فواها ،وانتق ارحاما .اطیب ا ان تکون بکرا ،لقواه ’ تزوجوا بکرا ولودا ،فانهن  .2

 (103صفحة :   7المسائل ،الجزء : ب منتخ - م الئمةاة المة إلی أحکی،محمد الحسن،   هدا
 ابائها وامهاتها.   سنتکون ممن لا تنال الال ان  .3
، جزء  المجلسي ، محمد باقر ، بحار الانوار)یؤثر في الولد لانه .غیر متولدة من زنا او حیض   .4

ا  ا فعلهعم ولکن اذ ن یتزوجها المسلم ؟قال : اة الفاجرة عن المر عسئل  (6ص ، ، 104
 به مخافة الولد.باالیحصن ف

وتطیعه اذا امرها ، وتحفظه في ماله وعرضه اذا   هاوله ’ تسره اذا نظر الیانة :لق م وال العفة  .5
 ( .327: صفحة   5جزء : الکلیني ،محمد بن یعقوب ، لفروع من الکافي ،ال )ا .غاب عنه

 . تزوجوا الودود الولود  ولود : لقوله ’ ان تکون   .6
 .عاهاتال اض و مریمة من السل  .7
 تسره اذا نظر الیها.. ر شعذات  (335المصدر ،صفحة نفس )عة وانت تکون جمیلة، مرب   .8
 البلوغ      .9

ن  ، أنوار الفقاهة )کتاب کاشف الغطاء ، حس)ان الزوجة تاخذ من دین زوجها.ذهبي التوافق الم  .10

 .(130صفحة :   1، الجزء : النکاح(
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 .ب نس سبب او ه لیمة علان لا تکون محر  .11
 کة . او مملو  الحریة ، اي لاتکون امة  .12
 مراء عیناء عجزاء مربوعة س  یستحب ان تکون  .13

   صفات الزوج : ثانیا 
یقدر المرأة  لإباء ان یختاروا لبناتهم الزواج الصالحین الذین ییجب علی ا تحملون المانة، و

 :ط الإسلامیة -شیعة ملي، وسائل العال ار  الح)لهلي انا خیرکم خیرکم  خیرکم لهله، و’ ها، قال یحترم و

   (122: صفحة 14 :الجزء
تقي  اذا احب الزوجة   ل الی الامام الحسن یستشیره في زواج ابنته، ازوجها رجلرج وجاء 

 (204ص 1ج  -لاق الطبرسي، رضي الدین، مکارم الاخ)اکرمها وان ابغضها لا یظلمها 

بدا او مؤ یمرحا تحرما علیهلا یکون م   یشترط فیه الإسلام وان   قت ا مؤ
  ا، وذو غیرة وعفیف ،اان یکون امین .1
 کفؤا ،ان یکون مؤمنا وذو یسار .  ن  ان یکو .2
 والامراض   السلامة من العیوب   .3
 یتطاع منکم الباءة فالیتزوج. ان یکون مستطیعا للباءة .قوله ’ من ا  .4
، وانا   رکم لاهلهخییرکم خ .نساءباللا لشيء من کتاب الله، رفیقا یستحب ان یکون حام  .5

 .ي خیرکم لاه
:  الرازي، فخر الدین ).ا جاءکم دینه وخلقه فزوجوه اذ ن مرضي الدین والخلق ، ان یکو .6

 ( 211صفحة :   23یر الرازي ، الجزء : تفس
 زوجها، او یجبرها علیه  مذهبي، لان المرآة تأخذ من دین التوافق ال .7
حین مـــن للایـــامی مـــنکم والصـــاا حـــوانکوا: }عـــالی صـــالحا للنکـــاح لقولـــه ت  .8

  (32 :النور ){عبادکم
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 ابها آدمقدمات الخطبة و 

 : الآداب التي یستحب اتباعها قبل الزواج
ستقبلها فاذا عزم الشاب علی  ان له قدرة محدودة، لیس له إحاطة بغائبات المور وم ان الانس  

یعلمنا   ’ کان النبي  &جابر  عن، ف رة ن له الخبلله تعالی ثم یستشیر م قدم لفتاة فعلیه استخارة االت
 (265 صفحة، 88: الجزء النوار، جلسي، محمد باقر، بحارالم) ان الامو کالسورة من القر رة في خاتالاس 

ی  یصلي العبد رکعتي الاستخارة في أي وقت شاء و یدعو، وکذلك علی  الفتاةو  . سلم و

 :تین الاستخارة وصلاة رکع: أولا 

   حي الاصطلا ماهي الاستخارة ف

ه والرجاء عند  ی الل الدعاء او قلبا بالتوجه  ول او بق  ب الخیر لسانالتخارة اسم بمعنی ط س الا
)  نوان سفر او تجارة او زواج او غیرها ، ففي اخبار هذا العالاقدام علی عمل لا یعلم حاله، من 

ات لحمصط، کیني، عليالمش )(خار له البیه  فوالله ما استخار مسلم الافصل رکعتین واستخر الله 

ي بَص  :  ن ع (65الفقه، ص  و عَبْد   : قَالَ  :قَالَ  رٍ یأَب  ه  ا أَبأ
مْ کَیْفَ یَصْنَعأ × :  لل  کأ جَ أَحَدأ ذَا تَزَو  لْتأ لَهأ  إ   قَالَ قأ

دَاكَ   ف 
لْتأ ع  ي جأ كَ فَ مَا أَدْر  ذَل  ذَا هَم  ب  صَل  رَکْعَتَیْن  وَ قَالَ فَإ  هَ وَ لْیأ ولأ   یَحْمَدأ الل  یدأ هأ ل  ال یَقأ ر 

ي أأ ن  أَنْ   م  إ 
ي  الل  جَ أَتَزَو   رْ ل  م  فَاقْد  ن  نَ الم  هأ ن  فَرْجاً وَ أَحْفَظَهأ هأ سَاء  أَعَف  ن   ن  ي وَ أَوْسَعَهأ ي مَال  هَا وَ ف  ي نَفْس  ي ف  ل 

ن  بَرَکَ  زْقاً وَ أَعْظَمَهأ نْهَ ر  ي م  رْ ل  باً تَ ةً وَ اقْد  هأ ا وَلَداً طَی  ي حَیَ  اً لَفخَ جْعَلأ حاً ف  ي وَ بَعْدَ صَال   البر )ي وْت  مَ  ات 

 .(286ص 7یث الشیعة، جأحاد معوجردي، حسین، جا
یسال الثقات عن المرأة وعن أهلها بدقة، ومن أدأب اثم علیه ان یحسن الاختیار،  لخطبة ان  و

یجب ان ییکون الرجل هو الخاطب  بة، و  .النکاحکون ذو نیة صادقة علی والمرأة مخطو
فالتي تتقدم  .    قدالعقد، وخطبة تتخلل العتسبق ة بخط: مسنونتان  ن خطبتا :النکاح عقدل :یاانث

 ه  ة غیر واجبة، وکذلك یستحب ذکر الله عند کل أمر یطلبالعقد هي الخطبة المعتادة، وهي مسنون 
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ذ  نعو و ونستغفره  د لله، نحمده ونستعینه الحم: بن مسعود عن النبي ’والخطبة المسنونة ما رواها ا
ن یظلل الله فلا  ه، وم ل ، من یهدي الله فلا مضلمالناأع نا، ومن سیئاتس بالله من شرور أنف

ساءلون به  له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، واتقوا الله الذي تهادي له، وأشهد أن لا إله إلا ال
اتقوا الله  ، مون سل وأنتم م حق تقاته ولا تموتن إلا علیکم رقیبا، اتقوا الله  والرحام إن الله کان 

بکلکم أح لقولا سدیدا یص وقولوا یغفر لکم ذنو طع الله ورسوله فقد فاز فوزا  ومن یم عمالکم و
ل کتاب الله  المحمود الله، والمصطفی رسول الله، وخیر ما عم " یل عظیما.واختصر ذلك فق

ل الله  سوور مدله علی محله والحمد لله وصلی البسم ال: العقد فیقول الولي ".وأما التي تتخلل 
له وصلی الله علی رسوله  حمد لالبسم الله و: یقول الزوجنة، ولا فی الله زوجتك وأوصیکم بتق 

یستحب أن یدعی للإنسان إذا تزوج فیقالأوصیکم بتقوی الله قبلت ه بارك الله   : ذا النکاح،.و
بارك علیك وجمع    ( .174: صفحة 38: ءجزال فقهیة،ال علي أصغر، الینابیع مروارید، ).بینکما في خیرلك و

 .ب طمن حمد فقد خ  ‘وقال
یج لعقد ا والخطبة من مستحبات: ثاثال هي  , وتکون الخطبة قبل العقد وهي بمعنی طلب التزو

ومستحسنة لما   قییم وتعظیم لها والخطبة مشروعةوت,بالواقع نوع احترام للمرأة التي یرید نکاحها 
  لتروي ا نه  لما فیها م قي ومستحبة، في الفوهرع لش زواج في االها في الدعوة الی الاشتهر استعم

کبقدوالتبین مما ینتج عنه  خطبة تعارفت  ر من الانسجام والتفاهم بین الزوجین، لقد کانت الر أ
ا وشروطها تختلف  نذ اول التاریخ وان کانت احکامهعلیه القبائل والمم علی مر الزمان ، م 

وهي في معجم   تسبق عقد الزواج ، ي التة رة الزمنیعادات المم، وهي الفتباختلاف و
ی من  مبدئي علیه ، ووعد بالزواج ، وتعتبر الخطوة الولتفاق ا وهي  (338ص: معجم الرائدال)ئدرالا

وقد  . (8المفتوحة، الدرس الاقوام والمم، جامعة المصطفی حقوق الاسرة المقارن، الخطبة في )خطوات الزواج 
لا  طیع کستیع والتدلیس، فالطرفین لتجنب الخدا بین ف یق التعارشرعها الله تعالی لتحق

یتعرف علی فکره وطبائعهلاخر  ا الخاطبین التعرف علی   . و
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ریم والکراه  ة في الخطبة مواطن التح

 : المحرمات: أولا 
از  الذي من طریق أولی عدم جو ،( جمعتها الآیة ادناه)النکاح  المحرمات من النساء في 

   -: الزواج، وهي  اتم مقدمقدمة من  خطبتهن، لان الخطبة 
 .سبي اط النتب، او ما یعبر عنه بالار دةالولا  یکون بسبب  ما  .1
یعبر عنه بالارتب  .2  . اط السببي ما یکون بسبب الزواج، و
 .اط الرضاعي بسبب الرضاع، والذي یعبر عنه بالارتب  .3

مَتْ }واج بهن، لقوله التعرض لهن بالخطبة، ولایحل الز وهذه الصناف یحرم ر    حأ
مْ وَ کأ یْ عَلَ  کأ هَاتأ م  کأ بَنَ مْ أأ کأ وَ  وَأَخَ مْ اتأ اتأ مْ وَعَم  کأ خْ  وَخَالَا مْ اتأ

أ
بَنَاتأ الْ خ  وَ

َ
بَنَاتأ الْ مْ وَ کأ ت   تأ

مْ وَأَ  ي أَرْضَعْنَکأ ت 
مأ اللا  کأ هَاتأ م  ضَاعَة  وَأأ نَ الر  مْ م  کأ مْ وَرَبَ  خَوَاتأ کأ سَائ   ن 

هَاتأ م  مأ اللا  وَأأ کأ بأ ي  ائ  ت 
ي  جأ ف  مأ کأ ور  حأ کأ سَائ  نْ ن  ي اللا  مْ م  نْ لَمْ مْ دَخَلْتأ   ت  ن  فَإ  ه  وا    ب  ونأ مْ تَکأ نَاحَ عَلَیْکأ ن  فَلَا جأ ه  مْ ب 

  دَخَلْتأ
نْ أَصْلَا  ینَ م  ذ 

مأ ال  کأ  أَبْنَائ 
لأ وا بَیْ وَحَلَائ  مْ وَأَنْ تَجْمَعأ کأ لا  مَا قَ ب  خْتَیْن  إ 

أ
ن  نَ الْ هَ  دْ سَلَفَ إ  الل 

یمًافأ غَ  انَ کَ  لرجال ،  نساء علی االع تناول المحارم  من ری ذا التش هو ( 23 :اءالنس ){ورًا رَح 
الاسرة من اجل إیجاد مساحة واسعة للعلاقات   بما کان من هذا التشریع تخطیط لنظام

 . یة بین الرجال والنساءالإنسان
سواء  ، وجهامفارقة ز تنقض عدتها بعدوهي التي لم : تعریض لخطبة المعتدة وال  .4

عدة، او  بتها خلال الخط ارحتها بالرغبة في م مصالإسلا مد حروق بالطلاق، او بالوفاة، 
:  لتعلم فتکون خطبتها لا فائدة منها، قال تعالی قد تکون حامل من زوجها الول وهي 

ئ ي } (228 :البقرة ){قروء لمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة وا}
نَ وَاللا  سْنَ م  یض  یَئ    الْمَح 

سَ  نْ م   ن  ارْتَبْ ن  مْ إ 
کأ مْ ائ  هأ ع   فَ تأ تأ رٍ  ن  د  ي  ثَلَاثَةأ أَشْهأ ئ 

حْمَال  أَ وَاللا 
َ
ولَاتأ الْ ضْنَ وَأأ ن   لَمْ یَح  هأ جَلأ

ن   تَ : }قال تعالی و (4 :الطلاق) أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهأ ینَ یأ ذ 
ونَ أَ وَال  یَذَرأ مْ وَ نْکأ وْنَ م  زْوَاجًا  وَف 
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ی    وَص 
َ

مْ اج  زْوَ ةً ل  لَی الْحَ  ه  نْ خَرَجْنَ خْرَ یْرَ إ  ل  غَ وْ مَتَاعًا إ  نَاحَ  اجٍ فَإ  ي مَا فَعَلْنَ  فَلَا جأ مْ ف 
 عَلَیْکأ

ي أَنْفأ  یمٌ ف  یزٌ حَک  هأ عَز  وفٍ وَالل  نْ مَعْرأ ن  م  ه   . (240 :البقرة ){س 
علی  المرأة ة وخطبلا تتوب، معانة والتي والنواصب، والزانیة ال  یر الکتابیین،والکفار غ  .5

وا الْمأ وَلَا : }عالی تل قا خالتها، عمتها او  حأ ی شْ تَنْک  نَةٌ خَیْرٌ  ر کَات  حَت  ؤْم  مَةٌ مأ
َ
ن  وَلَ ؤْم  نْ  یأ  م 

نْ  مْ وَلَا تأ شْر کَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکأ ی مأ ینَ حَت  شْر ک  وا الْمأ حأ نٌ خَیْ  ک  ؤْم  وا وَلَعَبْدٌ مأ نأ ؤْم  شْ یأ نْ مأ كٍ وَلَ رٌ م  وْ  ر 
كَ یَدْعأ عْجَبَکأ أَ  ولَئ 

هأ یَدْعأ ار  لَی الن  إ   ونَ مْ أأ لَی الْجَن  و وَالل  بَی  إ  یأ ه  وَ ذْن  إ  رَة  ب  اس   ة  وَالْمَغْف  لن  ه  ل  نأ آیَات 
ونَ  رأ مْ یَتَذَک  هأ    ( 221 :البقرة ){ لَعَل 

 ة في الخطبةمواطن الکراه
  ، والعقیم، والکردیة، ت السوء نب في م والحسناء العجوز، : أةیکره نکاح ست وعشرین امر

ب  داء إلا و لس وا یکره أیضا نکاح سیئة الخلق، والسلیطة،  عدم وجود الطول ع یة، والمة إلا م النو   و
من أهل   المتبرجة، والحقود، والمستضعفة ومن لیست بعفیفة، والصخابة، والولایة، والخراجة، و 

  ، هابعل في أهلها العزیزة مع لذلیلة واعة، لیست بقانلرأي، والتي الخلاف، والتي لیست بسدیدة ا
بنت ا بنت التي  مفارقة أبیه لمها، والتي قبلته وربته  رزقت البنت بعد ا انت زوجة أبیه إذ مرأة کو و

والوعد من   (410: صفحة 38: الجزء ، علي أصغر، الینابیع الفقهیة،مروارید)قبلته، والتي زنی بأمها أو بنتها
یسکت الاخر اصاحبه با حدهم خر، یعد أالطرفین للأ أحد فین حرام ن الطرواعدة م مالما الزواج و

دأ نْ وَلَک  }  وَاع  وا قَ  لَا تأ ولأ لا  أَنْ تَقأ ا إ  ر  ن  س  وفًا وهأ ما ومتعة  من  یکره الزواج دوا (.235: البقرة ){وْلًا مَعْرأ
د حسن، لي، محمام الع  الحر)لیهاان لم یثبت عي مشهورة بالزنا ولو بقرینة الحال، و المرأة الزانیة أ

ي لَا } (0ص  14میة، جسلاالإوسائل الشیعة  ان  حأ یَ الز  یَةأ لَا یَ الإزائی نْک  ان  شْر کَةً وَالز  لا  زَانٍ أَوْ  ة أَوْ مأ هَا إ 
حأ نْک 

مَ ذَ  ر  كٌ وَحأ شْر  ینَ مأ ن  ؤْم  كَ عَلَی الْمأ بعمره  ( .3: النور ){ل  :  لقولهوقت الاحرام خطبة المحرمة بحج و
  ( . 278ص  6ج -رةتبجم الحادیث المعصف، معمحمد أ ،نيمحسال)یخطب  ینکح ولا  ولا ینکح  لا  محرمال

یج بامرأة بعد عدتها ا الحسن الدین جعفر بن  نجم -الحلي)ن صرح لها بالخطبة فیها یکره للرجل التزو
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یج الفا.(.526ص 2ج  -الإسلام بن یحیی بن سعید، شرائع  کد في یکره تزو یتأ  فس ن)مر شارب الخ سق و

یج بالمر(المصدر یکره التزو  .  لعاقراو  یضة و
 

 والحکمة منه  ،حکمه   ي الخطبة،ف  النظر: الثالث  حثالمب

 : أحکام النظر:  أولا 
  ، ومواقف سلوکیة عدیدة ار عملیة إلی الجنس الآخر من قبل أحد الجنسین تترتب علیه آث النظر

ة  الإسلامي ضوابط لعلاق الدین  ضعقد ولفتنة ، و والوقوع في امتباینة، قد تؤدي إلی إثارة الشهوة 
  للقلوب والنفوس  من اثار النظر المحرم   للفتنة وصیانة ئاصة الجنبیة ، در أة وخال والمرج لرا

ن  } وعواقبه ، قال تعالی:  وهأ مأ ذَا سَأَلْتأ إ  نْ وَ ن  م  وهأ مْ أَطْهَرأ  مَتَاعًا فَاسْأَلأ کأ جَابٍ ذَل  مْ وَرَاء  ح  کأ ب  و لأ قأ   ل 
و لأ ه  وَقأ لْ ل  } (53: حزابال ){ ن  ب  نَات  ؤْ لْمأ وَقأ نْ أَبْصَ یَغْضأ  م  یَحْ اضْنَ م  ن  وَ ه  ینَ  ر  بْد  ن  وَلَا یأ وجَهأ رأ فَظْنَ فأ

بْ ز   نْهَا وَلْیَضْر  لا  مَا ظَهَرَ م  ن  إ  ب  ینَتَهأ و یأ ن  عَلَی جأ ه  ر 
مأ خأ ن  نَ ب  ینَتَهأ ینَ ز  بْد  ن  وَلَا یأ بأ  ه   ل 

لا  ه  إ  ولَت  ن   وْ آبَاأَ ن  عأ ه  ئ 
عأ أَوْ آبَاء   ن  لَ وبأ ه  ن    أَوْ ت  ه  ن  أَوْ وْ أَبْنَاء  بأ أَ أَبْنَائ  ه  خْوَان  ن  أَوْ إ  ه  ولَت  ن  أَ  عأ ه  ي أَخَوَات  ن  أَوْ بَن  ه  خْوَان  ي إ  ن   بَن  ه  سَائ  وْ ن 

ع  أَوْ مَا مَلَ  اب 
ن  أَو  الت  هأ ي الْإ  ینَ غَیْر  کَتْ أَیْمَانأ ول 

نَ بَ رْ أأ جَال  أَو  الة  م  ذ  ل  فْ ط   الر 
وا عَ ینَ لَ  ال  ی  لَ مْ یَظْهَرأ

ه  عَوْرَات  ا  ل  أَرْجأ بْنَ ب  سَاء  وَلَا یَضْر  ن  وَ لن  ه  ینَت  نْ ز  ینَ م  خْف  عْلَمَ مَا یأ یأ یعً ن  ل  ه  جَم 
لَی الل  وا إ  بأ و هَ  تأ ا أَیُّ

کأ  ونَ لَعَل  نأ ؤْم  والْمأ حأ فْل 
کر الفروج  ن في ذ ي القرآفة آی  کل  : ادق علیه السلامعن الص ( 13: رالنو){ نَ مْ تأ

قال الإمام و (429، 3تفسیر الصافي، ج الکاشاني ، محسن ،)الآیة فإنها من النظرلزنا إلا  هذه ا فهي من
الري   )«.ة، وکفی بها لصاحبها فتنالشهوة القلب  النظرة بعد النظرة تزرع في : » ×جعفر الصادق

وَاف   (9232: صفحة 4: الجزء: ةالحکم نزا، میري، محمديشه  ود  یَة  أَ ي ر  ي الْجَارأ ي جَعْ عَ  ب  ه  : فَرٍ ×نْ أَب  ي قَوْل  :  ف 
ینَ » بْد  نْها وَ لا یأ لا  ما ظَهَرَ م  ن  إ  ینَتَهأ يَ الث  « ز  حْلأ وَ الْخَ فَه  وَ یَابأ وَ الْکأ ضَابأ الْکَف  وَ الس  ،  اتَمأ وَ خ  ارأ

ینَ : ثٌ لَا ینَةأ ثَ وَ الز   ینَ ز  اس  وَ ز  لن  وْ  م  وَ لْمَحْرَ ل   ةٌ ةٌ ل  لز  ینَةٌ ل  ا ز  ج  ز  ، وَ ، فَأَم  اس  فَقَدْ ذَکَرْنَاهأ ینَةأ  ینَةأ الن  ا ز  أَم 
لَادَة   عأ الْق  مْلأ الْمَحْرَم  فَمَوْض  ونَهأ وَ الْخَلْخَالأ   جأ  فَمَا فَوْقَهَا وَ الدُّ نْ  وَ مَا أَسْ وَ مَا دأ ا وَ هأ فَلَ م  وْج    أَم  لز  ینَةٌ ل  ز 

هأ سَدأ کأ جَ لْ فَا لی الوقوع  والنظر یؤدي في أغلب الحیان إ ( 101، ص2اهیم، تفسیر، جبرعلي بن ا: القمي)لُّ
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النظرة سهم من  » ×:، قال الإمام جعفر الصادقسرة والحفي شباك إبلیس فتعقب صاحبها الندامة 
ی  ورثت حسرة کم من نظرة أسهام إبلیس مسموم، و  الشیعة یثحادروجردي، حسین، جامع أالب )«.لةطو

بشهوة فیکون إحدی مقدمات الزنا، قنظر قد یکون مقالو (277: صفحة 20 :الجزء ال  صودا و
ا من الزنا، ما من أحد: ×»الامامان محمد الباقر وجعفر الصادق فزنا العینین  إلا  وهو یصیب حظ 

ملة، وزنا الیالنظر، وزنا الفم القب  ب ق الفرج د  س، ص دین الل  ظ علی  احفال ولجل«. ذلك أم کذ 
لبصر  عا الإسلام المؤمنین والمؤمنات إلی غض اتذال والسقوط د ب من الانحراف والا لمجتمع ا

وا من أقأ : )وتجنب النظر إلی الجنس الآخر ، قال تعالی  ضُّ نینَ یَغأ لمؤم  وا  لْ ل  یَحفظأ م و ه  بصَار 
ل  وجَهم وَقأ رأ نات  فأ لمؤم  ضْنَ ل  ه  ن  م  یَغْضأ یَحفظن  أبصار  ه  ذه الآوفي ه (30 :ورالن )( ن  و یة أمر الل 

ورقبتها، وحفظ مواضع الزینة  لبصر وأمر المرأة بالحجاب بتغطیة رأسها الجنسین بغض ا  لی تعا
ه لنظر الجائز هو النظ ه والکفین إلا  ما ظهر منها کالوج  بع النظرة  لا تت: ) رة الاأولی، قال رسول الل 

". ل نظرة أو، فلیس لك إلا  (140ص  14ج  -عةیلشل احمد بن الحسن ،  وسائ املي، م لعحر اال )(نظرة ال
د بجواز النظرة الاأولی غیر المقصودة وغیر  ع بین الدلة في جواز النظر وحرمته یقی  والجم 

 ( ودةة من غیر معار الرجل إلی المرأة الجنبیة إلا  مرولا ینظ)ومعاودة النظر حرام  . المتعمدة

بة تعتبر اجنبیةي فترة ف مرأة فال   رعیة، وقد  لش عی فیها الحدود اذا یرالخطیب لای عل الخطو
واج بها، ولا ینظر الرجل إلی الجنبیة أصلا إلا  ني منها النظر الی المرأة التي یرید الزاستث
یجوز أن ینظر إلی وجهها لضر وکذا   معاودة النظروکفیها علی کراهیة فیه مرة ولا یجوز ورة، و
یجوز عند الضرورة ک  المرأة،ي کم فالح یقتصر ا لشهادةأراد ا ا إذما و ا  اظر منها علی م لنعلیها، و

تاجت المرأة إلیه للعلاج ولو إلی العورة دفعا  یضطر إلی الاطلاع علیه کالطبیب إذا اح 
حرمة نظر  کالبصیر في  العمی  .(469صفحة:  19جزء:  -الفقهیةالینابیع  -مروارید، علي أصغر)للضرر 

لی وجه امرأة  یجوز أن ینظر إو  (12: صفحة 14: ءالجز ،الوثقی ة روالعمستمسك  لحکیم، محسن،ا)إلیه أة المر
إن لم یستأذن یختص الجواز بوجهها وکفیها، وله أن یکرر النظر یرید نکاحها و إلیها وأن  ها و

ن فوق نها وجسدها م ، وروي جواز أن ینظر إلی شعرها ومحاسینظرها قائمة وماشیة
بین بین  المتعة مشترکة ن ، وذلك لا(469ة: صفح 19، جزء: ةهیلفقعلي أصغر، الینابیع ا وارید، مر)یابالث
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لشکل  ور التي یتم الاستمتاع بها البدن، وما هو علیه من االرجل والمراءة، ثم من اهم الم 
 .سوالصفات التي ینشدها النا

 الحکمة من النظر: ثانیا
ی شرة بصورة مبال طرف للأخر ان ینظر ک    یریده  یقرر ماور لاخ رفان کلا علی ملامح اطلع الطو

یرضی به رضا ذا النظر حدیث   ةاما الدلیل علی مشروعیفع الغرر والغش ، عن قناعة لیرت تي و
قال إذا خطب أحدکم  ر ان النبي صلی الله علیه وآلةعن جاب)جابر بن عبد الله رض عن النبي 

لها   ت أتخبأنفکیة فلیفعل قال فخطبت جارنکاحها ی ه إلی ما یدعوع ان ینظر إلالمرأة فان استطا
 (572ص:  2الفقهاء ج: الحلي، حسن بن یوسف، تذکرة  )(فتزوجتها  اني إلی نکاحهادعتی رأیت منها ما ح 

الرجل یریدان یتزوج المرأة   الله بن سنان عن الصادق قلت له ومن طریق الخاصة روایة عبد  ،
  ب الحکام فی ی، مهذ د العلبع اريالسبزو)ا بأغلی الثمنیشتریه ان یریدنعم انما ی شعرها قال فینظر إل

وا المرأة من العیوب التي قد تنفر الرجل  الاطمئنان الی خل (33صفحة:  24: الجزء: الحلال والحرامن ببا
کیدا للرغبة في الا. ضه فیهامنها، وتبغ ل في نفسه  قدام علی الخطبة، وقطع أي تردد یحتم وتأ

ی  الی  وه ینظر الی ما یدع طاع ان فان است أةلمرقوله إذا خطب احدکم اامره ل منینه کون علی بو
الکاشاني، الملا )طبة امرأة ،فلابأس ان ینظر الیهااذا القی الله في قلب المرء خ  :قال یفعلنکاحها فل

حها  یرید نکا المرأة التي  وعلیه یجوز النظر الی وجه  (89: صفحة 3: الجزء: حسن، المحجة البیضاءم 
 .ا بدون تلذذیتأملهمة وان ئقا ة ووشعرها ومحاسنها قاعدعصمیها وم 

یجهفي جوابه عن س : هوعن ا فینظر الی شعرها ومحاسنها؟  ؤال النظر الرجل الی المرأة یرید تزو
کان   (33:صفحة 20: الجزء: امع أحادیث الشیعةالبروجردي، حسین، ج)م یکن تلذذقال لا بأس بذلك إذا ل

آه منها،  ر لیها ثم تخبر بماتنظر إامرأة ل ها إلیلذذ، ولحوط أن یبعث ة ولا تیبن بروألا یکو أعمی،
 .عل أبو الحسن علیه السلامکما ف
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 خطبة واحکامهالعدول عن ال 
ا فکأنهم وعدوه  ، فاذا وافقت المرأة او أهلهالخطبة مجرد طلب الرجل الزواج بالمرأة 

فلا  قق د قد یتحقق او لا یتحذا الوع وهج ضا بالزوالخاطب وعدهم أی بإتمام الزواج وکان ا
 . واجحصل الزی

ریف العدول   : أولا تع
ابن  )ومال ،وعدل عن الطریق مال عنه رجع : الشيء یعدل عدلا ، وعدل الیه عدولا عدل عن  :لغة

طیبین نهائیا تراجع أحد الخ: لعدول عن الخطبة یعني وا.(2841،. 32ن، لسان العرب ،منظور، جمال الدی 
د  عقمؤدیة الی إتمام الت اللإجراءاابعة متایب الاخر والتوقف عن ج بالخطوالزن مشروع اع

 . بینهما

نه  با (6.7، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الامامیة صالطوسي)عرفه فقهاء الجعفریة طلاحا:اص
  ضل الی الف العدول فضل، کالعدول من الافراد الی القفران، او هوالعدول من المعین الی ال 

ن، الروضة البهیة دی ملي، زین الالعا)لمعاصرمن ا بةطوعرف العدول عن الخ. من علیه الدنی ل

ه  وأن أحدهما بعد تمامها وحصول الایجاب والقبول فیها  یبانه تراجع طرفي الخطبة او  ( 527,ص2ج
الخاطب   تبار حقالطرفین بأبرام عقد الزواج في المستقبل باع التحلل من الوعد، الذي بین

بة في الخطبة مخال و یکو عارالمقرر له قانونا وش طو  . سباب في العدوللدون بیان ا ن له الرجوع و

 جواز العدول عن الخطبة شرعا : یا ثان
سیاسة، العدول عن الخطبة لة کلیة العلوم والقانون وال مج)فق علماء الحنفیة والشافعیة والحنابلة والجعفریة ات

د حمد خلیل عبم \کي سلیمانوان زنش  شریعة والقانون( م.د.مقارنة بین ال سة را والمهر )دلهدایا وأثره في استرداد ا
عن الخطبة باعتبارها وعد غیر ملزم وان  علی إجازة العدول  ( کلیة الحقوق \ جامعة الموصل\الکریم

زواج  ان الخطبة اتفاق رضائي ومقدمة من مقدمات ال حقا لکل من الطرفین، باعتبار العدول عنها 
ها  مت سبیل لقاقة شخصیة لااج علازوللخطبة عقد ملزم وان اذلك یجعل من ا فخلان القول بوا
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لذلك یرون ان لکل من  , عامة لکل انسان انفسهم وحریة الزواج من الحریات ال بدو رضا أطرافها 
 . و بدون مبررلعدول عنها سواء هناك مبرر لطرفي الخطبة ا

 ةي الخطبحکم المهر عند العدول ف: ثالثا
هر کاملا  لم طب قد أدی ا د وکان الخاالعق بل قة إذا انتهت بالعدول ء علی ان الخطبهافقاجمع ال

بة لولیها بعلمها، یکون  او جزء منه له باسترداد عین مال ما اداه إذا کان قائما لبدل   الی المخطو
النصف  العقد و هلك، والسبب هو ان المرأة تستحق نصف المهر بثله او قیمته لذا هلك او است م 

بة لعدم  لمن الخاطب واق في ذلك بیلا فرو ، ا یعقد علیها بالزواجاو عنم. الدخول ب خرالا خطو
بة بهتعلق حق    الخطبة وعد بالزواج، فحکم المهر عندها في هذهو  لنها لم تعد زوجة،. المخطو

 .  دیعة لذا یجب علیها ردهة یعتبر ودیعة وحکمه حکم الوالحال
 . لمرأةجل وا لراالزوجیة الخاصة بین  شا عنه العلاقة یني للعقد الذاج اسم  ان الزو : 1المادة 

مثلها العد به، وقبض  من العقد لا تلزمها بالزواج منه، ورجل للمرأة المجردة الخطبة : 2دة الما
 .لهدایاالمهر، وقبول مقداره، وتبادل ا

داه او  ا  ذيالمهر ال ن یسترد أحد الطرفین عن الرغبة في الزواج فللخاطب ا إذا عدل: أ 3المادة 
 . نهیوم تلفه ان تعذر رد عقیمته ی

هبة  بعضه جهاز او تصرفت فیه علی نحو ال بة بمقدار مهرها او طو اشترت المخ إذا: ب3ادة الم
الفعلي ان کان  زواج فعلیها رد المهر بحاله والصدقة والتبرع ثم عد لحدهما عن الرغبة في ال

  والصلح سید. غیر ذلك ان یتصالحا علی  الا وع منهما و المرج نقدا فنقد او کان عین فعیني ا
 .حکامالا

بة او الخاطب نا إذا عدلت : أ 4المادة  دایا المعلقة  فسه عن الرغبة في الزواج تسترد الهلمخطو
 .والحیاة الزوجیة والمقیدة باستخدامها في مراسیم الزواج

  زة لا تسترد مع نجم  لزوجیة بل لحیاة ااما إذا کانت غیر مقیدة بمراسم الزواج وا: ب 4المادة 
بة الموه بة تصرفاي العین الملها فب وتصرف المخطو  . اقلا او متلفان  وهو
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بة صلة قرابة  یستثنی من البند السابق ما: ج 4دة الما  ال عصفور،)إذا کان بین الخاطب والمخطو

 (. زمةلهدیة لاأي تکون ا) (، 2علی ضوء الفقه الجعفري، ص-یة محسن ، احکام الحوال الشخص

 العقد  اءلیأو 

 :   لولایة في الزواجتعببن ا
إن علا والجد للأب  بکاح لغیر الفي عقد الن  ولایة لا وهل  . والمولی والوصي والحاکم و

لا  لا تخلو من ضعف والوجه أنه  ط في ولایة الجد بقاء الب قیل نعم مصیرا إلی روایة یشتر
لحسن بن یوسف بن ا الحلي،ي)بول  لاا  لانکاح’ل وقا (25النساء :  ).} فانکحوهن باذن اهلهن{یشترط 

 (.599صفحة :   2لجزء : ا ط القدیمة، -ة الفقهاء تذکر ر،هالمط
إن ذهبت بکارتها بوطء أو غیره ولا خیاروتثبت ولایة الب والجد للأب ع لها بعد   لی الصغیرة و

یار له مع  خ  لا ه العقد وغیر لزم روایتین وکذا لو زوج الب أو الجد الولد الص بلوغها علی أشهر ال
 . ه ورشده علی الشهربلوغ 

ة  ها سقوط الولایة عنها وثبوت الولای یدة فیه روایات أظهررش لی البکر الولایتهما ع یثبت  هلو
حاب من مض عقده إلا برضاها ومن الص ولو زوجها أحدهما لم ی .لنفسها في الدائم والمنقطع 

فیهما وفیه روایة  ط أمرها معهما سق أ ومنهم من من عکس أذن لها في الدائم دون المنقطع ومنهم
  لا یجوز للصغیرة .نفردا عنها بالعقدی لا یجوز لهما أن یحتفي الولایة لی شرکتهما الة ع د ی أخر

 مسائل الحلال والحرام،بن سعید، شرائع الإسلام في  الحلي، یحیی)العقد علی نفسها إلا  بأذن الب والجد

ا، فإن  أذنهمب دة أن تجري العقد إلا  لبکر غیر الرشیا غةجوز للبال، ولا ی (220: صفحة 2: الجزء
ة، وکان ا بغیر إذنهم عقدت ن  لا  ×: » لإمام الصادق قال ا. العقد موقوفا علی امضائهما خالفت السأ

 (379 :7محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام الطوسي،  .)«لا  بأذن آبائهنتزوج ذوات الآباء من البکار إ 
یة الجد  وقد ترجح ولا منها ف ر غیر الرشیدة، فهما أعغیرة والبالغة لصا ولایة علی والجد  فللأب 

إن سبق ی عل إذا سبق أحدهما إلی  . اض علیهالب إلی العقد لم یکن للجد  اعتر ولایة الب، و و
  الولایة وتسقط  (62: صفحة 18: الجزء: ینابیع الفقهیةمروارید، علي أصغر، ال .)سخهالعقد لم یکن للآخر ف
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عقد بغیر إذن  الق  أن تجري ء، فلها الحلکفابا غة الرشیدة من الزواجما البنت البالعهمنفي حالة 
کفاء  لة منعهمولم یکن لهما وتسقط الولایة في حا منهما،  ،  البنت البالغة الرشیدة من الزواج بال

ر  حد علی غیلایة لولا و. بغیر إذن منهما، ولم یکن لهما، الفسخفلها الحق  أن تجري العقد 
إذنهما من القضایا  ب أو الجد وطلتشارة الب ، واس ماه حب  لها أن تعقد بأذنباکر، ولکن یستال
بة لدی الشریعة ولدی العرف ا   لزوج  ن  الزواج هو تعمیق للعلاقات الاجتماعیة بینال لمحب 

،  أو کلیهماو جدها الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبیها أوالزوجة وأرحامهما، فلیس من 
ئل الإمام. رجلذا الحال في الوک  ن لا ، م وق، محمد بن علیصدال )الباکر،ن زواج غیر ع : ×دقاالص سأ

ا بعد أن  هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا کان کفو: لفقا (397ص : 3یحضره الفقیه ج 
یجوز للباکر العقد علی نفسها في ح تکون قد نکحت زوجا  ها  الة غیبقبل ذلك، و ة ولی 

یلة اله والغیبة هنا  ،  (397 :3قیه، لفابن علی، من لا یحضره الصدوق، محمد )هاعن تي ینقطع  ي الغیبة الطو
ها بحیث لا تستطیع الاستئذان، ومثال ذلكبها الاتصال بین البنت وأ  ، سفر الولي إلی  بیها أو جد 

ها ا، أو فقده، فلیس من العقل أن تنتظر الفتاة وخارج البلاد   فترة زمنیة تضر ل حالمجهول اللی 
 . لزواجا ی بحالها وهي بحاجة إل
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 نتائج  اتمة والالخ
التبین مما یؤدي الی توفیر  الفقه ومستحسنة، لما تتیح من التروي ولخطبة مشروعة في ا .1

کبر من الانسجام وا هما علی الاخر قبل  لتفاهم بین الزوجین، واطلاع أحدقدر أ
 .ة کتابا وسن  وهي مشروعة. الزواج

 .ب لجمال والحس الاولی، وا لدرجة با  یکون علی اساس الدین الصالحة  جةیار الزواخت .2
ق، حتی یحسن معاشرتها، فانه  وج کریمته الا لذي الدین والاخلاعلی الولي ان لا یز .3

کرمها وان أ  . بغضها لم یظلمهاان أحبها أ
ع زواجه منها  التي تمن ة الا ان تکون خالیة من الموانع الشرعی لا تجوز خطبة المرأة  .4

بة ل ثاني الاالو  . هالا ان یترك خطبت رهجل غیرتکون مخطو
بها من یعاب علیه لقوله اختاروا  متولدة من زنا، او في نس  کره الزواج من امرأة زانیة آوی .5

 ساس لنطفکم فان العرق د
  لکن ضمن الحدود التي حددها الشرعللرجل جواز النظر الی من یرید خطبتها، و .6

 .ررالغتفع حتی یر  طس الضواب لرجل بنف ا  ز للمرأة ان تنظر الی یجو  کذلك
بة کالب  عدالخطبة و .7  .تعامل مع الاجنبیةالزواج، والتعامل مع المخطو
 .بمحرمیجوز الخروج مع الخطیب ولا الخلوة معه الا  ولا  .8
 .بالمأثور من آداب الخطبة ومقدماتها صلاة رکعتین والدعاء  .9

 . هانضا م ر  لزواج، ولیکون ذلك الا عن نت علی ااکراه الب لا یجوز  .10
علی   للاب  هنا الاب او الجد للاب، ولا ولایة بولي، والولي لاإر لا نکاح للبنت الباک  .11

 .الشیب 
 . لایلتم علی الخطیب شيء لنه مجرد وعدیجوز العدول عن الخطبة قبل العقد و .12
 لدخول کمه حکم الطلاق قبل اطلاق، وح  ي یعتبر العدول بعد اجراء العقد الشرع  .13
حجاب،  غیر تلذذ ومع ال من جال ولکن لرز من قبل انبیة جائ ج ال المرأة  سماع صوت  .14

ه جوازه، وقد دلت السیرة علی  وت النساء،  ـ کما هو متواتر ـ کان یسمع ص  ’فرسول الل 
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د النبوي  مسجخطبتها في ال ÷ وکن  یسألنه عن شؤون الدین، وقد اشتهر ان الزهراء
 .  دكوف، الخلافة  ر وعمر في خصوص الشریف ومعارضتها لبي بک

یک .15 ما لم یکن   س بسماع صوت الجنبیة، لا بأ .ماع صوتهاوس  م علی الشابة لاره الس و
 .  البصیرتلذذ ولا ریبة، من غیر فرق بین العمی و

یجوز من وراء الثیاب بأن یک  .16 بین   زلاً ون عا یحرم مصافحة المرأة الجنبیة مباشرة، و
ها،  : ×  الصادق امم ، قال الإاتمن المحرم  ز الکف  مفان غ الیدین بشرط ألا یغمز کف 

جهایحرم علیه أن ی المرأة إلا  امرأةللرجل أن یصافح  حل  لا ی» اخت أو بنت أو : تزو 
ا المرأة التي یحلُّ له أن یتزوجها فلا یصافحها   عمة أو خالة  أو ابنة أأخت أو نحوها، فأم 

یمکن  ، جل والمرأة بین الر  ة حرامفالمصافح". ء الثوب ولا یغمز کفهاورا  منإلا   و
  میة أن یصافح من مجتمعات غیر اسلا ط الاختلاط أو في وسان الذي یعیش في أسانللإ

 .عند مبایعة النساء’ ، کما فعل النبي وراء الثیاب دفعا للحرج الذي یوجهه
م الإسلام الاختلاء بالمرأة الجن .17 هبیة التي حر  لا  » ’ :یحلُّ له أن یتزوجها، قال رسول الل 

ع الموجب  السماع هو السما من  والمحرم". ما الشیطانثه ن  ثالفإن رجل بامرأة، یخلو
ذ ول وتلیین الکلام بالصورة التي  م الإسلام علی المرأة ترقیق القولذا حر  . ة والفتنةلل 

ه علی معانٍ مثیرة، فلا بد  أن ة لاحتوائتثیر الرجال، أو یکون الکلام بنفسه مؤدیا للإثار
قول    تَخْضَعْنَ بال فلا  :قال تعالی . قا للدیناف یبة مولریما بریئا من ام مستقلالکیکون ا
ذي في قَلبه  فَیَطمَعَ  وفا. ال  عرأ لنَ قَولًا م     مَرضٌ وقأ

ه البیعة علی النساء ×: »وقال الإمام جعفر الصادق  .18   ولا یقعدن ... فیما أخذ رسول الل 
ع  موض  في س نافي مکان خالٍ من النفراد لاوالاختلاء یعني ا. الرجال في الخلاءمع 

یسیر  الاختلاء یؤدي الشهوة وتاد، لن  دم المن من الفس ع عواحد لا یصله أحد م 
اعتاد البعض علی ترك الخ مع الزوجة أو ابن الخ مع زوجة  مقدمات الانحراف، وقد 

ة  الضرور ت ر التي حرمتها الشریعة إلا  في حالامووهو من الاأ العم أو ما شابه ذلك، 
 .  القصوی
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. الثهما الشیطان بان ثي بعضها التعلیل وف الجنبیة، وهي کثیرة،الخلوة بز عدم جوا .19
حرمة الخلوة من جهة ان الشیطان في تلك   تدلال بها انها تدل علی وتقریب الاس 

یة،   یهیج القوة الشهو  الحالة ثالثهما و
×:  قال الإمام الصادق، المرأة ی ئذان في حالة دخول الرجل عللإسلام الاستأوجب ا .20

أن یدخل  )وفي روایة . «نساء إلا  بأذنهنال ه ان یدخل الرجال علی سول الل  ر هی ن»
فالاستئذان واجب، وهو حق شخصي للمرأة من  (. لیائهنلنساء إلا  بأذن أوداخل علی ا

ن جهة أأخری، فطلب الإذن  علی الرجال م هو حرام  جهة، وهو یحول عن الوقوع فیما
   . .ةالرجل النظرة المحرم  لك یتجنب بذو  ا،الفرصة لارتداء حجابهة ح للمرأ ییت

بته، حیث ان الخطبة مجرد  اطب لا سلطة للخ .21 علیه إثر من  وعد لا یترتب  علی مخطو
بیة، من  مع الجن الناحیة الشرعیة، وانه یعد اجنبیا علیها وتترتب علیه احکام التعامل

 . وجة والخرو ا والتحدث والنظر والخلحیث الحج
 ترتب علیه إثر. وعد لا یا لخطبة لنها وز العدول عن یج .22
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